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 مقدمه

الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إنّ الحمد

 له.  يهاد مضل له، ومن يضلل فلا أعمالنا، من يهده االله فلا

 عبده ورسوله. له، وأشهد أنّ محمداً  كشري له إلاّ وحده لاإ وأشهد أن لا
مربی بسیار بزرگ است و اگر آن را خالصانه و به بھترین  هکه وظیفشکی نیست 

کند، کار او  تآموزان را بر اساس تربیت اسلامی تربی وجه در راه خدا انجام دھد و دانش
 یکی از ارزشمندترین کارھا خواھد بود. 

لفظ مربی، شامل مدرسان، معلمان، پدران، مادران و تمام کسانی خواھد بود که 
 ار پرورش و سرپرستی فرزندان ھستند. د عھده

است و صلاح و فساد جامعه به او بستگی ھا   ه نسلدھند پرورش ،بنابراین، مدرس
خود را در امر آموزش با اخلاص انجام دھد و شاگردانش را به  هدارد، و ھر گاه وظیف

و آخرت، آموزان، در دنیا  راه دین و اخلاق و تربیت نیک راھنمایی کند، ھم او ھم دانش

 ياالله لأن يهد فو« :فرموند ÷به پسرعمویش علی ج خوشبخت خواھند بود پیامبر
  »علیه متفق« ١»من حمر النعم كرجلاً واحداً خٌ� ل كاالله ب
تو ھدایت کند برای تو بھتر از  هاگر خداوند یک نفر را به وسیلبه خدا سوگند! «

 ». شتران گرانبھا و ارزشمند است
  :اند فرموده ج رپیامب ،ھمچنین

صحیح رواه الطبرانی و « »البحر ء، حتّى الحيتان في شيكّل معلمّ الخ� �ستغفر له «
 » غیره
ھای دریا برای  آموزد ھمه چیز حتی ماھی که خیر و نیکی را به دیگران می کسی«

 » .کنند او طلب آمرزش می

_______________________ 
شتران گرانبھایی است که در گذشته بھترین سرمایه مردم » حمر النعم«در این جا منظور ا.ز  -١

 اند.  ھا شده ھای آخرین مدل جایگزین آن شدند. در عصر کنونی، ماشین عربستان تلقی می
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انگاری کند و شاگردانش را به سوی انحراف،  اش سھل م در ادای وظیفهاما اگر معلّ 
ھای ویرانگر و رفتار زشت سوق دھد، ھم او ھم شاگردانش دچار بدبختی  ایدئولوژی

کشد در دادگاه  شوند و روز قیامت در حالی که بار سنگین گناه را بر دوش می می
  :فرمایند یم ج پیامبر رایزگیرد؛  قیامت مورد محاسبه قرار می

 و م راعٍ �كلّ «
ّ
 »هیمتفق عل« »رعيتّه عن مسؤولٌ  م��

 » .شوید دارید و در قبال زیر دستانتان بازخواست می  ولیته شما مسؤھم«
 آموزان باید پاسخگو باشد.  ول است و در قبال دانشمسؤ م در مدرسهمعلّ 

قبل از ھر چیز باید خودت را اصلاح کنی. ھر کاری که تو انجام  ،مای معلّ  ،ای مربی
انجام ھر کاری که خودداری کنی  و از ؛دھی در نظرشاگردانت زیبا و پسندیده است می

م و پدر و مادر بھترین روش ی، معلّ در نظر آنان زشت و ناپسند است. و رفتار نیک مربّ 
 تربیت برای فرزندان است. 

تا خواھران و ز چھل سال تجربه در امر آموزش به نگارش درآوردم این کتاب را بعد ا
م در کار تعلیم و تربیت از آن سود برده و به این نکته پی ببرند که چگونه برادران معلّ 

 مان موفقی شوند. معلّ 
خواھم که این کتاب را برای مسلمانان منشأ خیر قرار دھد و  از خداوند متعال می

 صیب من سازد.ن ،خشنودی خود را نیز
محمدبن جمیل زینو



 
 

 

 قی موفّ مربّ  هوظیف

و نمونه است. این آل  یکی از اھداف تعلیم و تربیت، به وجود آوردن شخصیتی ایده
اش را از او بگیرد، برای  زندگیی  هشخصیت باید با پروردگارش در ارتباط باشد، برنام

اقدام نماید و مفاھیم حاکم بر جامعه را بر بنیانی مستحکم و راست اش  اصلاح جامعه
 م و ھدف از تعلیم وتربیت. بنا نھد. این است رسالت معلّ 

دیگر  های به جامع  ھایی استوار است که از جامعه روشن است که تربیت بر پایه
ات و ی معنویّ یات، نفبر اساس مادّ  ،ھای تربیت در جوامع کمونیستی اگر پایهاند.  متفاوت

 ،آموز با پروردگارش استوار است؛ و اگر ارکان تربیت در جوامع غربی دانشی  هقطع رابط
بند و باری شکل گرفته است، بدون  کشی، خودخواھی و بی و بھرهسودجویی  هبر پای

سالم، احساسات و  هاسلامی بر اساس ایجاد عقیدھای تربیت در جوامع  پایهتردید 
آموز با پروردگار، معلم،  دانشی  هاستوار است که در رابط والا قعواطف پاک و اخلا

 کند.  نمود پیدا می اش مدیر مدرسه و خانوادهھمکلاسی، 
ما بخواھیم این رنگ و بو را به زندگی ببخشیم، بر ما لازم است که برای اگر 

 تربیت اقدام نماییم.  تعلیم و هدر زمین ،قیان موفّ پرورش مربّ 
ی شایسته و م و مربّ حایز شرایط لازم باشد، تا بتواند نقش یک معلّ  ی بایداین مربّ 

 را ایفا کند.  دیمف

 ق در امر تعلیم و تربیتی موفّ های مربّ  ویژگی
ھای آموزشی دست  در روش ؛ق باید در زمینه شغلی خود ماھر باشدی موفّ مربّ  -۱

شاگردانش  هتمام تلاش خویش را برای تربیت شایست ؛به ابتکار و نوآوری بزند
ادب و اخلاق  ؛سودمند در اختیار آنان قرار دھد یاطلاعات ؛به کار گیرد

ھای زشت و ناپسند  برجسته را به آنان بیاموزد و برای دور کردن آنان از عادت
 او در آنِ واحد ھم مربی است ھم معلم.  ،تلاش نماید. بنابراین

انجام دھد و  ،نھاده استواجبات و تکالیفی را که پروردگار بر دوشش  ،خالصانه -۲
ت اسلامی و شاگردانش، با گفتار و کردار و رفتار، الگوی خوبی باشد. برای امّ 

دوست  ،دارد، برای شاگردانش نیز آنچه را که برای خود و فرزندانش دوست می
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آنان درگذرد، و ھر گاه کسی را مورد کیفر قرار داد، در اوج بدارد و از اشتباھات 
  :دنفرمای می ج او را مجازات کند. رسول خدا مھربانی و دلسوزی

 »متفق علیه« »�بّ لنفسه خيه مام حتّى �بّ لأ�يؤمن أحد لا«
 ،آنچه برای خود دوست دارد برای برادرش نیز ،ھیچ یک از شما ایمان ندارد مگر«

 ».دوست بدارد
ق این است که به علم و اخلاقی که به م موفّ یکی از خصوصیات معلّ  -۳

آموزد، عمل کند و گفتار و کردارش متعارض نباشند و این  آموزان می دانش
  :خداوند را با گوش جان بشنودی  هفرمود

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ مَقۡتًا عِندَ  كَُ�َ  ٢ءَامَنُواْ لمَِ َ�قُولوُنَ مَا َ� َ�فۡعَلوُنَ  ٱ�َّ ن َ�قُولوُاْ مَا  ٱ�َّ

َ
أ

 .]٣-٢[الصف:  ﴾٣َ� َ�فۡعَلوُنَ 
دھید؟ نزد خدا  گویید که انجام نمی چرا چیزی می ،اید ای کسانی که ایمان آورده«

 ».آن را انجام ندھید ،سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و خود
کنند،  گویند اما به آن عمل نمی خداوند، کسانی که سخنی رامیی  هدر این فرمود

  :دنفرمای می ج اند. رسول خدا مورد سرزنش قرار گرفته

 » رواه مسلم« »ينفع من علمٍ لا كب أعوذ �ّ إا�ّ «
 » .رساند ] دانشی که نفعی [به آدمی] نمیبرم به تو از [شرّ  پناه می ،خدایا«

 :گوید شاعر در این باره می

ــــــم غــــــيره ــــــل المعلّ ج ــــــا الرّ ــــــا أيه  ي
 

 هــــــــلاّ لنفســــــــك كــــــــان ذالتّعلــــــــيم 
 

چرا این دانش را برای خود به کار  ،آموزی ای کسی که به دیگران دانش می«
 »بندی؟ نمی

که خداوند  پیامبرانی استی  هوظیف به او شبیهی  هم باید بداند که وظیفمعلّ  -۴
آنان را برای ھدایت و آموزش بشر فرستاده است تا پروردگار وخالق خویش را 

 بشناسند. 
کند.  او در ابراز محبت و دلسوزی نسبت به شاگردان باید نقش پدر را ایفا

ول ھایشان مسؤ آموزان و توجّه به درس او در قبال حضور و غیاب دانش ،ھمچنین
شود،  مشکلات و سایر مواردی که به او مربوط می آموزان را در حلّ  است. او باید دانش
  :دنفرمای می ج یاری رساند. پیامبر
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  »متفق علیه« »مسؤولٌ عن رعيتّه م�كلّ  و راعٍ  م�كلّ «
 » .شوید و در قبال زیر دستانتان بازخواست می دیھست وله شما مسؤھم«
گیرد که  م باید متوجه باشد که در حضور خداوند مورد پرس و جو قرار میمعلّ  -۵

چه چیزی را به شاگردان آموخته است؟ آیا خالصانه در صدد پیدا کردن 
 جیامبرپر سازد؟ را میسّ ھا  آن ارشاد و راھنمایی درست تاھایی برآمده است  راه
  :دنفرمای می

أم ضيعّه؟ حتّى �سأل الرجّل عن أهل  ك راعٍ عمّا استراعاه، أحفظ ذلكّل إنّ االله سائلٌ «
 » حسن رواه النسائی عن انس« »بیته

مورد محاسبه قرار  رده استکبر دیگران سرپرست خداوند ھر کسی را که «
ی  همرد دربار ،دھد؛ آیا آن را حفظ کرده یا ضایع نموده است؟ تا جایی که می

 » .گیرد اش مورد پرس و جو قرار می خانواده
ای با آنان سخن بگوید که سخنانش را  علاوه بر این، بر او لازم است که به گونه

 درک و فھم وی سخن بگوید. هآموز به انداز دانش رھ بفھمند و با
 :دنفرمای می ÷علی

  ١.»ورسوله؟ذّب االله �حدّثوا الناّس بما يعرفون، أتحبّون أن ي«
فھمند، آیا دوست دارید خدا و رسولش  با مردم سخن بگویید که میبا زبانی «

 »تکذیب شوند؟
برد که  آموزانی به سر می اش در میان دانش بنابر موقعیت شغلی ،مبدون تردید معلّ 

ای عمل  باید به گونه ،با ھم متفاوت است، از این روھا  آن سطح اخلاق، تربیت و ھوش
، و در برخورد با آنان دلسوز باشد و به باشد را مدنظر داشتهھا  آن همکند که ھ

  :دنفرمای عمل کند که می ج ی بزرگ، پیامبرمربّ ی  هفرمود

 » صحیح رواه احمد و ابوداود« »م�م بم�لة الوالد أعلمّ�إنمّا أنا ل«
 » .دھم پدر ھستم و شما را آموزش می هھمانا من برای شما به منزل«
باید با سایر ھمکارانش تعاون و ھمکاری و قصد خیرخواھی داشته  ،قمعلم موفّ  -۶

آموزان با ھمکارانش به مشورت و تبادل نظر  مصلحت دانشباشد و برای تأمین 
_______________________ 

دھد و  آورده است؛ باب کسی که دانش را در اختیار قومی قرار می» علم«بخاری آن را در مبحث  -١
 قوم دیگر را از آن محروم کند. 
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مان باید معلّ ، ھمه خوبی برای شاگردانش باشد. از سوی دیگربپردازد تا الگوی 
خطاب به ره، باخداوند در این  رایزرا الگوی خود بدانند؛  ج رسول خدا

  :دنفرمای مسلمانان می

ِ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
 .]٢١الأحزاب: [ ﴾أ

 ».سرمشقی نیکوست ج برای شما در اقتدای به رسول خداقطعاً «
داشته باشد. اعتراف به حق و  ، تواضععلمی از نظرق کسی است که معلم موفّ  -۷

ھمواره در  تاآید، پس حق را باید پذیرفت  حقیقت یک فضیلت به شمار می
ن، جویی و اعتراف به آ م در حقد. معلّ ت به سر نبرد و بر آن اصرار نورزاشتباھا

شدند که حقیقت  ه میآنان ھر گاه متوجّ  رایزصالح تأسی کند؛  باید به سَلَفِ 
این  ،پذیرفتند. برای اثبات و نظراتشان است، آن را میچیزی بر خلاف اعتقاد 

» مقدمه جرح و تعدیل«در کتاب  »حاتم ابن أبی«توان به گفتار  عا را میمدّ 
و منصرف شدن وی از فتوایش  ساستناد کرد؛ آنجا که به ذکر داستان مالک

آورده  ،ن گونهیاازد. وی این مسأله را پرد می ج پس از شنیدن حدیث پیامبر
  :است

و منصرف شدن از فتوایش، ھنگامی که  ج [باب مربوط به پیروی مالک از پیامبر
 نقل کردند]  ج حدیثی بر خلاف نظرش برای او از پیامبر

خلال کردن انگشتان پا از مالک سؤال ی  هشنیدیم که دربار :گوید ابن وھب می«
من چیزی نگفتم  :افزاید ابن وھب میسنت نیست.  ،این کار :گفتکردند و او در پاسخ 

سنت است  ،به اعتقاد ما این کار :او را تنھا گذاشتند، آنگاه به وی گفتم ،تا این که مردم
بن عسد و ابن لھیعه و عمروبن   لیث :دلیلتان چیست؟ گفتم :و دلیل ھم داریم. گفت

حبلی از مستورد بن شدّاد قرشی روایت  حارث از یزید بن عمرو معافری از عبدالرحمن
را دیدم که با انگشت کوچکش انگشتان پاھایش  ج من رسول خدا« :اند که گفت کرده

و من تا این لحظه آن را این حدیث، حَسَن است  :آنگاه مالک گفت. »کرد را خلال می
این  هبعد از این واقعه، ھنگامی که مالک دربار :گوید نشنیده بودم. ابن وھب می

  »١نمود. گرفت، به خلال کردن انگشتان پا توصیه می مورد سؤال قرار می ،موضوع

_______________________ 
 . ٣٠، ص »الجرح و التعدیل«ر. ک: مقدمه  -١
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به عمل ھایی از زندگی سَلَفِ صالح  نمونه هاگر ما بخواھیم تحقیق جامعی دربار
خواھد در انجام  می که میآوریم، این کتاب مختصر، گنجایش آن را ندارد، لذا معلّ 

گردن نھد و اگر دچار اشتباه شد به آن  حقیقت را ق باشد، باید حق واش موفّ  وظیفه
بیاموزد و ارزش و اھمیت  ،نیزلق و خوی بزرگ را به شاگردانش اعتراف کند و این خُ 

تواضع و پذیرش حق را برایشان بیان کند. او باید این کار را عملاً در کلاس درس انجام 
بھتر از پاسخ خود دید، آن را  ،به سؤالات را آموزان دھد، و ھر گاه پاسخ برخی از دانش

شود  این کار باعث میرا یزآموز اعتراف نماید؛  اعلام کند و به برتری پاسخ فلان دانش
 آموزان را جلب کند و شاگردانش او را دوست بدارند.  اطمینان و اعتماد دانش

کنم؛ ھیچگاه  ی ایفای نقش میم و مربّ معلّ  در سمتنزدیک به چھل سال است که 
برم؛ آنگاه که یکی  یک حدیث دچار اشتباه شد، از یاد نمی نمی را که در خواندآن معلّ 

د دنرا به وی گوشزد کرد؛ ایشان بر اشتباه خویش اصرار ورزی شآموزان اشتباھ از دانش
آموزان افتاد و  م از چشم دانشاین معلّ  ،. سرانجامندو به ناحق شروع به مجادله کرد

 دیگر به او اعتماد نداشتند. 
کنم که به اشتباھات خود اعتراف  را فراموش نمی مان راستگو، معلّ ھمچنین

آنان را دوست داشتند و  ،آموزان پذیرفتند. به ھمین خاطر دانش نمودند و آن را می می
 گرفتند.  بیشتر شد و مورد تحسین و تمجید قرارھا  آن و اطمینانشان بهاعتماد 

و در  ندنمود می مان راستگو حرکتن معلّ مان در مسیر ایمعلّ  هچه خوب بود اگر ھم
 کردند.  حقیقت، راه آنان را دنبال میپذیرش 

ق کسی است که صداقت و وفای به عھد داشته باشد. وی باید در م موفّ معلّ  -۸
 ت. قت در ھمه حال منشأ خیر و برکت اسگفتارش صادق باشد، زیرا صدا

  :دنفرمای می ج پیامبر

االله صدّيقاً، وما يزال  تب عند�و�تحرّی الصّدق حتّى ييزال الرجّل يصدق  وما«
 » متفق علیه« »ذّاباً كاالله  تب عند�ذب حتّى يكذب و�تحرّی ال�الرجّل ي

راستگو  ،گوید و خواھان راستی است تا این که نزد خداوند آدمی پیوسته راست می«
روند تا این  میگویند و دنبال دروغ  شود، و ھستند کسانی که پیوسته دروغ می میثبت 

 » .شوند می ثبتدروغگو  ،که نزد خداوند
، مصداقت و راستگویی، خلق و خویی بزرگ است و شایسته است که معلّ  ،بنابراین

آموزان بکارد و با عادت دادنشان بر راستگویی، این صفت  نھالِ آن را در درون دانش
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در شوخی کردن با داشتنی جلوه دھد و حتی  ارزشمند را در نظرشان محبوب و دوست
د؛ اما جز حق بر زبان دنکر شوخی می ج صداقت پیشه کند؛ زیرا رسول خدا ،آنان نیز

آموزان دروغ بگوید. اگر به آنان  م حتی به قصد شوخی ھم نباید به دانشد. معلّ نآور نمی
داد باید به آن پایبند باشد تا راستگویی و وفای به عھد را از گفتار و کردار وی ای  وعده

دھند، گرچه به خاطر شرم از  آموزان، سخنان دروغ را تشخیص می دانش رایزبیاموزند؛ 
 توانند پاسخ او را بدھند. می نمعلم 
صبر و استقامت است. معلم در رویارویی  ،قم موفّ ھای معلّ  یکی دیگر از ویژگی -۹

 ،آموزان و مسایل آموزشی باید صبور باشد، زیرا صبر و پایداری دانشبا مشکلات 
 می است. یار و یاور او در شغل شریف معلّ ترین  بزرگ

 :دنفرمای خداوند متعال می

﴿ ْ ِ  وَٱسۡتَعيِنُوا ۡ�ِ ب ِ� وَ  ٱلصَّ لَوٰة   .]٤٥البقرة: [ ﴾ٱلصَّ
 ».و از شکیبایی و نماز یاری جویید«

  :دنفرمای می ،نیز ج پیامبر

�الط الناّس  لا ي�الط الناّس و�صبر على أذاهم خٌ� من المؤمن الذّ  يالمؤمن الذّ «
 » صحیح رواه احمد« »يصبر على أذانهم ولا

ل را تحمّ ھا  آن که با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و آزار و اذیتمؤمنی «
را و آزار و اذیتشان که با مردم نشست و برخاست ندارد کند، بھتر از مؤمنی است  می

 » .کند نمی تحمل 

 م معلّ  هوظیف
دانش آموزان را از اطلاعات پر کُند، بلکه باید ، فقط این نیست که ذھن ممعلّ  هوظیف

مخالف دین مبین اسلام است، پاکسازی نماید.  ،آموزان را از آنچه عقاید و رفتار دانش
ساس ھدایت صحیح گفتار و رفتار بر ا از نظر آموزان را کلاس، دانش درق باید م موفّ معلّ 

 :دنفرمای خداوند متعال می رایزنبوی تربیت کند، 

َ إنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ُ�ۡببُِۡ�مُ  ٱتَّبعُِوِ� فَ  ٱ�َّ  ﴾وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۚۡ  ٱ�َّ
  .]31عمران: آل[

اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناھان  :بگو«
 ».شما را ببخشاید
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م و ی کاردان، یک معلّ بیانگر این مطلب است که وی یک مربّ  ج پیامبر هسیر
 داشتنی و مخلص بود.  راھنمای دلسوز، مھربان، دوست

ص بیاراید و در کارش م باید خود را به این اوصاف، به ویژه صفت اخلامعلّ  ،پس
اخلاص پیشه کند و به مال و ثروت چشم ندوزد. اگر پول اندکی به او دادند، خدا را 

صبر و استقامت کند؛ زیرا خداوند متعال او را  ،اگر ھم چیزی به او ندادند ؛شکر گوید
 در دنیا روزی خواھد داد و پاداش و اجر اُخروی را برای او منظور خواھد کرد. 

 م وظایف معلّ برخی از 
 :شود باید سلام کند و بگوید م وارد کلاس میھنگامی که معلّ  :سلام کردن -۱

اسلامی، و منش بداند که رفتار او باید » .الله و برکاته السلام علیکم و رحمه«
م و میان معلّ آموزان از یک سو و  پیوند محبت و اعتماد را میان دانش

  :دنفرمای می ج پیامبر رایزکند؛  آموزان از سوی دیگر تقویت می دانش

 )رواه مسلم( .»م�ءٍ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السّلام بینم على شي�دلّ أولاد أ«
خواھید] چیزی را به شما بگویم که اگر آن را انجام دھید میان شما  آیا [می«

 » .دوستی و محبت ایجاد شود؟ بر یکدیگر سلام کنید
گیرد، البته بعد از  جای سلام را نمی» بخیرصبح بخیر و شب «کلماتی از قبیل 

  :سلام کردن، گفتنشان با تغییراتی اندک بلامانع است؛ مانند این که بگوید

 ».اله بالخ� كصبحّ«
 » .خداوند صبح تو را پر خیر و برکت کند«

مان ـ ناگزیرم که عادت غلطی را خاطر نشان سازم که بسیاری از معلّ  باره،در این 
این عادت اند.  نان درگذرد ـ تحت تأثیر عادت و تقلید در دام آن گرفتار شدهخداوند از آ

م به کلاس است؛ با این گمان که آموزان به ھنگام ورود معلّ  نادرست، بلند شدن دانش
سخت اشتباه م است؛ در حالی که ادب و احترام و تکریم مقام معلّ  هاین کار نشان

گردانند، خلاف شرع را  از شرع خدا روی میکنند، زیرا جز در قاموس کسانی که  می
  :گوید می سبن مالک  توان ادب نامید. انس نمی

نوا إذا رأوه لم يقوموا له، لما يعلمون �و ج االله ن شخصٌ أحبّ إليهم من رسّولكا ما«
 » صحیح رواه الترمذی« »كراهيته لذلكمن 
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به  ج ھر گاه پیامبرتر نبود،  محبوب ج کس نزد آنان [اصحاب] از رسول خداھیچ «
دانستند که رسول  شدند، چون می آمد به خاطر احترام به او بلند نمی مجلس آنان می

 » .آید از این کار خوشش نمی ج خدا
  :دودنفرم و می ندداشت می مردم را از این عادت زشت برحذر ج رسول خدا

 » صحیح رواه احمد« »من أحبّ أن يتمثلّ له الناّس قياماً، فليتبوّ مقعده من الناّر«
برخیزند، باید  شھر کس دوست بدارد که مردم برای ادای احترام به او در مقابل«

 » .جایگاھش را در آتش آماده کند
تواند برای استقبال از میھمان برخیزد یا به خاطر کسی که  صاحب خانه می ،البته

این  شاز سفر برگشته است از جای خود بلند شود و او را در آغوش بگیرد؛ زیرا اصحاب
اند و این یک نوع اکرام و استقبال از میھمان یا کسی است که از مسافرت  کار را کرده

  :گوید شاعر درخور توجه نیست؛ آنجا که می ی هبازگشته است. در این میان، گفت

ــــــــيلا ــــــــه التّبج ــــــــم وفّ ــــــــم للمعلّ  ق
 

ـــــــ  ـــــــم ك ـــــــن يأاد المعلّ ـــــــولاً ك  ون رس
 

م م بلند شو و او را ارج بنه، نزدیک است که معلّ به خاطر ادای احترام به معلّ «
 » .پیامبر شود

برخاستن که  ج پیامبری  هاین است که با فرمود ،شاعری  هعلت نادرست بودن گفت
به خاطر دیگران را ناپسند شمرده و دوستدار آن را با آتش جھنم تھدید کرده است، 

یابد،  ق نمیمنافات دارد. علاوه بر این، احترام واقعی با ایستادن در مقابل دیگران تحقّ 
ن طاعت و فرمانبرداری، سلام کردن، مصافحه و سایر آداب پسندیده است که مبیّ ابلکه 

 ه دیگری است. احترام شخصی ب
فقط از خدا کمک و  ،که به شاگردانش بیاموزد م این استیکی از وظایف معلّ  -۲

به آنان یاد دھد را  ببه ابن عباس ج پیامبر ۀتوصی ویند و اینجستعانت با
 :که

رواه الترمذی و قال حسن « »ستعن بااللهأفاسأل االله، و�ذا استعنت ف إذا سألت«
 » صحیح

از خدا بخواه، و اگر درخواست یاری و کمک کردی از او ھرگاه چیزی را خواستی «
 » .کمک و استعانت بجوی
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و آنان را با خود به مسجد آموزان بیاموزد  نماز را به دانش ،م باید در مدرسهمعلّ  -۳
 نظارت کند تا آدابھا  آن تا در نماز جماعت شرکت کنند و شخصاً برببرد 

 مان باید وضو گرفتن رامسجد را یاد بگیرند و آرام و منظم وارد آن شوند. معلّ 
به طور یکسان آموزش دھند؛  آموزان دختر و پسر به دانش در ھفت سالگی

  :دنفرمای می ج چون پیامبر

واضر�وهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرّقوا م الصّلاة إذا بلغوا سبعاً، �علمّوا أولاد«
 »ه البزارصحیح روا« »١ضاجعالم بینهم في

د، اگر به ده سالگی یگی رسیدند نماز رابه آنان بیاموزفرزندانتان به ھفت سالاگر «
را بزنید و بستر خوابشان را از ھمدیگر جدا ھا  آن رسیدند به خاطر ترک کردن نماز

  ».کنید
که آموزان بیاموزد؛ ھمانطور  م باید توکل و اعتماد به خدا را به دانشمعلّ  -۴

  :به قومش گفت ÷موسی

سۡلمَِِ� ﴿ وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ  .]٨٤یونس: [ ﴾٨٤َ�عَليَۡهِ توََ�َّ
 ».و اگر مؤمن ھستید بر او توکل کنید«

  :دنفرمای می ج ھمچنین پیامبر

 ون على االله تعالى حقّ تو�م تو�لو أنّ «
ّ
ما يرزق الطّ� تغدو خماصاً، كم �ه لرزق�

  »صحیح رواه احمد و الترمذی« »وتروح بطاناً 
ل و اعتماد واقعی به خدا داشته باشید، خداوند روزی شما را خواھد قطعاً اگر توکّ «

صبحگاھان با شکم خالی لانه را ترک  .دھد ھمانطور که پرندگان را روزی می ؛داد
 » .گردند کنند و شامگاھان با شکم سیر و پُر برمی می

به صاحب شتر  ج پیامبررا یزکانات واجب است؛ البته استفاده از وسایل و ام
  :دنفرمو

 » حسن رواه الترمذی« »�إعقلها وتو«
 » .آن را ببند و توکل کن«

_______________________ 
 ح رواه البزار.یح الجامع، صحی: صحکر. -١
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بر ضد دشمنان  را فداکاری و جھاد در راه خدای  هم باید روحیمعلّ  ،ھمچنین -۵
ه آموزان ایجاد کند و آنان را متوجّ  در دانش ،اسلام، یھودیان و ملحدان

نماید و عزم و  ج سلف صالح و نبردھای پیامبرشان محمدی  هگذشتافتخارات 
 ج را مصمم سازد تا در ایمان و اخلاقشان، به اصحاب رسول خداھا  آن هاراد

 اقتدا نمایند. 
ھا قومی ھستند که خداوند  م باید شادگرانش را متقاعد سازد که عربمعلّ  -۶

 سھمانطور که عمر ت و سربلندی بخشید، واسلام، عزّ  هایشان را به وسیل
ت و سربلندی را در چیزی غیر از اسلام جست ھا عزّ  چنانچه عرب :دنفرمای می

 نشاند.  ت و خواری میو جو کنند، خداوند آنان را به خاک مذلّ 
ت کتاب خدا و سنت جز با حاکمیّ  ستین ریان پذکام پیروزی بر کفار ،از این رو

ھای مدرن و جوانان  در تمام شؤون زندگی، مجھز شدن به سلاح ج پیامبرش محمد
از سرچشمه ایمان سیراب اند و  ای که بر پایه مردانگی تربیت یافته مسلمان و ورزیده
  .اند ای سالم، راه راستین اسلام را در پیش گرفته گشته و با عقیده

یت، پایبند روش و تعلیم و ترب هم در کارش خالصانه گام بردارد و در زمیناگر معلّ 
ی اسلام باشد، قادر خواھد بود نسل نیرومندی را تربیت کند که تجاوز و تعدّ  هبرنام

متجاوزان را دفع نماید، پرچم توحید را برافرازد و دژھای کفر و شرک را در ھم بکوبد، 
بشر سرگردان را رھایی بخشد و آن را به راه خالق و پروردگارش رھنمون سازد و از 

تمی که ھم اکنون دامنگیرش شده است نجات دھد. به ھمین خاطر خداوند ظلم و س
 :دنفرمای می ج ی بزرگ، محمدم و مربّ لین معلّ خطاب به اوّ 

نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�خُۡرجَِ ﴿
َ
لَُ�تِٰ مِنَ  ٱ�َّاسَ كَِ�بٌٰ أ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ صَِ�طِٰ  ٱ�ُّورِ إَِ�  ٱلظُّ

 .]١[إبراهیم:  ﴾١ ٱۡ�َمِيدِ  ٱلۡعَزِ�زِ 
کتابی است که آن را به سوی تو فرودآوردیم تا مردم را به اذن  ،این قرآن«

 ھا به سوی روشنایی بیرون آوری؛ به سوی راه آن شکست پروردگارشان از تاریکی
 ».ناپذیر ستوده

  :دنفرمای خویش می هدربار ج پیامبر گرامی
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  »صحیح الجامع« »١إنمّا أنا رحمةٌ مهداة«
 » .ام قطعاً من رحمتی ھستم که به جھانیان ھدیه شده«

و  خود ةرا الگو و اسوپروردگار جھانیان  همان باید فرستادیان و معلّ پس مربّ 
 :کند شاگردانشان قرار دھند؛ زیرا خداوند وی را اینگونه توصیف می

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا
َ
  .]١٠٧الأنبیاء: [ ﴾١٠٧أ

 ».و تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم«
ر مانند تفکّ  ،ھای ویرانگر م لازم است که شاگردانش را از ایدئولوژیمعلّ بر  -۷

گرایی که عرب  کمونیستی، فرماسونری، مارکسیستی سکولاریسم و ملی
ت برحذر دارد؛ چون دھد، به شدّ  غیر عرب ترجیح مینامسلمان را بر مسلمان 

  :دنفرمای متعال میخداوند 

 آل[ ﴾٨٥ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ مِنَ  ٱ�خِرَةِ دِينٗا فلََن ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿

 .]٨٥عمران: 
و ھر کس جز اسلام، دینی دیگر بجوید، ھرگز از وی پذیرفته نشود، و وی در «

 ».آخرت از زیانکاران است
و دموکراسی آشنا کند که بر اساس  باید آنان را با مفاھیم استبداد ،ھمچنیناو 
 کنند.  ای خلاف شرع خدا حکومت می برنامه
آموزان ھشدار دھد که از والدینشان نافرمانی نکنند و در ھر کاری که  به دانش -۸

معصیت و نافرمانی خدا در آن نباشد، از آنان اطاعت نمایند، زیرا خداوند متعال 
  :دنفرمای می

﴿ ِ ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ينِۡ ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ  ٱلۡكَِ�َ إحَِۡ�ٰنًا

َّهُمَا قَوۡٗ� كَرِ�مٗا  فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
ٓ أ َّهُمَا هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
 وَٱخۡفضِۡ  ٢٣أ

لِّ ا جَنَاحَ لهَُمَ   .]٢٤-٢٣الإسراء: [ ﴾٢٤كَمَا رَ�َّيَاِ� صَغِٗ��  ٱرَۡ�ۡهُمَاوَقلُ رَّبِّ  ٱلرَّۡ�َةِ مِنَ  ٱ�ُّ
و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. «

مگو، و » اُف« حتیھا  آن اگر یکی از آنان یا ھر دو در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به
سخنی شایسته بگوی. و از سرِ مھربانی بال فروتنی بر ھا  آن به آنان پرخاش مکن و با

_______________________ 
 .٢٢٤٥، شماره »ح جامعیصح: « کر. -١
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آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در کودکی تربیت و  ،پروردگارا« :آنان بگستر و بگو
 ».بزرگ نمودند

 های لقمان حکیم به فرزندش  توصیه
 :دنفرمای خداوند متعال می

  .]١٣لقمان: [ ﴾ۥوَهُوَ يعَظُِهُ  بنۡهِۦَِ�نُٰ ِ� قاَلَ لُقۡ  �ذۡ ﴿
داد  و [یاد کن] ھنگامی که لقمان به پسر خویش در حالی که او را اندرز می«
 »...:گفت

۱- ﴿ ِ ِۖ َ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�كِۡ ب ۡكَ إنَِّ  ٱ�َّ  .]١٣[لقمان:  ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلّ�ِ
مانند درخواست  ،برای خداوند شریک قرار مده، ـ از شرک در عبادت فرزندم،«

 ».شرک، ستم بزرگی است رایزکمک از مردگان یا غایبان بپرھیز ـ 
  :دنفرمای می ج پیامبر

 » رواه الترمذی، حسن صحیح« »الدعاء هو العبادة«
 » .دعا، عین عبادت است«

 :ھنگامی که این آیه نازل شد

ِينَ ﴿   .]٨٢الأنعام: [ ﴾ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلۡ�ٍ  ٱ�َّ
 ».اند کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده«

کند؟ آنگاه  کدامیک از ما بر خود ستم نمی :بر مسلمانان سخت آمد و گفتند
 دندفرمو جامبریپ

ِ ﴿ :بنهلإ ، ألم �سمعوا قول لقمانك، إنمّا الشّر كلیس ذل« ِۖ َ�بَُٰ�َّ َ� �ُۡ�كِۡ ب إنَِّ  ٱ�َّ
ۡكَ    .»متفق علیه« »]۱۳[لقمان:  ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  ٱلّ�ِ

است. آیا سخن لقمان به » شرک«، »ظلم«نه اینطور نیست؛ در اینجا منظور از «
 ،برای خدا شریک قرار مده؛ زیرا شرک ،پسرمای « :فرماید اید که می پسرش را نشنیده
 ».ستمی بزرگ است

يۡنَا﴿ -۲ �َ�ٰنَ  وَوَصَّ هُ  ٱۡ�ِ مُّ
ُ
يهِۡ َ�لَتَۡهُ أ ٰ وَهۡنٖ وَفَِ�لٰهُُ  ۥبَِ�ِٰ�َ نِ  ۥوَهۡنًا َ�َ

َ
ِ� َ�مَۡ�ِ أ

يكَۡ إَِ�َّ  ٱشۡكُرۡ    .]١٤لقمان: [ ﴾١٤ ٱلمَۡصِ�ُ ِ� وَلَِ�ِٰ�َ
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ار شده و ھر دم پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او بارد هو انسان را دربار«
آید، و پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است.  ای دچار می به ضعف و سستی تازه

آری! به او سفارش کردیم که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت ھمه به 
 » .سوی من است
سپس خداوند نیکی کردن به پدر و مادر را به خاطر حقِ بزرگی  :گوید یابن کثیر م

که بر گردن فرزند دارند، قرین عبادت خود قرار داد؛ زیرا مادر، فرزندش را در دوران 
گیرد. از این  او را بر عھده می هھزین ،بارداری با مشقت و سختی حمل کرده و پدر نیز

 اند.  شکرگزاری از سوی فرزندانشان شده هرو، شایست

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  �ن﴿ -۳
َ
ٰٓ أ عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا  ۦَ�هَٰدَاكَ َ�َ

ۡ�يَاِ�  ۖ وَ  ٱ�ُّ نبَّئُُِ�م بمَِا  ٱتَّبعِۡ مَعۡرُوفٗا
ُ
ۚ ُ�مَّ إَِ�َّ مَرجِۡعُُ�مۡ فَ� ناَبَ إَِ�َّ

َ
سَبيِلَ مَنۡ �

 .]١٥مان: لق[ ﴾١٥كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ 
شریک  ی،آن دانشی ندار رهبا ه درک تو را واداشتند تا چیزی را ،و اگر پدر و مادر«

در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه کسی اما  من قرار دھی؛ از آنان فرمان مَبر؛
گردد و سرانجام بازگشت شما به سوی  کنان به سوی من باز می را پیروی کن که توبه

 ».م کردید شما را باخبر خواھداد حقیقت آنچه انجام میمن است، و از 
  :بیانگر معنای فوق است ،نیز ج پیامبری  این فرموده

 » متفق علیه« »المعروف طاعة لأحدٍ معصيتة االله، إنمّا الطّاعة في لا«
در چیزی که در آن معصیت خدا وجود دارد، اطاعت از ھیچ کس جایز نیست؛ «

 » .کارھای خوب و پسندیده جایز است اطاعت از دیگران فقط در

وۡ ِ�  َ�بَُٰ�َّ ﴿ -۴
َ
هَآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ َ�تَُ�ن ِ� صَخۡرٍَ� أ َ�َٰ�تِٰ إِ�َّ وۡ  ٱلسَّ

َ
أ

�ضِ ِ� 
َ
تِ بهَِا  ٱۡ�

ۡ
ۚ يأَ ُ َ إنَِّ  ٱ�َّ  .]١٦لقمان: [ ﴾١٦لطَِيفٌ خَبِ�ٞ  ٱ�َّ

در تخته سنگی یا  ،خردلی هاگر عمل ـ ستم، یا گناه ـ تو ھموزن دان ،پسر عزیزم« 
آورد، ـ و بر آن پاداش نیک  ھا یا در زمین باشد، خدا آن را در روز قیامت می در آسمان
گاه است یا سزا می  ».دھد ـ که خدا بس دقیق و آ

قمِِ  َ�بَُٰ�َّ ﴿ -۵
َ
لَوٰةَ أ   .]١٧لقمان: [ ﴾ٱلصَّ

 ».ـ با ارکان و واجبات و سنن و با خشوع ـ برپا دار نماز را ای پسر عزیزم،«
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۶- ﴿ ِ مُرۡ ب
ۡ
  .]١٧لقمان: [ ﴾ٱلمُۡنكَرِ عَنِ  ٱنهَۡ وَ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ

 ».و به کار نیک دستور ده و از کار بد نھی کن«

صَابكََۖ  ٱصِۡ�ۡ وَ ﴿ -۷
َ
ٰ مَآ أ   .]١٧لقمان: [ ﴾َ�َ

 ».و بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش«
کند [حتماً] دچار  دھد و از بدی نھی می لقمان دانست کسی که به نیکی دستور می

 او را به صبر و بردباری سفارش نمود. ،اذیت و آزار خواھد شد، به ھمین خاطر

مُورِ إنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ﴿
ُ
  .]١٧لقمان: [ ﴾١٧ ٱۡ�

 ».کرد و ثبات ورزیداز کارھایی ھستند که باید بر آن عزم را جزم ھا  ھمانا این«
  :دنفرمای می ج پیامبر

�الط الناّس  لا ي�الط الناّس و�صبر على أذاهم، أفضل من المؤمن الذّ  يالمؤمن الذ«
 » صحیح رواه احمد و غیره« »يصبر على أذاهم ولا

انسان مؤمنی که با مردم معاشرت و نشست و برخاست دارد و اذیت و آزار آنان را «
بھتر از مؤمنی است که با مردم معاشرت ندارد و اذیت و آزار آنان را کند،  تحمل می

 » .کند تحمل نمی

كَ للِنَّاسِ  وََ� ﴿ -۸   .]١٨لقمان: [ ﴾تصَُعّرِۡ خَدَّ
گویی از روی  ھنگامی که با مردم سخن می :گوید ابن کثیر در تفسیر این آیه می

گشاده با  برمگردان، بلکه با فروتنی و چھره یت را از آنانبینی رو  تحقیر و خودبزرگ
  :دنفرمای می ج پیامبر رایزآنان صحبت کن؛ 

 » صحیح رواه الترمذی و غیره« »صدقهٌ  كل كوجه أحف في كتبسّم«
 » .شما به روی برادر مسلمانت صدقه استی  هتبسم و خند«

�ضِ وََ� َ�مۡشِ ِ� ﴿ -۹
َ
ۖ  ٱۡ�   .]١٨لقمان: [ ﴾مَرحًَا

 ».روبر زمین راه م و مغرورانه«

َ إنَِّ ﴿  .]١٨لقمان: [ ﴾١٨َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٖ  ٱ�َّ
 ».دارد ر و مغروری را دوست نمیقطعاً خداوند ھیچ آدم متکبّ «

  .]١٩لقمان: [ ﴾ِ� مَشۡيكَِ  وَٱقۡصِدۡ ﴿ -۱۰
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نقل به « ».رو باش، نه سست و آھسته برو و نه تند و شتابان و در راه رفتنت میانه«
 »از ابن کثیر

  .]١٩لقمان: [ ﴾مِن صَوۡتكَِۚ  ٱغۡضُضۡ وَ ﴿ -۱۱
 ».و در سخن گفتن صدایت را آھسته کن«

نَ�رَ ﴿ -۱۲
َ
صَۡ�تِٰ إنَِّ أ

َ
  .]١٩لقمان: [ ﴾١٩ ٱۡ�َمِ�ِ لصََوتُۡ  ٱۡ�

 ».صداھا، صدای خران استترین  گمان زشت بی رایز«
جا صدای کسی که صدا، صدای الاغ است. در این ترین  زشت :گوید مجاھد می

چنین صدایی نزد  ،کند به صدای الاغ تشبیه شده است. بنابراین بسیار بلند صحبت می
 ج خدا منفور است. این تشبیه بیانگر تحریم و نکوھش آن است؛ چون پیامبر

  :دنفرمای می

 » رواه البخاری« »قيئه ب يعود فيكللكاهبته  لیس مناّ السّوء، العائد في«
آن کس که از ھدیه و بخشش خود پشیمان  ،که الگوی بد باشد از ما نیست کسی«

 » .شود ھمچون سگی است که قیئی خود را باز خورد می

 ة فسلوا االله من فضله، فإنهّا رأت مل�إذا سمعتم أصوات الدي«
ً
 و�ذا سمعتم نهيق كا

 »متفق علیه« »١نهّا رأت شيطاناً إالحمار فتعوذّوا باالله من الشّيطان، ف
 رایزانگ خروس را شنیدید، از خدا درخواست فضل و بخشش کنید؛ ھر گاه ب«

شیطان به خدا پناه  ای را دیده است، و ھر گاه صدای عرعر الاغ را شنیدید از شرّ  فرشته
 » .ببرید، زیرا الاغ یکی از شیاطین را دیده است

 برخی از رهنمودهای آیات سوره لقمان 
مشروع بودن سفارش پدر به پسرش، جھت انجام کارھایی که در دنیا و آخرت  -۱

 برای وی سودمند است. 
آلودی او را برحذر داشت؛ زیرا  اول باید از توحید شروع کرد و از ھر کار شرک -۲

 کند.  شرک ظلم است و اعمال انسان را باطل می
نیکی کرد و با  شکرگزاری خداوند و والدین واجب است و باید به پدر و مادر -۳

 رفتار بود.  آنان خوش

_______________________ 
 .٣/٤٤٦ ر، جیثکر ابن ی: تفسکر. -١
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اگر اطاعت از کسی باعث نافرمانی خالق شود، نباید فرمان آن شخص را  -۴
 پذیرفت؛ زیرا اطاعت از دیگران فقط در کارھای نیک و پسندیده جایز است. 

 اران پیروی کرد. گذ واجب است و نباید از بدعت ،دت از راه مؤمنان موحّ تبعیّ  -۵
خدا را حاضر و ناظر دانست، و کارھای خوب و بد را  ،نھانباید در آشکار و پ -۶

 حتی اگر کوچک و ناچیز باشند، نباید تحقیر نمود. 
 باید نماز را با تمام ارکان و واجبات ادا کرد.  -۷
واجب بودن امر به معروف و نھی از منکر ھمراه با مھربانی و خیراندیشی، در  -۸

 حد توان. 
  :دنفرمای می ج پیامبر

راً فليغ�ه بيده، فإن لم �ستطع فبلسانه، فإن لم �ستطع فبقلبه، كم من�منمن رای «
 » رواه مسلم« »أضعف الإيمان كوذل

ھر کدام از شما کار زشت و ناپسندی را از کسی مشاھده کرد، باید عملاً از آن «
جلوگیری کند؛ اگر نتوانست، با سخن و پند و اندرز مانع وقوع آن شود، و اگر نتوانست 

 » .ایمان است هترین درج زبان مانع آن شود، در دل آن را ناپسند بدارد که این ضعیفبا 
کند، باید در مقابل اذیت و آزار  امر به معروف و نھی از منکر میکسی که  -۹

 او در کارھا است. ی  هعزم و اراد هدیگران صبور و پایدار باشد و این نشان
 تحریم غرور و راه رفتن متکبرانه.  -۱۰
 وی در راه رفتن امری مطلوب است، پس نه تند رفتن نه کند رفتن. ر میانه -۱۱
در امری که فایده ندارد؛ زیرا صدای بلند  ـبیش از حد نیاز ـبلند نکردن صدا -۱۲

 به صدای الاغ تشبیه شده است. 

 برای فرزندان  ج های مهم پیامبر توصیه
ھای مفید را به فرزندان  مان، پدران و مادران، باید این توصیهسان، معلّ یان، مدرّ مربّ 

را در دفترھایشان یادداشت کرده و ھا  آن بیاموزند و برایشان روی تخته بنویسند تا
نقل  ببپردازند. در حدیثی که از ابن عباسھا  آن حفظ نمایند و آنگاه به شرح

به من  ج دم. رسول خداسوار شده بو ج روزی پشت سر رسول خدا :شده، آمده است
  :آموزم من چند کلمه را به تو می ،ای پسر :گفت
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از دستورات و اوامر خداوند اطاعت کن و از کارھایی که  »كإحفظ االله �فظ« -۱
خداوند ممنوع کرده است پرھیز کن تا خداوند تو را در دنیا و آخرت حفظ 

 کند. 

و حدود خدا را نگھدار تا خداوند تو را توفیق و  حدّ  »كاحفظ االله تجده تجاه« -۲
 یاری دھد. 

ھر گاه برای کارھای دنیا و  »إذا سألت فأسأل االله، و�ذا استعنت فاستعن باالله« -۳
مخصوصاً در اموری که  ؛آخرتت درخواست کمک کردی، از خدا کمک بجوی

توانایی ندارد؛ مانند شفای دردھا و ھا  آن ھیچ کس جز خدای یکتا بر
 ) یاربعین نوو( ھمتاست. رخواست رزق و روزی که مختص خدای بید

تبه كءٍ قد إلاّ �شي كءٍ لم ينفعو�شي كمّة لو اجتمعت على أن ينفعوعلم أنّ الأأو« -۴
تبه االله كءٍ قد إلاّ �شي كءٍ لم يضّرو�شي ك، و�ن اجتمعوا على أن يضّروكاالله ل
و قال حدیث حسن رواه الترمذی « »قلام وجفّت الصّحف، رفعت الأكعلي

  »صحیح
مردم دنیا جمع شوند تا نفعی به تو برسانند، جز آنچه خدا  هو بدان که اگر ھم«

مردم جمع شوند  هتوانند نفعی به تو برسانند؛ و اگر ھم برای تو مقرر کرده است، نمی
توانست زیانی به تو برسانند، جز آنچه خدا برایت مقرر فرموده است، نخواھند  یتا زیان

ھایی که  سود و زیانی  هتو برسانند، قلم تقدیر خداوند از ازل آن را نوشته است و ھمبه 
 » .محفوظ او ثبت و ضبط شده است  رسد در لوح به تو می

ر کرده است ـ چه خیر انسان مسلمان به قضا و سرنوشتی که خداوند برای او مقدّ 
 باشد چه شر ـ باید ایمان داشته باشد. 

 شود حدیث شریف استنباط مینکاتی که از این 
د سوار نموده و او ھا را دوست داشته و ابن عباس را پشت سر خو بچه ج پیامبر -۱

 صدا کرده است. » ای پسر«را با 
ھا دستور داده است از خدا اطاعت نموده و از نافرمانی او  به بچه ج رسول خدا -۲

 خودداری کنند تا در دنیا و آخرت خوشبخت شوند. 
ھا او را  ق خدا و حق مردم را ادا کند، خداوند به ھنگام سختیچنانچه مؤمن ح -۳

 دھد.  نجات می
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ھا؛ با فراخواندن خدا و درخواست کمک  در درون بچه یتوحیدی  هایجاد عقید -۴
 از او. 

 ـ یکی از ارکان ایمان است.  تثبیت ایمان به قضا و قدر ـ چه خیر باشد چه شرّ  -۵
بینی در کودک، تا با امید و شجاعت زندگی کند و فرد   خوش هایجاد روحی -۶

 سودمندی برای جامعه باشد. 

  برخی از آداب اسلامی
بدان که اسلام آداب و اخلاقی را به ارمغان آورده است که  برادر مسلمانم،

کند.  اسلامی تضمین میی  هدنیا و آخرت را برای فرد مسلمان و جامعخوشبختی 
  :تند ازبرخی از این آداب عبار

 پاکیزگی  -۱
ھا و بدنت را مخصوصاً ھنگام رفتن به  در خانه و محل کار، پاکیزه باش و لباس

مسجد برای ادای نمازھا ـ به ویژه نماز جمعه ـ پاکیزه نگھدار. روز جمعه غسل کن و 
ھای چرکین  ھایت را بپوش و با لباس مواد خوشبوکننده استعمال نما، و بھترین لباس

ھای چرکین و بدبو  با جورابشود.  اران مینمازگزموجب اذیت و آزار  رایزو، به مسجد نر
گذارد و از  اش را روی سجاده می نمازگزار، پیشانی و بینی رایزھا پا نگذار؛  روی سجاده

 ؛شود و شاید از نماز ھم بیزار گردد. سعی کن مسواک بزنی ھا آزرده می بوی بد جوراب
تش را بر در احادیث زیادی امّ  ج زیرا پیامبربه ویژه ھنگام وضو گرفتن و نماز خواندن؛ 

  :دنفرمای استفاده از مسواک تشویق نموده است. از جمله می

 » صحیح رواه احمد« »مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرّبّ  كالسّوا«
 » .شود مسواک زدن موجب پاکیزگی دھان و خشنودی پرودرگار می«

رفتن به مسجد و محل کار، از خوردن سیر و پیاز خودداری کن تا قبل از 
  :دنفرمای می ج پیامبر رایزآزرده خاطر نسازی؛  ،نمازگزاران و ھمکارانت را با بوی بد آن

 » متفق علیه« »بیته بصلاً، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في ل ثوماً أو�من أ«
اش  جمع ما و مسجد ما دور شود و در خانهھر کس سیر یا پیاز بخورد باید از «

 » .بنشیند
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خیزد بسیار  ه به این که بوی سیگار که از دھان برخی از نمازگزاران برمیبا توجّ 
از بوی سیر و پیاز است و علما، سیگار کشیدن را به خاطر ضرر و زیانی که  ترآور نفرت

سیگار ھم جزو چیزھای ناپاکی است که  ؛اند کند، تحریم کرده به جسم و مال وارد می
  :دنفرمای ت اسلامی را از آن برحذر داشته است و میخداوند امّ 

يَِّ�تِٰ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ﴿ �ثَِ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  ٱلطَّ  .]١٥٧الأعراف: [ ﴾ٱۡ�ََ�ٰٓ
 ».گرداند چیزھای پاکیزه را بر آنان حلال و چیزھای ناپاک را بر ایشان حرام می«
  :دنفرمای می ج یامبرپ

 » صحیح رواه احمد« »ضرار ضرر ولا لا«
 » .زیان رساندن به خود و دیگران حرام است«

سازد و  بخش است و اطرافیان را آزرده می از این رو، چون سیگار برای بدن زیان
از کشیدن آن ،بنابراین ؛شود، جزو گناھان کبیره است باعث تلف شدن مال و ثروت می

 خودداری کن. 

 رفتار و برخورد مردم  -۲
داری، برای دیگران ھم دوست  چیز خوبی را که برای خودت دوست می) الف( 

  :دنفرمای می ج بدار؛ چون رسول خدا

 » متفق علیه« »�بّ لنفسه م حتّى �بّ لأخيه ما�يؤمن أحد لا«
پسندد، برای برادرش  خود میھیچ کس از شما ایمان ندارد مگر آنچه را که برای «

 » .نپسندد ،نیز
  :دنفرمای می ج در خرید و فروش، با گذشت و مھربان باش، چون رسول خدا) ب( 

 »االله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشتری، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى  رحم«
 » رواه البخاری«

و به ھنگام گرفتن حق خود  ای که به ھنگام خرید و فروش خداوند بر بندهرحمت «
 » .کند از دیگران و به ھنگام دادن حق آنان، کریمانه و با گذشت عمل می

و آنان را پند و اندرز ده و اذیت و آزارشان را تحمل با مردم ارتباط داشته باش ) ج( 
  :آنان فرموده است هدربار ج کن؛ تا جزو کسانی باشی که رسول خدا
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 �الطهم، ولا لا يالناّس و�صبر على أذاهم، أفضل من المسلم الذّ ط �ال يالمسلم الذّ «
 » رواه الترمذی و اسناده صحیح« »يصبر على أذاهم

کند و اذیت و آزارشان را  که با مردم معاشرت و نشست و برخاست میمسلمانی «
معاشرت ندارد و اذیت و آزارشان را  مردم نماید، بھتر از مسلمانی است که با تحمل می

 » .کند تحمل نمی

 انصاف و پذیرش حق  -۳
یا دشمن باشد، و از نپذیرفتن حق و  ه آن خُردسالسخن حق را بپذیر اگرچه گویند

ما را از این کار برحذر داشته و  ج رسول خدا رایزتحقیر کردن مردم بپرھیز؛ 
  :دنفرمای می

ون �إنّ الرجّل �بّ أن ي :بٍر، قيلكبه مثقال ذرّةٍ من قل ن فيكايدخل الجنةّ من  لا«
 »بر بطر الحقّ وغمط الناّسكإنّ االله جميلٌ �بّ الجمال، ال :ثو�ه حسناً، ونعله حسنةً، قال

 » رواه مسلم«
شود.  ای غرور و کبر در دل داشته باشد، وارد بھشت نمی ذره وزن کسی که ھم«

خواھد لباس و کفشش زیبا باشد، آیا این ھم غرور و کبر است؟  کسی می :گفتند
نپذیرفتن حق و  ،یعنی ؛»کبر«خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.  :ددنفرمو جپیامبر

 » .تحقیر مردم

 اعتراف به خطا و اشتباه  -۴
ر اگر راه خطا رفتی، به خطایت اعتراف کن و پوزش بخواه؛ زیرا اعتراف به خطا بھت

  :دنفرمای می ج از آن است که در باطل باقی بمانی. رسول خدا

رواه الترمذی و حسنه محقق جامع « »آدم خطّاءٌ وخ� الخطّائ� الّتوابون  ب�كّل «
 » .الاصول

کسانی ھستند که ھا  آن و بھترینشوند  ھا دچار گناه و اشتباه می انسان هھم«
 » .کنند میھمیشه از اشتباھات و گناھانشان توبه 

کنند و از آن دست  اعتراف میکسانی که به اشتباھات خویش  ،یعنی ؛وابونالتّ 
 گردند.  کشیده و به سوی خدا باز می
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 گویی  عدالت و حق -۵
و دشمنی با  ؛در ھمه حال عدالت را پیشه کن حتی در تعامل با دشمنانت) الف( 

  :دنفرمای قومی، تو را وادار نکند که بر آنان ستم روا داری. خداوند متعال می

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ انُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ وَ  ٱعۡدِلوُا

َ
ْ هُوَ أ ۚ  ٱ�َّقُوا َ إنَِّ  ٱ�َّ

 َ  .]٨المائدة: [ ﴾٨خَبُِ�ۢ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ
و نباید دشمنی گروھی، شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن «

گاه است به تقوا نزدیکتر است، و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه انجام می  ».دھید آ
این  رایزحق را بگو حتی اگر به زیان خودت، خویشان یا دوستانت باشد؛ ) ب( 

 :دستور خداوند است

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ ْ كُونوُا وِ  ٱلۡقسِۡطِ ءَامَنُوا

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ َ�َ شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

ينِۡ  قۡرَ�َِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ
َ
وۡ فقَِٗ�� فَ  ٱۡ�

َ
ُ إنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ ْ  ٱ�َّ وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ فََ� تتََّبعُِوا

َ
ُ  ٱلهَۡوَىٰٓ  أ ن َ�عۡدِل

َ
ْۚ أ  وا

ْ �ن تلَۡوُ  ا وۡ ُ�عۡرضُِواْ فإَنَِّ  ٓۥ
َ
َ أ   .]١٣٥النساء: [ ﴾١٣٥َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِٗ��  ٱ�َّ

پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواھی  ،اید ای کسانی که ایمان آورده«
ھر چند به زیان خودتان یا به زیان پدر و مادر و خویشاوندان شما باشد. اگر یکی  ؛دھید

از دو طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است؛ پس 
دنبال ھوس نروید که در نتیجه از حق عدول کنید. و اگر به انحراف گرایید یا اعراض 

گاه است چه انجام مینمایید، قطعاً خدا به آن  ».دھید آ

 فرمانبرداری از دستورات دین  -۶
تسلیم ) استسلام( از» اسلام« هدستورات دین فرمانبرداری کن؛ زیرا واژاز احکام و 

عقل  رایزل و نظر خودت ارزیابی نکن؛ قاست. احکام دین را با ع شده شدن گرفته
کلیات امور دینی عاجز کند، و از تفسیر  می اشتباهاحتمال زیاد  به آدمی محدود است و

  :دنفرمای می ÷. از این روست که علیشود می و ناتوان

أی لكلو« ين بالرّ رواه « »ان المسح علی أسفل الخفّ أولی من المسح علی أعلاهكان الدّ
 » و صححه محقق جامع الاصولابوداود 

پایین ھا استوار بود، مسح کردن قسمت  دین خدا بر اساس رأی و نظر انساناگر «
 » .از مسح قسمت بالای آن بھتر بود» خُفّ «
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کسی است که دستورات شرع را صرف نظر از شناختن علت و  ،مسلمان واقعی
کند. او مانند سربازی است که دستور  دلایلی که بر او پوشیده مانده است، اجرا می

اش از او بھتر  داند که فرمانده کند؛ زیرا می اش را بدون چون و چرا اطاعت می فرمانده
مسلمانان این دستور را گردن ھنگامی که اسلام گوشت خوک را تحریم کرد، داند.  می

نھادند و از علت آن نپرسیدند و اکنون پس از گذشت چھارده قرن، طب جدید از 
ھر چیزی را که حرام نموده  گوید خداوند و به ما می است ھای آن پرده برداشته زیان

 ھایی است که در بردارد.  به خاطر ضرر و زیان

 ت عادل بودن در وصیّ  -۷
ش محروم نکن و به سھمی که خداوند برای آنان فرض را از حقّ  ھیچ یک از وارثان

و ھوس و محبت، از ھیچ یک از آنان جانبداری  اکرده، راضی باش و تحت تأثیر ھو
بن بشیر روایت  ای که سھم بیشتری برای او در نظر بگیری. از نعمان نکن؛ به گونه

  :شده است که گفت

 أرضى حتّى �شهد رسول لا :[عمرة بن رواحة] ببعض ماله، فقالت أّ�  أبي تصدّق عليّ «
أفعلت هذا  ؛ج االله ، فقال له رسوللیشهده على صدقتي ج إلى النبيّ  نطلق أبيأف ،ج االله
 » متفق علیه« »م�عدلوا ب� أولادأاتقّوا االله و :لا، قال :هم؟ قالكلّ  كبولد

تا  :گفت ،رواحهپدرم مقداری از مال و ثروتش را به من داد. مادرم، عمره دختر «
دھم. آنگاه پدرم  را برای انجام این کار شاھد نگیری به آن رضایت نمی ج رسول خدا
آیا با تمام  :ندفرمود ج رفت تا او را در این کار شاھد بگیرد. رسول خدا ج نزد پیامبر

از خدا بترسید و  ند:فرمود ج خیر. رسول خدا :ای؟ پدرم گفت پسرانت چنین کرده
 » .میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید

  ند:فرمود ج درروایت دیگری آمده است که پیامبر

 » أخرجه مسلم و النسائی« »شهد على جورٍ أ لا ّ� إإذن، ف فلا �شهد�«
وجود ھا  آن من بر کارھایی که ظلم و ستم در رایزدر این صورت مرا شاھد مگیر؛ «

 » .دھم دارد، گواھی نمی
شان را به نام برخی از  اییکسانی که راه خطا رفتند و اموال و دار ،چه بسیارند

و باعث ایجاد کینه و دشمنی و حسادت میان آنان گردیدند و  ؛وارثانشان ثبت کردند
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شان را ضایع ی ھا کشیده شد و به خاطر این اشتباه، اموال و دارای کارشان به دادگاه
 کرده و دو دستی تقدیم وکلای مدافع نمودند! 

 رعایت حقوق ھمسایگان  -۸
اذیت ی  هدربار( ات را با گفتار و کردارت اذیت و آزار مده؛ چون رسول خدا ھمسایه

  :دنفرمای کردن ھمسایه، ھشدار داده و می

 » رواه البخاری« »بوائقهيأمن جاره  لا ي يؤمن، الذّ �يؤمن، و يؤمن، واالله لا واالله لا«
به خدا قسم ایمان ندارد؛  ؛به خدا قسم ایمان ندارد ؛به خدا قسم ایمان ندارد«

 » .او درامان نیست اش از شرّ  کسی که ھمسایه
  :دنفرمای در حدیثی دیگر می

 » رواه البخاری« »يؤذ جاره ن يؤمن باالله واليوم الآخر، فلاكامن «
 » .اش را اذیت و آزار دھد ایمان دارد، نباید ھمسایهکسی که به خدا و روز آخرت «

ھایت آشغال، پوست موز و ھندوانه مینداز که  بر سر راه مردم، مخصوصاً ھمسایه
شناسم که به خاطر لیز خوردن روی  شود. مردی را می باعث اذیت و آزار آنان می

 پوست موز، پایش شکست و مدت شش ماه بستری شد. 
ھایت  به ویژه ھمسایه ،دھنده و مزاحم را از سر راه مردمتلاش کن اشیای آزار

  :دنفرمای در این باره می ج برداری، زیرا پیامبر

 » متفق علیه« »ذی عن الطّر�ق صدقةٌ وتميط الأ«
 » .سر راه مردم صدقه است از برداشتن موانع«

ات دچار مصیبتی شد، با او ھمدردی کن و در کاستن غم و  ھر گاه ھمسایه
ھا به  اندوھش وی را یاری نما. صدای رادیو را بلند نکن و برای تأمین آرامش ھمسایه

اجازه نده با صدای بلند صحبت کنند؛ مخصوصاً زمانی که ت یھا خانواده و میھمان
 . داردو به خواب و استراحت احتیاج است ھا بیمار و خسته  یکی از ھمسایه

 وفای به عھد و پیمان  -۹
ات عمل کن. اساساً  به وعدهده دادی حتی اگر کودک ھم باشد، اگر به کسی وع

گیرد و نیازی  معامله و خرید و فروش بر مبنای اتفاق طرفین و وفای به عھد صورت می
پیشه کند و اگر به کسی وعده داد باید مؤمن در گفتارش باید صداقت به بیعانه نیست. 
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از صفات منافقان، متصف شده به آن عمل نماید. ھر کس خلاف وعده کند، به یکی 
  :دنفرمای می ج است؛ چون پیامبر

 » متفق علیه« »ذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا ائتمن خانكإذا حدّث  :آية المنافق ثلاثٌ «
ھر گاه صحبت کند، دروغ بگوید؛ ھر گاه وعده  :ز استیچمنافق سه ی  هنشان«

 » .کنند، به آنان خیانت نمایدو ھر زمان مردم به او اطمینان دھد، خلاف وعده کند؛ 

 آداب عیادت از بیماران  -۱۰
اسلام، عیادت از بیماران را مورد تشویق قرار داده، مخصوصاً اگر شخص بیمار، 

  :دندروایت شده است که فرمو ج خویشاوند یا ھمسایه باشد. از رسول خدا

 كيف أعودكيا ربّ  :، قاليا ابن آدم مرضت فلم تعد� :نّ االله يقول يوم القيامةإ«
لو  كتعده، أما علمت أنّ فلاناً مرض فلم  يأما علمت أنّ عبد :وأنت ربّ العالم�؟ قال

 » رواه مسلم« »عنده عدته لوجدت�
بیمار شدم اما  ،ای فرزند آدم ،ای فرزند آدم :دنفرمای در روز قیامت می أخداوند«

کردم، تو که رب  چگونه تو را عیادت می ،پروردگارا :گوید میمرا عیادت نکردی. 
اما او  ،من بیمار شد همگر ندانستی که فلان بند :دنفرمای العالمین ھستی؟ خداوند می

 » ی؟!یاب را عیادت کنی مرا نزد او می دانستی که اگر او را عیادت نکردی؟ آیا نمی

 بعضی از آداب عیادت از بیماران 
باعث رنجش خاطر بیمار نگردد. شاید او به خواب  ملاقات باید کوتاه باشد تا) الف( 

و استراحت یا قضای حاجت احتیاج داشته باشد؛ مگر این که با وی بسیار صمیمی 
 باشی. 

اش را از او درخواست  نزد بیمار زیاد حرف نزن، و بازگویی داستان بیماری) ب( 
 مکن. 

 ج سازی. رسول خدا سعی کن دل او را شاد کنی و وی را به بھبودی امیدوار) ج( 
  :دنفرمای می

برای تو زیانی ندارد، « »طهور كعليبأس  لا« :برای مریض دعا کن و به وی بگو) د( 
 » .شود می ی گناھانت کفاره
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أسأل االله العظيم ربّ العرش  :أجله، فقال عنده سبع مرّتٍ من عاد مر�ضاً لم �ضر «
 » صححه الحاکم و وافقه الذھبی« »، إلاّ عافاه االلهكالعظيم أن �شفي

بیماری را عیادت کند که اجلش فرانرسیده است، و ھفت بار نزد او  ،ھر کس«
خواھانم که تو را شفا دھد، حتماً  ،عظیم شپروردگار عر ،از خداوند بزرگ :بگوید

 » .بخشد خداوند به او تندرستی و سلامتی می

 آداب نگاه کردن  -۱۱
کند و زنای  زنا می ،چشم رایزحجابی را دیدی، چشمان خود را فروگیر؛  اگر زن بی

  :دنفرمای می ج چشم نگاه کردن به نامحرم است. رسول خدا

رواه احمد و غیره « »الثانية ك، ولیست لكو� لتتبع النّظرة النّظرة، فإنّ الأ لا يا عليّ «
 » و حسنه الألبانی فی صحیح الجامع

اگر زنی را برای بار اول نگاه کردی، نگاھت را به او تکرار مکن؛ زیرا نگاه  ای علی،«
 » .نگاه دوم جایز نیست اما اول برای تو جایز است

جز حسرت و پشیمانی، سودی برای تو در برندارد. اگر  ،بدان که نگاه به نامحرم
ھمسرت متأھل ھستی و به زنی زیباتر از ھمسرت نگاه کنی، دیدگاه و برخوردت با 

در حالی که قبل  پردازی؛ با او به دعوا و نزاع می شوی و شود و دچار غصه می عوض می
د اگر ھم مجرّ کردی.  از این نگاه حرام، از ھمسرت راضی بودی و احساس شادمانی می

شیطان تو را به سوی ا یشاید نگاه به زن بیگانه باعث تحریک شھوت تو شود  ،ھستی
  :دنفرمای ھمین خاطر خداوند خطاب به مؤمنان میارتکاب گناه بکشاند. به 

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ إنَِّ  قلُ﴿
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�َحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � َ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ خَبُِ�ۢ  ٱ�َّ

 .]٣٠النور: [ ﴾٣٠بمَِا يصَۡنَعُونَ 
آنان موظفند که از نگاه به عورت و محل زینت  :به مردان مؤمن بگو ای پیامبر،«

تر  نامحرمان چشمان خود را فروگیرند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه
گاه است است، زیرا خداوند به آنچه انجام می  ».دھند، آ

  :دنفرمای می ج پیامبر

 » رواه مسلم« »أضّر على الرجّال من النسّاء يت فتنةً بعد�ما تر«
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بارترین فتنه برای مردان، زنان  پس از رخت بربستن من از این دنیا، زیان«
 ».دھستن

 آداب پند و نصیحت دیگران  -۱۲
  :دنآموز گونه به ما می آداب نصیحت را این ،ج پیامبر

تابه ولرسوله، ولائمّة المسلم� كالله ول :قال ؟ج قيل لمن يا رسول االله :الّدين النّصيحة«
 » رواه مسلم« »وعامّتهم

 :گفت ،ج ای رسول خدا ؟برای چه کسی :اخلاص و دلسوزی. گفتند ،یعنی ؛دین«
 » .پیشوایان مسلمانان و عموم مردم ،ج برای خدا، قرآن، رسول خدا

را مراعات کرد. ما این آداب را از ھا  آن دارای آدابی است که باید ،نصیحت کردن
  :آموزیم می، ج سرورمان محمد، ی بزرگ،مربّ 

  :نقل شده که گفت سبن مالک از انس) الف(

المسجد، فقال  ، فقام يبول فيعرابّيٌ أ جاء إذ ج رسول االله المسجد مع بینما �ن في«
تضّروه]  تزرموه، [لا لا :ج رسول االله قال :تفعل] قال مه مه [لا ج رسول االله أصحاب

ء تصلح لشي إنّ هذه المساجد لا :دعاه فقال له ج االله وه حتّى بال ثمّ إنّ رسول�دعوه، فتر
رسول  ما قالكر االله والصلاة وقراءة القرآن، أو كلذ نمّا �إولا القذر، من هذا البول 

رواه « »فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلوٍ من ماءٍ فشنهّ عليه [فصبّه عليه] :قال ،جاالله
 » الشیخان

یک مرد اعرابی و  در مسجد بودیم، ناگھان ج ما با رسول خدا ،در حالی که«
اینجا ادرار نکن،  :گفتند ج نشین آمد و در مسجد ادرار کرد. اصحاب رسول خدا بادیه

او را رھا  ؛به او آسیبی نرسانید :ددنفرمو ج رسول خدا« :گوید اینجا ادرار نکن. می
اصحاب ھم او را رھا کردند تا ادرارش تمام شد. سپس  .»تا ادرارش را تمام کند ؛کنید

مساجد ؛ در مساجد نباید ادرار کرد :او را نزد خود خواند و به او گفت ج دارسول خ
فقط جای ذکر و یاد خدا و نماز و قرائت قرآن است. در روایتی دیگر آمده است که 

آنگاه سطل آب را  ،د که یک سطل آب بیاوردندبه یکی از اصحاب فرمو ج رسول خدا
 » ند.روی ادرار پاشید
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مع  بینما أنا أصّ� « :روایت کرده است که گفت ،بن حکم سلمیمسلم از معاویه ) ب(
 :بصارهم، فقلتأالقوم ب االله، فرما� كيرحم :عطس رجل من القوم فقلت إذ ج النبي

؟! فجعلوا يضر�ون بأيديهم على أفخاذهم، فلمّا م تنظرون إليّ �ل أمّاه ما شأن�واث
ما رأيت معلمّاً قبله  وأّ�  فبأبي ،ج رسول االله تّ، فلمّا صّ� كس نّ�كل رأيتهم يصمتون�

إنّ هذه  :ثمّ قال شتم� ولا ضر�� ولا بعده أحسن تعليماً منه، فو االله ما نهر� ولا
 »ب� وقراءة القرآنكالتسبيح والتّ  م الناّس، و�نمّا �كلاءٌ من يصلح فيها شي الصّلاة لا

 » رواه مسلم«
مردی در آنجا عطسه کرد. من ھم خواندم،  نماز می ج با پیامبردر حالی که «
مادرم  :کسانی که آنجا بودند نگاھی به من انداختند. گفتم» یرحمک الله«:گفتم

با دستانشان شروع به زدن زانوھایشان ھا  آن کنید؟ داغدیده شود! چرا به من نگاه می
کردند. ھنگامی که دیدم قصد ساکت کردن مرا دارند، ساکت شدم. پس از آن که 

ـ خودم و پدر و مادرم فدای او شویم ـ نماز را خواند، به خدا سوگند نه  ج رسول خدا
 ،می را نه قبل و نه بعد از اونه کتک زد و نه ناسزا گفت. من ھیچ معلّ  ،مرا سرزنش کرد

در نماز ھیچ سخنی با مردم جایز  :گفت ج ام. سپس رسول خدا نیکوتر از او ندیده
 » .قرائت قرآن جایز استنیست، تنھا گفتن تسبیح و تکبیر و 

 تن فآداب ملاقات و اجازه گر
  :دنفرمای خداوند متعال می -۱

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ٰٓ  ٱ�َّ َ�َ ْ ْ وَ�سَُلّمُِوا �سُِوا

ۡ
ٰ �سَۡتَأ ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ ُ�يوُتُِ�مۡ حَ�َّ ْ َ� تدَۡخُلوُا ءَامَنُوا

رُونَ  هۡلهَِاۚ َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ لعََلَُّ�مۡ تذََكَّ
َ
حَدٗا فََ� تدَۡخُلوُهَا  فإَنِ ٢٧أ

َ
لَّمۡ َ�ِدُواْ �يِهَآ أ

ٰ يؤُۡذنََ لَُ�مۡۖ �ن �ِ  ْ يلَ لَُ�مُ حَ�َّ ْۖ فَ  ٱرجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۡۚ وَ  ٱرجِۡعُوا
َ
ُ هُوَ أ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  ٱ�َّ

ْ ُ�يُوتاً َ�ۡ�َ مَسۡكُونةَٖ �يِهَا مََ�عٰٞ لَُّ�مۡۚ وَ  لَّيۡسَ  ٢٨عَليِمٞ  ن تدَۡخُلوُا
َ
ُ عَليَُۡ�مۡ جُناَحٌ أ  ٱ�َّ

 .]٢٩-٢٧النور: [ ﴾٢٩َ�عۡلَمُ مَا ُ�بۡدُونَ وَمَا تَۡ�تُمُونَ 
ھای شما نیست داخل مشوید  ھایی که خانه به خانه اید، ای کسانی که ایمان آورده«

تا اجازه بگیرید و بر اھل آن سلام گویید. این برای شما بھتر است، باشد که پند گیرید. 
و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به 
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برگردید که آن برای شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه  ،»برگردید« :شودشما گفته 
ھای غیر مسکونی که حق  دھید داناست. بر شما گناھی نیست به خانه انجام می

داند آنچه را آشکار  را دارید بدون اجازه داخل شوید و خداوند میھا  آن استفاده از
 ».دارید کنید و آنچه را پنھان می می

اجازه گرفتن، بندگان مؤمنش را تربیت  هبا این آداب شرعی دربارخداوند  -۲
 ،دیگران را ندارند هدھد که حقِ وارد شدن به خان کند و به آنان فرمان می می

مگر این که پیش از وارد شدن اجازه بگیرند و پس از آن سلام کنند. مسلمانان 
اده شد وارد شود و داگر به او اجازه  ،دنشایسته است که سه بار کسب اجازه کن

امی که گرنه برگردد. ھمچنان که در روایت صحیح آمده است که ابوموسی ھنگ
اجازه گرفت، اما به او اجازه داده نشد، برگشت. سپس عمر  سسه بار از عمر

خواست؟ به او  ورود می هبن قیس نبود که اجاز  آیا این صدای عبدالله :گفت
ورود بدھید. آنگاه دنبال او رفتند؛ اما متوجه شدند که رفته است.  هاجاز

 هسه بار اجاز :چرا برگشتی؟ گفت :گفت سھنگامی که دوباره بازگشت عمر
ام که  شنیده ج و من از رسول خدا دورود خواستم اما به من اجازه ندادی

  :دندفرمو

 » لیهمتفق ع« »م ثلاثاً ولم يؤذن له فلينصرف�أذا استأذن أحد«
 » .به او اجازه داده نشد، باید برگردد اما،اگر کسی از شما سه بار اجازه گرفت«

باید دلیل بیاوری و گرنه تو را کتک خواھم زد. آنگاه ابوموسی به نزد  :گفت سعمر
جز  :گفتندھا  آن را برایشان نقل کرد. سعمری  هگروھی از اعیان انصار رفت و گفت

دھد. آنگاه ابوسعید خدری با وی  ترین فرد ما کسی برای تو گواھی نمی سن و سال کم
تجارت در بازار باعث شد  :نزد عمر رفت و حقیقت موضوع را به وی گفت. عمر گفت

 که من از این حدیث غافل شوم. 

 توان گرفت هایی که از آیات و حدیث فوق می درس
ی  هرفتن از افراد خانواده نباید وارد خانکننده قبل از اجازه گ شخص ملاقات -۱

 آنان شود. او باید میل و رغبت آنان به داخل شدن خود را ارزیابی کند. 
کند، سلام کند و  کننده باید بر کسانی که از آنان دیدن می شخص ملاقات -۲

 .»ته�م ورحمة االله و�ر�السلام علي« :بگوید
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نفُسُِ�مۡ َ�يَِّةٗ مِّنۡ عِندِ  وتٗافإَذَِا دَخَلۡتُم ُ�يُ ﴿
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ ِ فسََلّمُِوا ۚ  ٱ�َّ  ﴾مَُ�رََٰ�ةٗ طَيّبَِةٗ

 .]٦١النور:[
ای شدید بر ھمدیگر سلام کنید، سلامی که نزد خدا مبارک و  ھر وقت داخل خانه«

 ».خوش است

و ھر گاه  »ج رسول االله السلام علی« :اگر وارد مسجد شدی، بگو :مجاھد گوید -۳
ای شدی  خودت شدی بر افراد خانواده سلام کن، و اگر وارد خانهی  هخان وارد

قتاده  »السلام علينا وعلی عباد االله الصالحين« :بگو ،که ھیچ کس در آن نیست
در سلام کردن، میان زنان و . ١ملائکه پاسخ سلام او را خواھند داد :گوید می

زن مسلمان بر زنان و مردان خویشاوندی  ،مردان تفاوتی وجود ندارد؛ از این رو
به  ،برادرانش و پسران آنان. مرد نیز :کند؛ مانند که با او محرم ھستند سلام می
 کند.  سلام می ،زنانی که برای او محرم ھستند

ای را ندارد؛ ھمانطور که برخی از  حق وارد شدن به ھیچ خانه ،زن بدون اجازه -۴
در این صورت خلوتشان  هکخانه تنھا باشد  شاید مرد در ،کنند زنان چنین می

 عریان با ھمسرش خوابیده باشد. ،مرد ای ،حرام است
آنان  ازھر گاه در زده شد، ،مثلاً  ؛خانواده و فرزندانت را به دروغگویی عادت نده -۵

، اگر ددر حالی که شما در خانه ھستی ،»خانه نیست« ند:یبگو کهبخواھی 
 برایاین کار  رایز ،که عذرخواھی کنی مشغول کاری ھستی، بھتر این است

کننده ھم باید عذر تو را بپذیرد؛ زیرا  دنیا و آخرت تو بھتر است و شخص ملاقات
  :دنفرمای خداوند می

ْ �ن �يِلَ لَُ�مُ ﴿ ْۖ فَ  ٱرجِۡعُوا زَۡ�ٰ لَُ�مۚۡ  ٱرجِۡعُوا
َ
 .]٢٨النور: [ ﴾هُوَ أ

 ».برگردید که آن برای شما سزاوارتر است ،»برگردید« :و اگر به شما گفته شد«
کننده یا میھمان، ھنگام اجازه گرفتن نباید به درون خانه چشم بدوزد؛  ملاقات -۶

ھای داخل خانه نیفتد.  زیرا اجازه گرفتن برای این است که چشم به زن
  :دنفرمای می جپیامبر

 » اه مسلمرو« »بيت قومٍ إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه طّلع فيأمن «

_______________________ 
 . ٤، ٣/٥ر. ک: تفسیر ابن کثیر،  -١
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حق دارند چشمان او را ھا  آن مردم نگاه کند، هھر کس بدون اجازه به خان«
 » .درآورند

د، بلکه در ندایستا رو به روی در نمی ،رفتند ھر گاه به خانه کسی می ج پیامبر
  :ندگفت د و میدنمان منتظر می ،راست یا چپ دری  هگوش

 » صحیح رواه احمد« »م�م، السلام علي�السلام علي«
ای نشود که صاحبش یا یکی از پسران ارشد او در آنجا نیست؛ چون  وارد خانه -۷

  :دنفرمای خداوند متعال می

ٰ يؤُۡذنََ لَُ�مۡۖ  فإَنِ﴿ حَدٗا فََ� تدَۡخُلوُهَا حَ�َّ
َ
 .]٢٨النور: [ ﴾لَّمۡ َ�ِدُواْ �يِهَآ أ

 ».تا به شما اجازه داده شودو اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید «
زنان بیگانه مانند خواھر زن، دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله و زن ی  هاجاز

 برادر، معتبر نیست. 
از قبیل عمو، برادر و دایی، قبل از وارد شدن،  ،خویشانی  هبه خانھنگام رفتن  -۸

 کسب اجازه واجب است. حتی سنت است که از خواھرانت ھم اجازه بگیری. 
 :کرد بن ریاح شنیدم که این چنین از ابن عباس نقل می از عطاء :گوید ابن جریح می

  :این آیه استھا  آن اند، یکی از اعراض کردهھا  آن سه آیه ھست که مردم از

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ إنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  ٱ�َّ

َ
 .]١٣الحجرات: [ ﴾�

 ».شماستترین شما نزد خدا پرھیزگارترین  قطعاً گرامی«
اش  ترین آنان نزد خداوند کسی است که خانه گرامی :گویند مردم می :افزاید وی می

 :گوید اند. ابن رباح می باشد. ھمچنین مردم، ادب و نزاکت را کنار گذاشتهبزرگتر 
اگر به نزد خواھرانم که یتیم ھستند و تحت کفالت من در یک منزل زندگی  :گفتم

من با او بحث و  :افزاید بله، ابن رباح می :د اجازه بگیرم؟ گفتکنند، بروم، باز ھم بای می
را به من بدھد، اما او نپذیرفت. آنگاه ابن عباس  یچنین کاری  همجادله کردم تا اجاز

پس اجازه بگیر.  :نه؛ گفت :را لخت و عریان ببینی؟ گفتمھا  آن آیا دوست داری :گفت
توان خلوت کرد؛  ھمچنین با زن برادر، زن عمو، زن دایی و خواھر زن در یک خانه نمی

  :دنفرمای می ج را بدون حجاب و آراسته نگاه کرد. پیامبرھا  آن یا
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أفرأيت  ،ج رسول االله م والّدخول على النسّاء، فقال رجل من الأنصاب يا�ياّإ«
  »رواه البخاری« »الحمو الموت :؟ قال١الحمو
، جای رسول خدا :خلوت کردن با زنان نامحرم دوری کنید. مردی از انصار گفتاز 

حرام است.  ،آیا خلوت کردن با برادر شوھر و نزدیکان او که برای زنش نامحرمند نیز
 » .خلوت کردن با آنان مرگ است :فرمود
از وارد شدن با  ات سلام کن و قبل ات شدی، بر افراد خانواده اگر وارد خانه -۹

  :گوید می جابر ابن عبدالله رایزصدایت آنان را باخبر ساز؛ 

به نقل از ابن « »يبةً ةً طكاالله مبار فسلّم عليهم تحيّةً من عند كإذا دخلت علی أهل«
 » کثیر
ات سلام کن؛ سلامی که نزد خدا مبارک و  ات شدی، بر افراد خانواده اگر وارد خانه«

 » .خوش است
رفت، به محض رسیدن  اش می عبدالله بن مسعود برای کاری پیش خانوادهھر گاه 

برای او ناخوشایند در وضعیتی بر آنان وارد شود که  امباد ؛کرد در، سرفه می یکبه نزد
 باشد
 » .اسناد آن صحیح است :گوید می هکبه نقل از تفسیر ابن کثیر «

 هھنگام وارد شدن به خانده که از دوران خردسالی، بفرزندانت را چنان عادت  -۱۰
 دیگران ـ حتی اگر از نزدیکان و خویشان باشند ـ اجازه بگیرند. 

بھتر است که زمان ملاقاتت کوتاه باشد؛ شاید صاحب خانه با کس دیگری  -۱۱
  :فرماید باشد. خداوند خطاب به مؤمنان میداشته وعده گذاشته، یا کاری 

ْ فإَذَِا طَعِمۡتُمۡ فَ ﴿ وا ِ  ٔۡ سَۡ� وََ� مُ  ٱنتَِ�ُ  ٱ�َِّ�َّ َ�نَ يؤُۡذيِ  ُ�مۡ نسَِِ� ِ�َدِيثٍ� إنَِّ َ�لٰ
ُ مِنُ�مۡۖ وَ  ۦفَيَسۡتَۡ�ِ  � مِنَ  ۦَ� �سَۡتَۡ�ِ  ٱ�َّ  .]٥٣الأحزاب: [ ﴾ٱۡ�َقِّ

آنکه  ھنگامی که دعوت شدید، داخل شوید، و وقتی غذا خوردید، پراکنده شوید بی«
دارد،  از شما شرم می امارنجاند  را می ج پیامبر ،سرگرم سخنی گردید. این رفتار شما

 ».کند گویی شرم نمی که خدا از حق حال آن

_______________________ 
 ان او.یکالحمو: برادر شوھر و نزد -١
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حاوی یک  ن استکمم ؛او نگاه نکنی  هبرادرت به کتاب یا نامی  هبدون اجاز -۱۲
 راز باشد. 

 وارد شدن بدون اجازه چه وقت جایز است؟
سوزی اتفاق بیفتد، برای نجات  مانند آتش ،ناگواریھر گاه پیشامد ناگھانی و  -۱

 خانه و ساکنان آن، بدون اجازه وارد شو. 
ھا،  ھا، مسافرخانه ھتل :ھای ذیل شد توان وارد مکان بدون اجازه می -۲

ھایی که مخصوص پذیرایی از میھمانان است، ادارات دولتی،  خانهکاروانسراھا، 
  :دنفرمای تعال میھا، مساجد و دیگر اماکن عمومی. خداوند م مغازه

ْ ُ�يوُتاً َ�ۡ�َ مَسۡكُونةَٖ �يِهَا مََ�عٰٞ لَُّ�مۚۡ  لَّيۡسَ ﴿ ن تدَۡخُلوُا
َ
 ﴾عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

 .]٢٩النور:[
را ھا  آن ھای غیر مسکونی که حق استفاده از بر شما گناھی نیست که به خانه«

 ».دارید بدون اجازه داخل شوید

 شیوه درست اجازه گرفتن شرعی 
اش را آرام بزنی و در سمت  ھر گاه خواستی به دیدار کسی بروی، باید درِ خانه -۱

راست در صبر کنی، تا ھنگام باز شدن در، داخل منزل را نبینی. شاید زنی 
او حرام باشد. حال اگر کسی جواب نداد، برای به بیرون بیاید که نگاه کردنِ 

 ج آن را بزن. پیامبر دومین بار آن را بکوب و کمی صبر کن، سپس بار سوم
  :دنفرمای می

 » متفق علیه« »م ثلاثاً فلم يؤذن له، فل�جع�إذا استأذن أحد«
 » .اما به او اجازه داده نشد، باید برگردد ،اگر یکی از شما سه بار اجازه گرفت«
به مقدار خواندن  ؛شود زنی، ترجیح داده می میان بار اول و دوم که در را می -۲

یک نماز منتظر بمانی. مبادا صاحب خانه در نماز باشد، البته نباید در را محکم 
 و پی در پی بکوبی و باعث ترس و نگرانی افراد خانواده بشوی. 

و نام و نام » فلانی« :زند، بگو چه کسی در را می :اگر به شما گفتند -۳
با گفتن  رایز» من ھستم«بگویی ات را بگو تا تو را بشناسند. نباید  خانوادگی
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نزد  :روایت شده است که گفت سشوی. از جابر این کلمه، شناخته نمی
  :ندرفتم و در را کوبیدم، آنگاه گفت جپیامبر

 » متفق علیه« »رههاكأنهّ ك »أنا، أنا« ج رسول االله أنا، فقال :من ذا؟ فقلت«
گویی که  »من ،من« :ندگفت ج من ھستم، پیامبر :زند؟ گفتم چه کسی در را می«

 » .آمده است اناز پاسخ بدش
 ،زیرا این لفظاز این نوع جواب دادن خوشش نیامد؛  ج پیامبر :گوید ابن کثیر می

شھرت یافته است  به آننامشخص است و تا شخص نام و نام خانوادگی خود را که 
اما با این لفظ اجازه  ؛»من ھستم« :تواند بگوید شود. ھر کسی می نگوید، شناخته نمی

 » ١تفسیر ابن کثیر«شود  گرفته نمی
ھر گاه خودت یا یکی از پسرانت در خانه بودید، به ھمسر و دخترانت اجازه  -۴

کنند یا جواب تلفن را بدھند؛ اما اگر فقط زنان در خانه بودند،  مده در را باز
نبینند. البته  اشکال ندارد که از پشت در جواب دھند تا افراد بیگانه ایشان را

و با صدای کلفت و خشن باشد نه » زند چه کسی در را می«جواب باید با کلمه 
نرم؛ تا در شنونده ایجاد شیفتگی نکند و تحت تأثیر صدای زنان دچار اغوا و 

  :دنفرمای د. خداوند متعال در این باره مینوسوسه نگرد

﴿ ِ ِيَ�يَطۡمَعَ  ٱلۡقَوۡلِ فََ� َ�ۡضَعۡنَ ب  .]٣٢الأحزاب: [ ﴾مَرَضٞ  ۦ قلَۡبهِِ ِ�  ٱ�َّ
 »پس به ناز سخن مگویید تا آن که در دلش بیماری است طمع ورزد«

نباید نگاه کند؛ چون خداوند متعال  زند، می زن نباید در را باز کند و کسی که در
 :دنفرمای می

ۡ�ُمُوهُنَّ مََ�عٰٗا فَۡ� ﴿
َ
طۡهَرُ لقُِلوُ�ُِ�مۡ لوُهُنَّ مِن وَرَاءِٓ حِجَابٖ�  َٔ �ذَا سَ�

َ
َ�لُِٰ�مۡ أ

 ۚ   .]٥٣الأحزاب: [ ﴾وَقلُوُ�هِِنَّ
چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواھید؛ این برای  ج چون از زنان پیامبر«

 ».تر است ھای آنان پاکیزه ھای شما و دل دل

 اجازه گرفتن فرزندان، خدمتکاران و خویشاوندان 
 :دنفرمای خداوند متعال می

_______________________ 
 .٣/٢٧٩ر، جیثکر ابن ی.: تفسکر. -١
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ليِسََۡ�  ٱ�َّ ِينَ ذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُوا يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ  ٱ�َّ

َ
ِينَ مَلَكَتۡ � لمَۡ َ�بۡلغُُواْ  ٱ�َّ

تٰٖ� مِّن َ�بۡلِ صَلَوٰةِ  ٱۡ�ُلُمَ  ِ وحََِ� تضََعُونَ �يَِابَُ�م مِّنَ  ٱلۡفَجۡرِ مِنُ�مۡ ثََ�ثَٰ مَ�َّ هِ�ةَ  ٱلظَّ
ۚ ٱلۡ وَمِنۢ َ�عۡدِ صَلَوٰةِ  � ثََ�ثُٰ عَوَۡ�تٰٖ لَُّ�مۡۚ لَيۡسَ عَليَُۡ�مۡ وََ� عَليَۡهِمۡ جُنَاحُۢ َ�عۡدَهُنَّ عِشَاءِٓ

 ُ ٰ َ�عۡضٖ� كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ فٰوُنَ عَليَُۡ�م َ�عۡضُُ�مۡ َ�َ ُ طَ�َّ ُ وَ  ٱ�َ�تِٰ� لَُ�مُ  ٱ�َّ عَليِمٌ  ٱ�َّ
 .]٥٨النور: [ ﴾٥٨حَكِيمٞ 

ه به کسانی از شما کزھای شما و ینک و د غلامی، بااید ای کسانی که ایمان آورده«
پیش از نماز بامداد، و  :روز از شما کسب اجازه کنند سه بار در شبانه ده اندیبلوغ نرس

سه  ]این،[آورید، و پس از نماز شامگاھان.  ھای خود را بیرون می نیمروز که جامه
م ھنگام برھنگی شماست، نه بر شما نه بر آنان گناھی نیست که در غیر این سه ھنگا

دور و بر ایشان  ،د. ایشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نیزیبدون اجازه وارد شو
کند، و خدا دانای  می انیبدر رفت و آمدید. خداوند آیات خود را اینگونه برای شما 

 ».سنجیده کار است
موضوع این آیه، اجازه گرفتن خویشاوندان از ھمدیگر است.  :گوید این کثیر می

دھد که خدمتکاران و کنیزان و کودکانشان که به سن  خداوند به مؤمنان فرمان می
  :اجازه بگیرند شانیااز  وقتاند باید در سه  بلوغ نرسیده

 اند.  پیش از نماز صبح؛ زیرا مردم در این موقع در بسترشان خوابیده -۱
مسرش ھچون انسان در این حالت شاید ھمراه ) خواب نیمروز( ھنگام قیلوله -۲

 ھا را درآورده باشد.  لباس
پس از نماز عشاء که وقت خواب است. باید به خدمتکاران و خردسالان گفته  -۳

رود که مرد با  زیرا بیم آن میت نزد زن و شوھر نروند، شود که در این حالا
ھا وارد اتاق  غیر از این حالت اوقاتیھمسرش در حالت خلوت باشد. اما اگر در 

در این  ،نیزھا  آن آن دو شوند، بر شما گناھی نیست که به آنان اجازه دھید.
 مواقع برای وارد شدن مجازند و گناھی بر آنان نیست. 

تفسیر ابن «در ھمه حال اجازه بگیرند  اگر فرزندان به سن بلوغ رسیدند باید -۴
  »١کثیر

_______________________ 
 .٣/٣٠٢ر، ج یثکر ابن ی: تفسکر. -١
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وارد شدن به ی  هلازم است که آداب اجتماعی اسلام دربار ،یان زن و مردبر مربّ 
تا حفظ اخلاق کودکان، افراد بالغ و خدمتکاران به آنان بیاموزند؛  برایپدر را ی  هخان

ن تبلیغات و ولامشاھده نکنند. چه خوب است که مسؤ چیزی را که نباید ببینند،
این آداب را از طریق تلویزیون و مجلات به فرزندانشان  ،ارتباطات در کشورھای اسلامی

ھای  ھا صحنه اخلاقشان را حفظ کنند. اما متأسفانه بچهق یطرین ه ابیاموزند؛ تا ب
ھای جنسی،  انگیز اختلاط زن و مرد، رقص و پایکوبی و آوازخوانی و سایر سریال وسوسه

افزایند، از طریق تلویزیون تماشا  کشند و بر انحراف جامعه می که اخلاق را به تباھی می
 کنند.  می

ن و پسرانشان را به ازدواج تشویق نمایند و بر پدران و مادران واجب است که دخترا
کند و آنان  ی که بر دوش جوانان سنگینی مییھا اجرای مراسم و سایر ھزینهدر مھریه، 

شان را به زنا ین است اکرا ممیز نند.کاده روی نی، زسازد را از ازدواج منصرف می
واج و مھریه از پدرانشان بخواھند که در ازد ،فرزندان دختر و پسر نیز .دارد وا

که باعث دوری از مفاسد و  ،ت دھندیرضا به ازدواج شرعی آنان و سختگیری نکنند
  .دارد می در امانشود و تندرستی و دین و آبرویشان را انگیزی می فتنه

 مان برخی از آداب معلّ 
  :نکات ذیل را رعایت کنند ،مان در کلاس درسشایسته است که معلّ 

آموزان  بر دانش» السلام علیکم و رحمه الله و برکاته«ھنگام وارد شدن با لفظ  -۱
جایز نیست؛ چون در شرع خدا » صبح بخیر«الفاظ دیگری مانند سلام کنند. 

توان این الفاظ و امثال آن را گفت.  نیامده است. البته پس از سلام کردن می
وعلیکم السلام و رحمه الله «فظ آموزان را راھنمایی کند که با ل م باید دانشمعلّ 

 شدنشانمان نباید اجازه دھند ھنگام داخل پاسخ سلام را بدھند. معلّ » و برکاته
 برای ادای احترام از سر جایشان بلند شوند.  دانش آموزانبه کلاس،

 ج پیامبر رایزآموزان صبحت کند؛  ای خندان با دانش م باید با چھرهمعلّ  -۲
  :دنفرمای می

 » صحیح رواه الترمذی و غیره« »صدقةٌ  كوجه أخي في كتبسّم«
 » .م، صدقه استشاد کردن برادرت با لبخند و تبسّ «
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سخنش را  ج که رسول اکرم) خطبه الحاجه( م، درس را باید با عبارت زیرمعلّ  -۳
  :کرد، شروع کند با آن آغاز می

وسیئات أعمالنا إنّ الحمد� �مده و�ستعينه و�ستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا «
 له. يمضل له، ومن يضلل فلاهاد من يهده االله فلا
فإنّ  :عبده ورسوله. أمّا بعدله، وأشهد أنّ �مداً  كشر� � إلاّ وحده لا وأشهد أن لا
  ».تا آخر خطبه ...م االله تعالى وخ� الهدی هدی �مّدٍ كلاأصدق الحديث 

جوییم و از او طلب  ستاییم و از او کمک می قطعاً ستایش خاص خداست، او را می«
بریم. خداوند ھر کس  ھای نفس و کارھای بد به خدا پناه می کنیم و از بدی آمرزش می

تواند او را گمراه سازد و ھر کس را گمراه کند ھیچ کس  را ھدایت کند ھیچ کس نمی
 تواند او را ھدایت نماید.  نمی

وجود ندارد و شریک  دھم که ھیچ معبود به حقی جز خدای یکتا و بی گواھی میو 
به درستی که  :اوست. اما بعدی  هبنده و فرستاد ج دھم که محمد گواھی می

 ج سخن، کلام خداوند متعال است و بھترین ھدایت، ھدایت پیامبرترین  راست
 ..» .است
به  :شود آموزان می ترغیب دانشاستفاده از الفاظ و کلماتی که موجب تشویق و  -۴

، و به »كاالله في كبار« ،)آفرین( »أحسنت« :خوان بگوید آموز کوشا و درس دانش

 ج خداوند تو را اصلاح و ھدایت کند. پیامبر :کار بگوید آموز ضعیف و کم دانش
  :دنفرمای می

 »متفق علیه« »مة الطّيبّة صدقةكلوال«
 » آید و گفتن سخن نیک صدقه به شمار می«
آموزان،  از سخنی که در آن توھین و تمسخر وجود دارد پرھیز کند؛ چون دانش -۵

 ھای زشت را.  گیرند و ھم حرف م یاد میسخنان زیبا را از معلّ  ھم
آموزانی که از درسشان غافلند و مشغول کارھای دیگری غیر از  به دانش -۶

 کنند، ھشدار دھد.  درسشان ھستند یا سر کلاس با ھم صحبت می
آموزان اجازه ندھد قبل از اجازه  ھای درس را تنظیم کند و به دانش ؤالس -۷

 گرفتن، سؤال کنند؛ در غیر این صورت به سؤالشان پاسخ ندھد. 
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آنان را  ،آموزان نیز آداب و اخلاق اسلامی را رعایت کنند تا دانش مان بایدمعلّ  -۸

و کسی که  »الله الحمد« :م عطسه کرد، بگویدقرار دھند. ھر گاه معلّ الگوی خود 

کننده  . شخص عطسه»خدا به تو رحم کند« »االله كيرحم« :در کنار اوست بگوید

تو را ھدایت کند و خداوند « »مكم االله ويصلح بالكيهدي« :ھم در پاسخ بگوید
م خمیازه کشید، باید دست چپش را . و ھر وقت معلّ »وضع تو را به خیر گرداند
از این کار نھی کرده است و  ج پیامبر رایزنکند. ھا  روی دھان بگذارد و ھا،

  :دنفرمای می

متفق « »م فليضع يده على فمه، فإنّ الشّيطان يدخل مع الّتثاؤب�إذا تثاءب أحد«
 » علیه
گاه یکی از شما خمیازه کشید باید دستش را روی دھانش بگذارد؛ زیرا  ھر«

 » .شود شیطان ھنگام خمیازه کشیدن داخل انسان می
ر به ای زیبا و بدون تکبّ   را پاکیزه نگه دارند و با قیافهھایشان  مان باید لباسمعلّ  -۹

  :عمل نمایند ج پیامبر هآموزان بروند و به این فرمود میان دانش

ون �إنّ الرجّل �بّ أن ي :بٍر، قيلكقلبه مثقال ذرّةٍ من  ن فيكايدخل الجنةّ من  لا«
 »بطر الحقّ وغمط الناّس :بركإنّ االله جميل �ب الجمّال، ال :ثو�ه حسناً، ونعله حسنةً، قال

 » رواه مسلم«
 :شود، گفتند ه کبر و غرور در دل داشته باشد داخل بھشت نمیکسی که یک ذرّ «

غرور  هخواھد لباس و کفشش زیبا باشد، آیا این ھم نشان مردی می ،ج ای رسول خدا
 :،یعنی ؛بدون تردید خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، کبر :نداست؟ فرمود

 » .نپذیرفتن حق و تحقیر مردم
آموزان دختر و پسر و  کنند که دانش ای تدریس می مان در مدرسهاگر معلّ  -۱۰

اند ـ امری که با تعالیم اسلام منافات دارد ـ  مرد در آنجا مختلطمان زن و معلّ 
ھای جلو بنشانند و دختران را در  آموزان پسر را در صندلی باید دانش

مان و ھای عقب؛ تا از بروز مشکلات جلوگیری شود. ھمچنین معلّ  صندلی
آموزان دختر  آموزان پسر گوشزد کنند که با دانش دانش به سان بایدمدرّ 

ختلاط نکنند، زیرا صحبت کردن با آنان جز به قصد نصیحت، آن ھم از پشت ا
مان مرد نباید با معلّ  ،مان زن نیزپرده نه در خلوت و تنھایی، جایز نیست. معلّ 
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در مکانی جدا و بدون اختلاط بنشینند تا عفت و مختلط شوند، بلکه 
پرورش است که آموزش و  هاداری  هاین وظیف ،البتهشان حفظ شود.  پاکدامنی

عمل  یمدارس دخترانه و پسرانه را از ھم جدا کند و بر اساس تعالیم اسلام
کشور عربستان سعودی مدارس دخترانه و پسرانه را از  ،د. در این میانننمای

ای که  ق بوده است. این کشور با ایجاد شعبهھم جدا کرده و بسیار ھم موفّ 
کند به جدایی  بر آن نظارت میریاست آموزش دختران را بر عھده گرفته و 

مراحل پرداخته و آنان را از بروز مشکلات حاصل از  همدارس دختران در کلی
اختلاط با پسران مصون داشته است. بیت زیر گویای وضعیت مدارس مختلط 

  :است

 ألقــــاه في اليــــيمّ مكتوفــــاً ثــــمّ قــــال لــــه
 

ـــــــــاك أن تبتـــــــــلّ بالمـــــــــاء  ـــــــــاك إيّ  إيّ
 

 » .احتیاط کن که خیس نشوی :افکند و سپس به او گفت او را دست بسته به دریا«

 آموزان  آداب و اخلاق دانش
  :آموزان دختر و پسر باید آداب زیر را در سر کلاس رعایت کنند دانش

آموزش آموزان  به دانش موضوعاتی راھا  آن مان احترام بگذارند، زیرابه معلّ  -1
از سوی دیگر، سن و سال دھند که در دین و دنیا برایشان سودمند است.  می
که برای آنان احترام  اند توصیه کرده ،نیز ج مان از آنان بیشتر است. پیامبرمعلّ 

  :دنفرمای در این باره می شانیاقایل شویم؛ 

حسن رواه « »ب�نا، و�رحم صغ�نا، و�عرف لعالمنا حقّهكلیس مناّ من لم �لّ «
 »احمد
م ننماید و حق و به خردسالان ما ترحّ ھر کس به بزرگسالان ما احترام نگذارد «

 ».از ما نیستعالمان ما را ادا نکند 
سان گوش دھند تا از درسشان بیشتر مان و مدرّ ھای معلّ  ت تمام به گفتهبا دقّ  -2

 استفاده ببرند. 
کلاس آرام بماند  طیمحسر کلاس و ھنگام درس جز با اجازه سخن نگویند، تا  -3

 نظمی ایجاد نشود.  و ھرج و مرج و بی
برای سؤال کردن اجازه بگیرند و زیاد ھم سؤال نکنند تا ساعت درسی بیھوده  -4

 تلف نشود. 
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ت مان اطاعت کنند و پند و اندرزشان را تا زمانی که به گناه و معصیّ از معلّ  -5
 اند، بپذیرند.  دستور نداده

شایان از آن ی  هسی مشغول نشوند تا استفاددر موضوعات به چیز دیگری جز -6
 ببرند. 

 ه قرار دھند و سر کلاس نخوابند. م را مورد توجّ معلّ  درست به دقّ  -7
 اد گرفتنی، یادداشت نمایند تا ھنگام نکات مھم درس را در یک دفتر ویژه -8

 دروس به آن مراجعه کنند. 
م اجازه شدن از معلّ  آموزی با تأخیر به کلاس بیاید باید قبل از وارد اگر دانش -9

 سلام کند.  به دوستانشسپس  ،بگیرد
مختلطی بودند و برخی از ی  هآموزان دختر و پسر در مدرس اگر دانش -10

آقا و برخی دیگر خانم باشند ـ امری که مخالف فطرت است و با  ،مانشانمعلّ 
تعالیم اسلام که حافظ عفت و پاکدامنی دختران است، سازگاری ندارد و 
متأسفانه در بیشتر کشورھای اسلامی وجود دارد ـ در چنین حالتی، 

آموزان دختر مختلط شوند و ھمراه آنان بیرون  آموزان پسر نباید با دانش دانش
در ھر حال باید از آنان فاصله بگیرند.  ؛ھای زشت به آنان بگویند وند یا حرفبر

آموزان به  آیا شما دوست داری که دانش ،آموزی بپرسیم اگر ما از دانش
ھای زشت به او بگویند، قطعاً  و حرف نندکخواھرت نگاه کنند و با او شوخی 

با خواھرم رد و بدل  ھا ھرگز راضی نیستم این صحبت :پذیرد و خواھد گفت نمی
آموزان دیگر ھم این کار را برای خواھرانشان  شود. ھمچنین دانش

باید حجاب اسلامی و متانت خود را حفظ  ،آموزان دختر نیز پسندند. دانش نمی
آموزان پسر دوری نمایند تا سخنان زشتی از آنان نشنوند که به  کنند و از دانش

 زند.  شان لطمه می آبرو و حیثیت
آموزان دختر باید در حضور پسران، حجاب اسلامی کامل را رعایت کنند  شدان -11

راھنمایی، ی  هو سر و سینه و صورت خود را بپوشانند مخصوصاً در دور
دبیرستان و دانشگاه، و نباید از وسایل آرایش و سرمه و عطر استفاده کنند، زیرا 

اده از عطر و مواد این کار تنھا در خانه و برای شوھر جایز است. البته استف
خوشبوکننده برای تمام زنان ھنگام بیرون رفتن از منزل حرام است؛ زیرا 

  :دنفرمای می ج پیامبر
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 ع� ّ� زانيةٌ و أيمّا امرأةٍ استعطرت، ثمّ خرجت، فمرّت على قوم ليجدوا ر�ها ف�«
 » حسن رواه احمد« »زانيةٌ 
سپس از خانه خارج شود و از کنار قومی  ،ھر زنی که خود را خوشبو و معطر کند«

چنین زنی زناکار است و ھر چشمی که  ؛عبور نماید تا بوی خوش او به مشامشان برسد
 » .به نامحرم نگاه کند زناکار است

امری مسلم است که زنان با این کار آبرو و شرف خود را حفظ خواھند کرد. 
  :دنفرمای در این باره می جپیامبر

 »م بمخيطٍ من حديدٍ خٌ� له من أن يمسّ امرأةً لاتحلّ له�رأس أحد لأن يطعن في«
 » صحیح رواه الطبرانی و غیره«

اگر در سر یکی از شما سوزن آھنی فروبرده شود برای او بھتر از آن است که یک «
 » .زن نامحرم را لمس کند

 م مسلمان، دعوتگر استمعلّ 
دعوتگر باشد؛ با روشی حکیمانه و الگویی مش باید میان برادران معلّ  ،م مسلمانمعلّ 

نیک آنان را پند دھد و به سوی ایمان و عمل صالح و اخلاق پسندیده دعوت کند و 
 :آیات زیر را در زندگی خود عملی سازد

ِ رَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلبِۡ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا  مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ
مۡرِ� لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ ِ�  ٱسۡتغَۡفِرۡ َ�نۡهُمۡ وَ  ٱۡ�فُ فَ 

َ
ۡ َ�َ  ٱۡ� ِۚ فإَذَِا عَزَمۡتَ َ�تَوَ�َّ َ إنَِّ  ٱ�َّ ُ�بُِّ  ٱ�َّ

 ِ   .]١٥٩آل عمران: [ ﴾١٥٩َ� ٱلمُۡتَوَّ�ِ
دل  خو و پرمھر شدی، و اگر تندخو و سخت پس به برکت رحمت الھی، با آنان نرم«

شدند. سپس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش  قطعاً از پیرامون تو پراکنده میبودی 
زیرا  ،ل کنتصمیم گرفتی بر خدا توکّ  هکزمانی و  ؛و در کارھا با آنان مشورت کن ؛بخواه

 ».دارد کنندگان را دوست می خداوند توکل

ِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ  سَنَةِ� ٱ�َۡ  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  ٱلَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]١٢٥النحل:[
ای که نیکوتر  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه«

 ».است به مجادله برخیز
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  .شود ھم غیر مسلمانان بحث و جدال در این آیه، ھم شامل مسلمانان می
باید با رفتار نیک  ،آموز غیر مسلمان وجود داشت دانشم و مان، معلّ اگر در میان معلّ 

را به ھا  آن حسنه و بحث و جدال منطقی،ی  هبا آنان برخورد کنیم و با حکمت، موعظ
  :کار خویش قرار دھیمی  همبارک را سرلوحی  هاسلام دعوت نماییم و عمل به این آی

هۡلَ ﴿
َ
ْ أ ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ ۞وََ� تَُ�دِٰلوُٓا  ب

حۡسَنُ إِ�َّ  ٱلَِّ� إِ�َّ
َ
ِينَ ِ�َ أ ْ مِنۡهُمۡۖ وَقوُلوُآْ  ٱ�َّ ظَلَمُوا

 ِ ِيٓ ءَامَنَّا ب نزلَِ إَِ�ُۡ�مۡ �َ�هُٰنَا �َ�هُُٰ�مۡ َ�حِٰدٞ وََ�ۡنُ َ�ُ  ٱ�َّ
ُ
نزلَِ إَِ�ۡنَا وَأ

ُ
 ﴾٤٦مُسۡلمُِونَ  ۥأ

 .]٤٦العنبکوت:[
مکنید ـ مگر با کسانی از  ای که بھتر است، مجادله و با اھل کتاب، جز به شیوه«

به آنچه به سوی ما نازل شده و به آنچه به سوی شما  :اند ـ و بگویید آنان که ستم کرده
نازل گردیده است، ایمان آوردیم؛ و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم 

 ».اوییم
  :پردازیم به ذکر چند داستان واقعی میاجرای این اصول قرآنی  برای ،در اینجا

م نصرانی به نام ما یک معلّ ی  هم بودم. در مدرسھا پیش در سوریه معلّ  سال -۱
آیا  :به نرمی با وی به گفتگو پرداختم و گفتم ،کرد. روزی تدریس می» جودت«

ما مسلمانان به  :بله. گفتم :با من موافقی که ھمگی پیامبران برادرند؟ گفت
» مریم«به نام مادرش  ایمان داریم، و حتی یک سوره در قرآن کریم ÷عیسی

دھم که ھیچ معبود به حقی جز الله نیست و  آمده است. من گواھی می
 :دھم که عیسی رسول خداست. گفت فرستاده خداست، و گواھی می جمحمد

 ج ی جز الله نیست و محمددھم که ھیچ معبود به حقّ  من ھم گواھی می
 ج ردن تو به محمدالآن برادر دینی ما شدی و ایمان آو :رسول خداست. گفتم
 افزوده است.  ÷بر ایمان تو به عیسی

آموز نصرانی در آنجا تحصیل  کردم که یک دانش ای تدریس می در مدرسه -۲
عیسی و مادرش ـ  هھایی که در قرآن کریم دربار کرد. من پیوسته داستان می

کردم. این کار باعث شد تا نسبت به  علیھما السلام ـ آمده است برای او نقل می
ن علاقمند شود و مرتب در کلاس درس دینی حضور پیدا کند. البته او حق م

ایشان درس قرآن را  اماداشت از کلاس خارج شود چون غیر مسلمان بود.
ش متوجه این کار رکرد، تا این که پد آموزان مسلمان حفظ می پیش از دانش
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ی ب و لجاجت از حضور وی در کلاس درس تربیت اسلامشد و به خاطر تعصّ 
 جلوگیری به عمل آورد. 

خواند. من درس  آموزان مسلمان درس می آموز نصرانی با دانش یک دانش -۳
خاطر احترام آموز به  کردم. این دانش تربیت اسلامی برایشان تدریس می

شنید پیوسته در  میھا  آن ھایی که درباره ی و مریم و داستانمسلمانان به عیس
 پرسید.  ناگونی از من میکرد و سؤالات گو این کلاس شرکت می

انسان مسلمان موظف است با افراد غیر مسلمانی که با او نشست  ،بدون تردید -۴
رفتار باشد تا محاسن و امتیازات اسلام را به آنان  کنند، نیک و برخاست می

در ھتل » دروزی«نشان دھد و سپس آنان را به اسلام دعوت کند. با یک کارگر 
ندن بلد نبود آشنا شدم و او را برای ادای نماز دعوت کردم، اما چون نماز خوا

طرز وضو گرفتن و نماز خواندن را به وی آموختم و  ،عذرخواھی کرد. از این رو
ھایی  ھا و موعظه خواند و به درس مرتب نمازھایش را در مسجد می ،از آن پس

کوبید  داد و بعضی اوقات در اتاق مرا می شد گوش فرامی که در مسجد ارائه می
 تا نماز را به جماعت بخوانیم. 

 ومت اسلامی چگونه شکل گرفت؟ حک
دعوتش را در مکه آغاز کرد و تعداد اندکی به وی ایمان آوردند  ج رسول اکرم -۱

 و سپس تعدادشان افزایش یافت. 
را بر اساس ھا  آن در مکه توانست یک گروه مسلمان تشکیل دھد و ج پیامبر -۲

 ؛»االله لاإ لهإ لا«متجلی است، تربیت کند.  »االله لاإ لهإ لا«توحید که در شعار 
 ؛ھیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد؛ زیرا معبودھای باطل بسیارند ،یعنی

  :دنفرمای معبود واقعی تنھا خدای پاک و منزه است. خداوند در این باره می اما

نَّ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
َ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  ٱۡ�َقُّ هُوَ  ٱ�َّ

َ
 .]٦٢ الحج:[ ﴾ٱلَۡ�طِٰلُ هُوَ  ۦوَأ

آری! این بدان سبب است که خداوند حق است و آنچه به جز او به فریاد «
 ».کنند باطل است خوانند و پرستش می می

و  ندترین انواع عبادت را به مردم اعلام کرد یکی از مھم ج ھمچنین پیامبر
  :ندفرمود

 » رواه الترمذی و قال حسن صحیح« »الّدعاء هو العبادة«
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 » .استدعا، عین عبادت «
اما  ؛ه تحمل کردندو یارانش انواع سختی و آزار مشرکان را در مکّ  ج رسول خدا

تا رسیدن به پیروزی صبر و پایداری از خود  ندکرد پیوسته به آنان توصیه می ج پیامبر
 نشان دھند. 

، در ندپس از آن که گروھی منظم از مسلمانان مکه تشکیل داد ،ج پیامبر -۳
ام حج با آنان تماس و در ایّ  ندمدینه برآمد جستجوی جماعت دیگری در

. این گروه از مردم مدینه در بیعت عقبه ندو به سوی اسلام دعوت نمود ندگرفت
 اول و دوم با وی بیعت کردند. 

را به  »معاذ« شانیابه امر توحید آشکار بود. ھنگامی که  ج توجه شایان پیامبر -۴
  :ندبه او گفت ندفرستاد »عین«

 »إلى أن يوحّدوا االله :رواية االله و� إلاّ  � تدعوهم إليه شهادة أن لا مان أوّل �فلي«
 » متفق علیه«

به یگانگی  گواھی دادنکنی باید  اولین چیزی که آنان را به سوی آن دعوت می«
تا اینکه خدا را یگانه و یکتا  :و در روایتی دیگر آمده است) الاالله لااله( خدا باشد

 » .بدانند
حکومت اسلامی را تشکیل دھد، باید به تبعیت از ھر کس که بخواھد  ،بنابراین

توحیدی شروع کند و ھر کس با این راه و روش مخالفت ورزد،  هاز عقید ج رسول
شود؛ زیرا در ایجاد حکومت اسلامی، بر اساس  دچار شکست و ناکامی می ،سرانجام

ھا ـ که اصل و  قبل از ھر چیز باید در دل ،عمل نکرده است. این حکومتروش نبوی 
زمین شکل گیرد.  بعدی روی هعقیده و باور است ـ برپا شود تا در مرحل ،اساس آن

  :گوید یکی از دعوتگران معاصر می
 » .برپا شود ،نیز شما سرزمین درھایتان برپا کنید تا  حکومت اسلامی را در دل«

بخش آن توحید است ـ در ترین  ه مھماست که تعالیم اسلام را ـ ک واجب بر ما
 ما شود.  زندگی خود و خویشان و ھمفکرانمان به اجرا درآوریم تا پیروزی نصیب

گردد،  گویند اسلام از راه درست گرفتن قدرت و حاکمیت برمی برخی می :سؤال
پذیر است،  بازگشت اسلام از راه تصحیح عقیده و تربیت امکان :گویند برخی دیگر می

 تر است؟   ک درستکدام ی
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ه در سخنرانیی که در دارالحدیث مکّ  ،محمد قطباستاد  ،دعوتگر مشھور :جواب
اگر دعوتگرانی نباشند که به  :دھد مه ایراد کرد، این سؤال را اینگونه پاسخ میمکرّ 

مردم بپردازند و از ایمانی راستین برخوردار بوده و به خاطر دینشان ی  هاصلاح عقید
د دین در زمین ت مجدّ اذیت را تحمل کرده و پایداری نمایند، چگونه حاکمیّ انواع آزار و 

ق پیدا خواھد کرد؟ قضیه خیلی روشن است. حاکمِ مسلمان که از آسمان فرود تحقّ 
آید اما به شرط تلاش و کوششی که خداوند آن را  آید. البته ھمه چیز از آسمان می نمی

 :دنفرمای ال میھا واجب کرده است. خداوند متع بر انسان

ُ وَلوَۡ �شََاءُٓ ﴿ بَۡلُوَاْ َ�عۡضَُ�م ببِعَۡضٖ�  نتََ�َ َ�  ٱ�َّ  .]٤محمد: [ ﴾مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ
فرمان پیکار داد تا برخی از  اماگرفت  خواست، از ایشان انتقام می و اگر خدا می«

 ».برخی دیگر بیازماید هشما را به وسیل
و ھنگامی که  ندمحیط مناسبی در مدینه فراھم کرد ،قبل از ھجرت ج پیامبر -۵

توحید  هاسلامی توسط مھاجرین و انصار برپایی  ه، جامعندبه آنجا ھجرت نمود
بر مبنای  ج به وجود آمد و حکومت اسلامی با مدیریت شخص پیامبر ،و محبت

 قرآن و سنت شکل گرفت. 
گام نھادند  ج راه پیامبر بر ھمان ،نیزھا  آن دوران خلفای راشدین فرارسید. ،سپس

ھای زیادی را فتح کردند و این دین را به صورت کامل به ما رساندند و  و سرزمین
 بود. ھا  آن پیوسته پیروزی قرین

 روش دعوت سَلَفی 
که مردم را به اسلام و اجرای شریعت و  اری ازجماعت اسلامی ھستندیبس -۱

خلفای ی  هبسان دور میدعوت کرده و برای برپایی حکومت اسلا وندخدا نییآ
ت مسلمانان را به آنان باز کنند تا مجد و افتخار و عزّ  راشدین تلاش می

 گردانند. 
که به کتاب پروردگار و  ندو به آنان فرمان داد ندمسلمانان را دعوت کرد ،ج پیامبر

ش که سلف صالح این امت ھستند، سنت پیامبرشان چنگ زنند. پس از او، یاران باوفای
ھا را فتح نمودند و این دین را  و سرزمین ردندکبرخاستند و توصیه رھبرشان را عملی 

 به شکل کامل در اختیار ما قرار دادند و خداوند پیروزی بزرگی را نصیبشان ساخت. 
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حرکت ) و یارانش ج پیامبر( بر مسلمانان واجب است که در راه سلف صالح -۲
خداوند آنان را یاری دھد. ھر گروه و جماعتی که مردم را به پیروی از کنند تا 

دعوت کند، شایستگی کمک و  ج کتاب خدا و سنت قولی و عملی پیامبر
نصرت خداوند را پیدا خواھد کرد و تنھا آن جماعت، اھل سنت و جماعت، 

شده] و جماعت سلفی  [نصرت» همنصور«یافته]، طایفه  [نجات» ناجیه«فرقة 
 است.

بر ھا به قرآن و سنت است و  جماعتترین  یکی از نزدیک،جماعت سلفی -۳
؛ امری که قرآن کریم بر آن تکیه و تأکید دنورز می اھتمام یتوحیدی  هعقید

  :عبارت انموده و به ما دستور داده است تا ب

 .]٥الفاتحة: [ ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 ».جوییم کنیم و فقط از تو کمک می میتنھا تو را عبادت «

 ھای نماز تکرار کنیم.  آن را در تمام رکعت
ھا پایبند سنت پیامبرند و میان احادیث صحیح و ضعیف و جعلی فرق  سلفی -۴

اند و پیروی از احادث صحیح و کنار گذاشتن احادیث ضعیف و جعلی را به  قایل
  :نمایند عمل می ج رپیامب هکنند و بر اساس این فرمود مردم گوشزد می

 » حسن رواه احمد« »مالم أقل فليتبوّأ مقعده من النار من قال عليّ «
ام باید جایگاھش را در آتش  ھر کس سخنی را به من نسبت دھد که آن را نگفته«

 » .معین کند
و اصحابش منسوب ھستند و به ھیچ کس  ج پیامبر ،یعنی ؛ھا به سلف صالح سلفی

  :شان عبارت است از اصول عقیدتیترین  مھم دیگری انتساب ندارند.
  .)اصحاب و تابعین ،ج پیامبر( فھم قرآن و سنت بر اساس فھم سلف صالح) الف( 
اما عکس آن  ؛دھد اگر روایتی صحیح باشد، عقل به درستی آن گواھی می) ب( 

 درست نیست. 
ویش را ما گوش به فرمان و مطیع خدا و رسولش ھستیم. در گفتار، محبت خ) ج( 

 نماییم.  داریم و در عمل از او تبعیت می اعلام می ج به پیامبر
 اری. گذ بدعتدین ما، دین پیروی کردن و اطاعت است نه ) د( 
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مگر این که در مسایل عقیده و عبادت، اصل بر تسلیم بدون چون و چراست؛  )ه( 
ھا، اصل بر مباح بودن است، مگر این  آن را نقض کند؛ اما در معاملات و خوردنی ،دلیلی

 که حکم تحریم چیزی آمده باشد. 
ھر کس که در راه قرآن و سنت و اصحاب گام بردارد، سلفی است؛ و منسوب  -۵

و  شتابعین و امامان مجتھد ،ج اصحاب رسول خدا ،به سلف صالح است؛ یعنی
از جناب شیخ » فرقة ناجیه« هد. دربارنآی از اھل سنت و جماعت به شمار می

ھا و تمام کسانی که بر  سلفی :عبدالعزیز بن باز سؤال شد، وی در پاسخ گفت
ناجیه  هکنند ـ از ھر گروھی که باشند ـ فرق راه و رسم سلف صالح حرکت می

 ھستند. 
 ؤال و جواب را در حرم مکی شنیدم][این س

 اندرز عمومی یک
ھای اسلامی واجب  چه دعوتگران و چه جماعت ،بر تمام مسلمانان، چه مربیان -۱

را الگوی خود قرار دھند و در راستای افزایش و توسعه  ج است که رسول خدا
قرار دھند، سپس به فکر تشکیل امت اسلامی، دعوت به توحید را در اولویت 

حاکم و  ،نچه شرایط فراھم شودای مسلمان و شایسته باشند؛ زیرا چنا جامعه
 ج فرمانروایی مسلمان و دادگر که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش

تخارشان را باز ت و افعزّ  ،کند، ظھور خواھد کرد و مسلمانان حکومت می
 یابند. می

به ویژه دعوتگران لازم است که قبل از درخواست اجرای  ،مسلمانان بر ھمه -۲
شان پیاده کنند  سلامی را در زندگی خود و خانوادهشریعت از حاکمان، احکام ا

تا موفقیت بیشتری به دست آورند. چون ما برخی از جماعت اسلامی را 
 اگرکنند و  ایم که احکام اسلامی را حتی در برخورد با مردم رعایت نمی دیده

پذیرند. البته این کار از سوی برخی  آن را نمی ،حکمی علیه آنان داده شود
 اتفاق افتاده است. ،افراد

بدون تردید، تلاش برای اجرای احکام قرآن، بر ھر مسلمانی واجب است؛ اما  -۳
پذیر است. خداوند در این  حسنه امکانی  هاین کار با نرمی، حکمت و موعظ

  :دنفرمای باره می
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ِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�َسَنَةِ�  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  ٱلَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]١٢٥النحل:[
ای که نیکوتر  با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه«

 ».است مجادله کن
آویز قرار  دست ،زیر را برای تکفیر مسلمانانی  هھای اسلامی آی برخی از گروه -۴

 :اند داده

نزَلَ ﴿
َ
ُ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ ٱلَۡ�فٰرُِونَ فَأ

گمان  نکنند، آنان بی یو کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده است داور«
 ».کافرند

نزَلَ ﴿ ھر کس به :گوید ابن عباس می
َ
ُ مَآ أ حکم کند و در عین حال اعتراف  ﴾ٱ�َّ

ھم این معنا را » ابن جریر«معصیت است، ظالم و فاسق است.  ،نماید که این کار وی
این کار وی کفر اصغر است و باعث خروج انسان از  :گوید پسندیده است. عطاء می

 گردد.  اسلام نمیی  هدایر

نزَ ﴿ پس ھر گاه حاکم و فرمانروایی به حقانیت) الف( 
َ
ُ لَ مَآ أ اما  ،اعتراف نماید ﴾ٱ�َّ

بر اساس آن حکم نکند، ظالم و فاسق است و باید به نرمی او را نصیحت نمود و برای 
 اصلاح وی دعا کرد. 

دست بشر را ی  هد یا قانون ساختنک اما حاکمی که حکم خدا را انکار می) ب( 
ر از حکم خدا ت ، شایستهشده نماید و معتقد باشد که آن حکم وضع آن میجایگزین 

آید. این شخص را  اسلام به شمار می هاست، چنین شخصی کافر، مرتد و خارج از دایر
 ،خداوندی  هفرمودبه  دیبا باید با نرمی و ملاطفت نصیحت کرد و در این باره ،نیز

تا فرعون کافر را ـ که ادعای  ندکه دستور داد توجّه شود ،خطاب به موسی و ھارون
 :کرد ـ نصیحت کنند ربوبیت می

﴿ ٓ ّنِٗا لَّعَلَّهُ  ۥَ�ُ  َ�قُوَ�  ٤٣طََ�ٰ  ۥإَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُ  ٱذۡهَبَا وۡ َ�َۡ�ٰ  ۥقوَۡٗ� �َّ
َ
رُ أ  ﴾٤٤َ�تَذَكَّ

  .]٤٤-٤٣طه:[
بگویید به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است، سپس به نرمی با او سخن «

 ».شاید که پند پذیرد یا بترسد
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دعوتگران باید در مسیر تشکیل حکومت اسلامی شکیبا باشند و به تبعیت از  -۵
ھا مقاوم باشند و ھمواره مردم را به سوی  در مقابل مصیبت ج رسول گرامی

ھمتا و عبادت او، دعا، تضرع به درگاه او، و جھاد در راه  توحید خدای بی
ای شکل گیرد  شایستهی  هتا جامع ؛فراخوانند ،دین ویحاکمیت بخشیدن به 

خویش قرار  هکتاب خدا و سنت رسولش را سرلوح ،که در تمام امور زندگی
 دھد. 

 های مدرسه  فعالیت
 ؛ھا گوناگونند آموزان دارد. این فعالیت ھای مدرسه، فواید زیادی برای دانش فعالیت

  :از جمله

 سخنرانی و پند و اندرز  -۱
صف صبحگاھی حاضر  در ،ھا آموزان قبل از رفتن به کلاس که دانش استبھتر 

به  ھا، آن چند آیه و حدیث را ھمراه با معانی ،آموزان مان یا دانششوند و یکی از معلّ 
 آموزان بخواند.  زبان ساده برای دانش

 داستان  -۲
مان باید در معلّ  ،از این رو .به داستان دارند فراوانیی  هعلاق ،آموزان شک دانش بی

برای آنان بازگو  فراوانیھای  خلال درس و در زنگ تفریح و دیگر اوقات فراغت، داستان
کند. در  آموزان تثبیت می سالم را در دل دانش هھایی که عقید مخصوصاً داستانکنند؛ 

آمده است،  ج پاک پیامبری  هکه در سیر ای ھای آموزنده به ذکر داستان ،جا این
  :پردازیم می

من یک کنیز داشتم «...  :روایت شده است که گفت ساز معاویه بن حکم سلمی
چوپان گوسفندانم بود. روزی اطلاع یافتم که ناگھان » جوانیه«و » اُحُد«که در اطراف 

ھا  انسان هگرگ یکی از گوسفندانم را ربوده است. من ھم یک انسانم و مانند بقی
 جمی به کنیزم زدم. آنگاه نزد رسول خداسیلی محک ،شوم. به ھمین خاطر ناراحت می

ای  :. گفتمح شمردندیقباین کار را  ج و ماجرا را برایش تعریف کردم. رسول خدارفتم 
  :ندفرمود ج آیا او را آزاد کنم؟ رسول خدا ،ج رسول خدا
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 ،ج رسول االله أنت :من أنا؟ قالت :السّماء، قال أين االله؟ قالت في :إئت� بها، فقال لها«
 » رواه مسلم« »قال أعتقها فإنهّا مؤمنةٌ 

بر  :خدا کجاست؟ گفت :به وی گفت ج رسول خدا ،آنگاه ؛او را پیش من بیاور«
 ج تو رسول خدا :من چه کسی ھستم؟ گفت :گفت ج آسمان است، رسول خدا

 ».او را آزاد کن زیرا مؤمن است :به معاویه فرمود ج ھستی، پیامبر

 داستان برخی از فواید این 
آمد به او  مشکلاتی که برایشان پیش می هدر ھم ج اصحاب رسول خدا) الف( 

 آن بدانند. ی  هکردند تا حکم خدا و رسولش را دربار مراجعه می
 :دنفرمای خشنودی از حکم خدا و رسولش، خداوند متعال می) ب( 

نفُسِهمِۡ  فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا    .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
ن آورند، مگر آنکه تو را در مورد آنچه که در آ به پروردگارت قسم! آنان ایمان نمی«

ھایشان احساس  ای در دل اختلاف دارند داور قرار دھند؛ سپس از حکمی که کرده
 ».ناراحتی و تردید نکنند، و کاملاً سرتسلیم فرودآوردند

سرزنش کرد و کارش را  ،معاویه را به خاطر کتک زدن کنیزش ،ج رسول خدا) ج( 
 بار تنبیه بدنی باشند.  ه آثار زیانمربیان باید متوجّ  ،بنابراین ؛ناپسند دانست

 خدا بر مخلوقاتش واجب است.  توحید و علوّ ی  هسؤال کردن دربار) د( 
از آن کنیز  ج ؟ چون پیامبر»خدا کجاست«مشروع بودن این سؤال که  (  ھ( 

 خدا کجاست؟  :ندپرسید
پاسخ کنیز را  ج مشروع بودن این پاسخ که خدا بر آسمان است. زیرا پیامبر) و( 

 .ندکردتأیید 
اعتقاد به این که خداوند بر آسمان است، دلیلی بر صحت ایمان به حساب ) ز( 
در قرآن کریم به  ،خداوند متعالآید و ھر مسلمانی باید به آن اعتقاد داشته باشد.  می

 :دنفرمای ذکر این مطلب پرداخته و می

مِنتُم﴿
َ
ن ِ�  ءَأ مَاءِٓ مَّ ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ  ٱلسَّ

َ
�ضَ أ

َ
  .]١٦الملک: [ ﴾ٱۡ�

 »اید که شما را در زمین فروبَرَد؟ آیا از آن کس که بر آسمان است ایمن شده«
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 خداوند است.  ،جا منظور در این :گوید ابن عباس می
 ن ایمان است. مبیّ  ،رسول خدا است ،ج ھی دادن به این که محمداگو) ح( 
کند. درست  ذات خدا در ھمه جا حضور دارد، اشتباه می :گوید کسی که می) ط( 

گاه است و ما  ،خدا :این است که بگوییم بر آسمان است و با علم خویش از وضعیت ما آ
 شنود.  بیند و صدایمان را می را می

 جحقیقت است که پیامبر نیا بر دالّ  ،ج امتحان کردن آن کنیز توسط پیامبر) ی( 
 پندارند.  نه که صوفیان میداند، آنگو نمی علم غیب

آن کنیز را امتحان کرد و  ج آزاد کردن برای مؤمن است نه کافر؛ زیرا پیامبر) ک( 
 ھنگامی که فھمید او مؤمن است، دستور داد وی را آزاد کنند. 

 دیواری  هروزنام -۳
دیواری در مدرسه است که برخی  هھای مفید مدرسه، وجود روزنام یکی از فعالیت

امتحانات و دیگر موضوعات  هھا، اخبار، مسابقات و برنام المثل از سخنان پندآمیز، ضرب
آموزان و زیر نظر یکی از  این روزنامه با مشارکت دانشی  شود. تھیه در آن نوشته می

گزیند تا  یخط را برم  آموزان خوش بعضی از دانش ،م مزبورگیرد. معلّ  مان صورت میمعلّ 
یک  ،ج حدیث پیامبر ،ای از قرآن تواند آیه د. این شعار مینشعار روز یا ھفته را بنویس
  :مانند ابیات زیر ؛ای تربیتی باشد بیت شعر پر محتوا یا نکته

 والأمـــــــــام مدرســـــــــة إذا أعـــــــــددتها
 

ــــــراق  ــــــب الأع ــــــعباً طيّ ــــــددت ش  أع
 

ای است که اگر او را آماده کنی، مانند این است که یک ملت  مدرسه ،مادر«
 » .تبار را آماده کرده باشی  پاک

ج   ربنـــــــــــاكأالله أســـــــــــأل أن يفـــــــــــرّ
 

 يمحـــــــــــــــوه إلا االله رب لاكفـــــــــــــــال 
 

زیرا جز خدا کسی  ،ندکاز ما دور خواھم که غم و غصه و ناراحتی را  از خدا می«
 » .زداید ھا را نمی ناراحتی

 مسابقات دینی و سرگرمی  -۴
دارد؛ مخصوصاً آموزان  ذھنی دانش  نقش مھمی در فعالیت ،اجرای مسابقات

ھر  ،پردازد می آموزان سؤالات متنوعی برای دانشم به طرح ھنگامی که معلّ 
 پاسخ دھد. ھا  آن آموزی تلاش کند به دانش
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معنوی به آنان وایز مادی و کنندگان ج م برای تشویق شرکتبھتر است که معلّ 
 بدھد.

 اردوھا و بازدیدھا  -۵
ھا،  آموزان از مساجد، مزارع، قبرستان مدرسه موظف است تا فرصت بازدید دانش

آموزان با ھمدیگر آشنا  مان و دانشھا و مدارس نزدیک را فراھم کند تا معلّ  کارخانه
ا بروند تا ھا و کنار دری شوند. ھمچنین برای تفریح به روستاھای مجاور و رودخانه

 یاد بگیرند.  ـ که بسیار مھم است ـورزش شنا را ،آموزان دانش

 آموزان  ملاقات با اولیای دانش -۶
آموزان را برای بازدید از مدرسه دعوت کند تا در  باید اولیای دانشمدیر مدرسه 

برای بازدید از مدارس دخترانه  ،نمایند. مادران نیز یتربیت فرزندان با ھم ھمکار
 هافتد از نزدیک آشنا شوند. نکت گاه اتفاق می دعوت شوند تا با مشکلاتی که گاه و بی

یان در قبال در این میان این است که برخورد و موضع اولیا و مربّ بسیار مھم 
تار گونه تعارض و دوگانگی در رف آموزان باید از وحدت رویه برخوردار باشد و ھیچ دانش

بر زندگی و رفتار  ،این برخوردھاتمامی  رایزو موضع مدرسه و خانه مشاھده نشود؛ 
آموزان اقدام ناخوشایندی از  ھر گاه اولیای دانش ،گذارد. بنابراین آموزان تأثیر می دانش

مان مشاھده کردند، نباید در حضور فرزندانشان به ذکر آن بپردازند، بلکه جانب معلّ 
سان در مان و مدرّ ر فرزندان به مدرسه مراجعه کنند تا احترام معلّ شخصاً و بدون حضو

ھا دچار  ت خود باقی بماند. باید ھمه بدانیم که تمام انسانبه قوّ آموزان  نظر دانش
کنندگان  شوند و ھمانطور که در حدیث صحیح آمده است، بھترین اشتباه اشتباه می

 کنند.  کسانی ھستند که از اشتباه خود توبه می

 مسابقات مدرسه 
 ،زیرا مسابقه ؛آموزان به اجرای مسابقات علمی بپردازند در میان دانشمان باید معلّ 

برد و با کسب معلومات، ذھنشان  آموزان را بالا می قدرت اندیشیدن و حافظه دانش
متفاوتی کنند. مسابقات دارای انواع  و احساس شادی و خوشحالی میشود  شکوفا می

  :د، در اولویت قرار دھراھا  آنترین  م است که مھممعلّ ی  هو این وظیف است
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 حفظ قرآن کریم  همسابق -۱
تشویق کنند و » جزء«یا یک » سوره«یک آموان را به حفظ  توانند دانش مان میمعلّ 

سپس دو نفری یا بیشتر با ھم مسابقه بدھند و در پایان، نشان برتر یا جایزه به برندگان 
چند شھر یا در  ،دو مدرسه ،مسابقه را میان دو کلاسی  هتوان دامن میداده شود. البته 

ھمانطور که دولت عربستان سعودی در وسایل ارتباط  ؛سطح کشور گسترش داد
  :کند آن را اجرا می،جمعی

که از طریق رادیو و  »رحاب القرآن ناشیء في«ای تحت عنوان  در برنامه) الف( 
پردازد. این  نوآموز با حفظ صفحاتی از قرآن به تلاوت می یکشود، تلویزیون پخش می

به آنان  ،شود. افزون بر این، جوایزی نیز کار باعث تشویق کودکان در امر حفظ قرآن می
 گردد.  اعطا می

که ھر سال از طرف » جھانی حفظ، تفسیر و تجوید قرآن کریمی  همسابق«) ب( 
ن با اعطای جوایز مادی و معنوی مورد شود و برندگا وزارت حج و اوقاف برگزار می

گیرند، و علاوه بر این، پاداش بزرگی را به خاطر حفظ قرآن کسب  تشویق قرار می
 کنند.  می

اسلامی ی  هوجود دارد که یک برنام »أبناء الاسلام«دیگری به نام ی  هبرنام) ج( 

 گردد.  برگزار می »رابطه العالم الاسلامی«موفق است و از سوی 

 حفظ احادیث شریف  هسابقم -۲
از  ج زیرا احادیث پیامبر ؛حفظ احادیث شریف را اجرا کنندی  همان باید مسابقمعلّ 

دومین منبع قانونگذاری محسوب  ،برخوردار است و پس از قرآن کریم فراوانت اھمیّ 
 رساند.  آموزان سود می شود و در دین و دنیا به دانش می

 زبان عربی  همسابق -۳
صحبت کنند و آنان را به این کار تشویق آموزان  مان باید به زبان عربی با دانشمعلّ 

ھا و معلمانشان  به زبان عربی با ھمکلاسی» مکالمه«ی  هنمایند و به برگزاری مسابق
کنند جوایزی اھدا  می صحبت ،اقدام نمایند و به برندگانی که به زبان عربی فصیح

 . ندینما
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 مسابقه حفظ اشعار  -۴
به سوی توحید و  آموزان را به حفظ اشعار زیبا و پر معنایی که انسان را دانشما باید 

زمان با  ھم ج ، تشویق و ترغیب کنیم. در جنگ احزاب، پیامبرکند جھاد دعوت می
 :ددنکر را زمزمه می» ابن رواحه«این اشعار  ،حفر خندق

 واالله لـــــــــــــولا مـــــــــــــا اهتـــــــــــــدينا
 

قنا ولا ولا  ينا تصـــــــــــــــــدّ  صـــــــــــــــــلّ
 

 ينةً علينــــــــــــــاكفـــــــــــــأنزلن ســــــــــــــ
 

ـــــــــــا  ـــــــــــدام إن لاقين ـــــــــــت الأق  وثبّ
 

ــــــــ ــــــــدكوالمشر ــــــــا ون ق ــــــــوا علين  بغ
 

 إذا أرادو فتنـــــــــــــــــــــةً أبينـــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــا] ـــــــا أبين ـــــــوته أبين ـــــــا ص ـــــــع به  [يرف
 

 »متفق علیه«
دادیم نه نماز  شدیم! نه صدقه می به خدا سوگند! اگر خدا نبود ما ھدایت نمی«

 تھایمان را ھنگام رویارویی با دشمن ثاب بر ما آرامش فروریز و گام ،خواندیم. خدایا می
ی زدند، چنانچه بخواھند ما را از علیه ما دست به تجاوز و تعدّ  ،گردان. مشرکین
صدایش را » ابینا«ی  هھنگام گفتن کلم ج پیامبر( پذیریم ھرگز نمی ،دینمان برگردانند

 ».)کرد بلند می

 کنیم؟  چگونه قرآن کریم را تدریس
گذاری روی  م، سوره یا آیاتی را که باید حفظ شوند با خط واضح و حرکتمعلّ  -۱

توان  کند. البته می نویسد و آن را به دیوار آویزان می تخته سیاه یا وایت بُرد می
 از خود قرآن ھم استفاده کرد. 

کند.  م، متن آیات قرآنی را با صدایی زیبا و رسا و آیه به آیه تلاوت میمعلّ  -۲
سؤال شد، در پاسخ  ج قرآن خواندن پیامبری  هدربار» اُم سلمه«ھنگامی که از 

 :ندخواند قرآن را آیه آیه می ج پیامبر :ندگفت

﴿ � ِ ِ ربَِّ  ٱۡ�َمۡدُ  ١ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ َ�لٰكِِ  ٣ ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ� ٢ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ ِ�َّ
 .]٤-١[الفاتحة:  ﴾٤ ٱّ�ِينِ يوَۡمِ 

 »صحیح رواه الترمذی«
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خوانی کنند تا  م ھمتوانند آیات را با معلّ  آموزان خردسال باشند، می اگر دانش -۳
 تلفظ صحیح را یاد بگیرند؛ اما اگر بزرگسال باشند نیازی به این کار ندارند. 

آموزان فرصت داده شود تا با صدای آھسته به حفظ و تلاوت آیات  به دانش -۴
از این کار  ج زیرا پیامبر ؛د. و نباید برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنندبپردازن

  :دنفرمای نھی کرده و می

 » رواه البخاری« »القرآن م على بعضٍ في��هر بعض لا«
 » .خواندن صدایتان را بر یکدیگر بلند نکنیددر قرآن «
  :فرماید عجله کردن، جایز نیست. ابن مسعود در این باره می -۵

 وا به القلوب، ولاكتهذوه هذّ الشّعر، قفوا عند عجائبه، وحرّ  تنثروه نثر الرّمل، ولا لا«
 » رواه البغوی« »م آخر السّورة�ن همّ أحد�ي

ھنگام خواندن قرآن آن را مانند شن و ماسه پراکنده نکنید و مانند شعرخوانی آن «
ر کنید و دارد تأمل و تدبّ  میرا با سرعت تلاوت نکنید. در جایی که شما را به شگفتی وا

شما این باشد که ھر چه زودتر سوره را  هآن به حرکت درآورید، و نباید دغدغ اھا را ب دل
 » .به پایان برسانید

را بگویند، زیرا  »االله العظيم صدق«آموزان اجازه بدھد عبارت  معلم نباید به دانش -۶
است نباید چیزھای گونه دلیل شرعی ندارد و چون قرآن خواندن عبادت  ھیچ

 ای از قرآن است.  آموزان گمان نبرند که آیه زاید به آن افزوده شود تا دانش

 تربیت بدنی 
دار این کار  عھده ،ای مان ویژهتوجه خاصی به تربیت بدنی دارند و معلّ  ،مدارس

آموزان تبیین نماید  معلم ورزش ـ چه زن و چه مرد ـ باید برای دانش ،بنابرایناند.  شده
تا  توجّه دارد ،تربیت بدنی نیز به پردازد، که اسلام ھمانطور که به تربیت دینی می

در این باره  ج انسان مسلمان، ھم ایمان قوی داشته باشد و ھم بدن نیرومند. پیامبر
  :دنفرمای می

 خٌ�، إحرص على ما كّل  خٌ� وأحبّ إلى االله من المؤمن الضّعيف، و� يّ المؤمن القو«
ذا، �ذا وكن كا.. .فعلت تقل لو أ�ّ  ءٌ فلاشي كتعجر، فإن أصاب واستعن باالله، ولا كينفع

 » رواه مسلم« »قل قدّر االله وما شاء فعل، فأنّ لو تفتح عمل الشّيطان ن�ول
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تر است؛ البته  مؤمن نیرومند نزد خداوند از مؤمن ناتوان و ضعیف بھتر و محبوب«
و  ؛برایت سودمند است و از خدا کمک بجو ھر دو خوبند. برای چیزی تلاش کن که

چنان  ،کردم اگر چنین می :اگر ھم دچار مصیبتی شدی، نگو ؛ضعیف و درمانده مباش
و خدا ھر چیزی را بخواھد انجام  ؛آنچه رخ داد تقدیر خدا بود :بلکه بگو ؛شد می
 » .کند می راه ورود شیطان را باز» اگر و اگرھا«دھد. بدون تردید گفتن  می

ون انسان مؤمنی که دارای بدنی نیرومند است در ادای عبادات بدنی مانند نماز، چ
م ورزش باید فواید تر است؛ لذا معلّ  تر و فعال روزه، حج، و غیره از دیگران قوی

 . ندکق یتشوتقویت بدن  هرا بھا  آن آموزان تبیین کند و ھای بدنی را برای دانش عبادت

 نماز  -۱
اما خالی از فواید بدنی ھم نیست؛ قیام و رکوع و سجود،  ؛یک عبادت است ،نماز

 شوند.  ھایی ھستند که باعث تقویت بدن می ش ورز

 روزه  -۲
تقویت  :اند. از جمله ه برای آن برشمرد اریی بسعبادتی است که پزشکان فواید ،روزه

 شمار دیگر.  معده، دستگاه گوارش، فعال کردن کبد و فواید بی

 حج  -۳
  :ھای سودمند در آن وجود دارد عبادتی است که انواع ورزشحج، 

غسل کردن قبل از احرام بستن برای حج که باعث فعالیت گردش خون، ) الف( 
شود. ھمچنین غسل جنابت و غسل روز جمعه  از جمله پوست و مو می ،پاکیزگی بدن
 ھای مفیدی برای بدن ھستند.  ورزش ، واجب کرده است که ھمهو وضو را نیز

ھای کوتاه و  روی با گام پیاده ،عبادتی است که در آن ،طواف نیز :طواف کردن) ب( 
قوت و  ،ین کار فرمان داده است تا مشرکانه اب ج گیرد. رسول خدا سریع انجام می

 توان مسلمانان را ببینند. 
ی  هفاصل ،خدای  هت و زائر خانعبادت اس ،این کار نیز :سعی میان صفا و مروه) ج( 

پیماید.  ھای تند می صفا و مروه را پیاده و بین دو میل را با گام هطولانی میان دو تپ
 ورزش و فعالیت بدنی وجود دارد.  ،آری! در این کار نیز
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و بیتوته کردن در » مزدلفه«به عرفات، بازگشت به » مِنی«رفتن به مشاعر؛ از ) د( 
 برای رَمیِ جَمَرات به مدت چند روز. » مِنی«

ی  هدر زمین اریبسعبادت است و فواید جسمی و نظامی  ،رمی جَمَرات نیز ) ھ(
 :دنفرمای خطاب به مؤمنان می ،خداوند متعال رایزآموزش تیراندازی در بردارد؛ 

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا  وَأ �ٖ وَمِن رَِّ�اطِ  ٱسۡتَطَعۡتُملهَُم مَّ ِ عَدُوَّ  ۦترُۡهبُِونَ بهِِ  ٱۡ�َيۡلِ مِّن قُوَّ  ٱ�َّ

  .]٦٠الأنفال: [ ﴾وعََدُوَُّ�مۡ 
ھای آماده بسیج کنید، تا با این تدارکات،  و ھر چه در توان دارید از نیرو و اسب«

 ».دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید
  :دنفرمای تفسیر کرده است و می» تیراندازی«را در این آیه به » قوت« ج رسول خدا

 » رواه مسلم« »ألاّ إنّ القوّة الرّ�، ألا إنّ القوّة الرّ�«
گاه باشید که توانمندی« گاه باشید که توان و قدرت ،آ در  ،در تیراندازی است، آ

 » .تیراندازی است
کند که تیراندازی را یاد بگیرند و در این باره  میمسلمانان را تشویق  ج پیامبر

  :دنفرمای می

 » رواه مسلم« »قد عصى من تعلمّ الرّ� ثمّ نیسيه فلیس منّا أو«
ـ یا اینکه  .سپس آن را فراموش کند از ما نیست ؛ھر کس تیراندازی را یاد بگیرد«

 » .ـ دچار معصیت شده است :فرمود
 ،از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بوده است. امروزه ،تیراندازی در طول تاریخ

جنگی  ھایاستفاده از ھواپیماھا، شلیک موشک و توپخانه نیازمند مھارت در این ھنر
 است. 

 سواری   اسب -۴
برخی از کشورھا  ،سواری یکی از لوازم جھاد بود. امروزه نیز  اسب ،در صدر اسلام

نمایند؛ چون فواید  مردم را به آن تشویق می کنند و سواری برگزار می  مسابقات اسب
آن را مورد توجه  ،حتی برخی از کشورھای بیگانه نیز ،برای بدن داردار یبسورزشی 

 اند.  قرار داده
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 دو  همسابق -۵
با حضرت عایشه مسابقه  ج برای بدن بسیار مفید است. رسول خدا این ورزش زیبا

  .ج دیگر پیامبرداد، یک بار حضرت عایشه برنده شد و بار 
م ورزش باید انواع مخصوصاً معلّ  ،م موفقمطلب این است که معلّ ی  هخلاص

اجازه آموزان تبیین کند و  ھایی را که از نظر اسلام پسندیده ھستند برای دانش ورزش
اوقاتشان را صرف فوتبال کنند، مخصوصاً زمانی که باعث فوت نماز و ایجاد کینه  ندھد

جوانی را دیدم که ساق پایش  ،در مکه» نور«گردد. در بیمارستان میان آنان و دشمنی 
 :ھنگامی که علت را از او پرسیدم، در پاسخ گفت ،دچار شکستگی لاعلاجی شده بود

دید در بازی شکست خورده است خود را روی ساق پایم یکی از بازیکنان ھنگامی که 
آن دشوار  هاکنون معالجبیمارستان شدم و  هانداخت؛ در نتیجه پایم شکست و روان

 شده است. 

  قهای تربیتی موفّ  روش
برای تربیت یک نسل مسلمان، مؤدب و شجاع که از دین و امتش دفاع  ،مانمعلّ 

تربیتی موفقی را در پیش گیرند که در قرآن کریم و سنت پاک ھای  باید روش ،کند
  :آمده است ج پیامبر

 بیم و امید  -۱
زیرا  ؛آموزان به وجود بیاورند دانش دلمان باید ترس از خداوند متعال را در معلّ 

سخت  ،دھند کنند و فرایض را انجام نمی کسانی که از فرمان او سرپیچی می برخداوند 
آتشی که  ؛در روز قیامت تھدید نموده استسوزان   و گناھکاران را به آتش ؛کیفر است

 اتب بیشتر است. گرمای آن از آتش این دنیا به مر
در مقابل، خداوند متعال مؤمنان و فرمانبردارانی را که به ادای حقوق خداوند 

ھا و  ھا، درختان، میوه بھشت پھناوری داده است که رودخانهی  هپردازند، وعد می
فراوانی ھای جاودان در آن وجود دارد. آیات و احادیث  حوریان بھشتی و دیگر نعمت

 :. از جملهندک می مطرحد که خوف و رجا و بیم و امید را با ھم وجود دار

ناَ ﴿ (الف)
َ
� ٓ ِ�ّ

َ
نَّ  ٤٩ ٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ ۞َ�بّئِۡ عِبَادِيٓ �

َ
ِ�مُ  ٱلۡعَذَابُ عَذَاِ� هُوَ  وَأ

َ
 ﴾٥٠ ٱۡ�

  .]٥٠-٤٩الحجر: [
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ذاب ع مھربان و این کهی  هبه بندگان من خبر بده که منم آمرزند ،ج ای پیامبر«
 ».من، عذابی است دردناک

�ضِ ُ�فۡسِدُواْ ِ�  وََ� ﴿
َ
ۚ  ٱدۡعُوهُ َ�عۡدَ إصَِۡ�حِٰهَا وَ  ٱۡ�  .]٥٦الأعراف: [ ﴾خَوۡفٗا وَطَمَعًا

 ».پس از اصلاح آن فساد مکنید، و با بیم و امید او را بخوانید ،و در زمین«
به خاطر ترس از آتش دھد که او را  خداوند متعال در این آیه به بندگانش فرمان می

دوزخ و امید رفتن به بھشت بخوانند تا انسان مسلمان پیوسته میان بیم و امید زندگی 
 شود. آموز اصلاح می کند، و این چنین رفتار و اخلاق دانش

  :دنفرمو ج در حدیث آمده است که پیامبر) ب(

 »ابوداودصحیح رواه « »من الناّر كب الجنّة، وأعوذ كأسئل ا�ّ إ�ّ «
 » .برم خواھم که مرا به بھشت ببری، و از آتش دوزخ به تو پناه می از تو می ،خدایا«

خدا را به خاطر امید ھا  آن :گویند پاسخ به صوفیانی است که می ،آیات و حدیث فوق
اصلاً قرآن و حدیث ھا  آن کنند؛ گویی که به بھشت و ترس از آتش جھنم پرستش نمی

 اند.  را نخوانده

 دار  ھای ھدف داستان -۲
برای  فراوانیھای  یان باید داستانگذارد؛ پس مربّ  تأثیر زیادی بر انسان می ،داستان

 آمده است.  اریبسھای  پیامبر داستانی  هآموزان نقل کنند. در قرآن کریم و سیر دانش
ھدف از این داستان تربیت نسل با ایمانی است که  :داستان اصحاب کھف) أ( 

 دوستدار توحید بوده و از شرک بیزار است. 
اعتراف به این واقعیت است که  ،ھدف از این داستان :÷داستان عیسی) ب( 

 پندارند.  خداست نه پسر وی، آنگونه که نصاری میی  هعیسی بند
دارد؛  این داستان ما را از اختلاط زنان و مردان برحذر می :÷داستان یوسف) ج( 

 چون این کار عواقب خطرناکی به دنبال دارد. 
به درخواست کمک از خدای یکتاست؛  ،ھدف از این داستان :÷داستان یونس) د( 

 شویم.  ویژه ھنگامی که دچار بلا و مصیبت می
ل برای یارانش حکایت کرد تا توسّ  این داستان را ج پیامبر :داستان یاران غار (  ھ( 

مانند خشنودی والدین، ادای حقوق مردم و ترک  ،به خدا را با انجام کارھای شایسته
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ھای  سرشار از این داستان ج پیامبری  هزنا به خاطر بیم از خدا، به آنان بیاموزد، سیر
 مفید است. 

 فراوانیای سودمند ھ یان باید داستانمان و مربّ موضوع این است که معلّ ی  هخلاص
کمک  ،ھا در فرایند تربیت این داستان رایزبازگو کنند؛  خود آموزان را برای دانش

ھای بدی  آموزان را از داستان مان باید دانشکند. ھمچنین معلّ  مان میبه معلّ  فراوانی
 دارد، برحذر دارند.  که به بزھکاری، کارھای زشت و انحراف اخلاقی وامی

ام و  دانم که عنوان چند کتاب مفید را که برای جوانان نوشته میجا لازم  در این
  :نام ببرم ،اند تاکنون به چاپ رسیده

 .ج انگیز زندگی پیامبر ھای شگفت داستان -۱
 اسراء و معراج.  همعجز -۲
 دی و اخلاق نبوی و آداب اسلامی. ھای محمّ  گلچینی از خصلت -۳
 ف در ترازوی کتاب و سنت. تصوّ  -۴
 دانند.  اطلاعات مھمی از دین که بسیاری از مسلمانان آن را نمی -۵
 ارکان اسلام و ایمان.  -۶
 اسلامی در چارچوب کتاب و سنت صحیح.  هعقید -۷
 إلاالله. شھادت لااله -۸
 نیکوکاران در باب ادعیه، آداب و اذکار.  هتحف -۹

در موضوع تفسیر خلاصه » صابونی«ھایی که  ھشداری دیگر نسبت به کتاب -۱۰
 است. کرده 

  .ج فضایل صلاه و سلام بر بھترین خلق خدا محمد -۱۱

 پایبندی به نماز جماعت در مسجد 
یان باید تردیدی نیست که نماز جماعت در مسجد بر مردان واجب است. اولیا و مربّ 

آموزان را تشویق کنند که نماز را در مسجد بخوانند تا در دوران بزرگسالی به آن  دانش
ھای مفید و تجربه  مسجد برایشان آسان شود. یکی از این تشویقعادت کنند و رفتن به 

آموزان آن را  م، جدول زیر را روی تخته سیاه رسم کند تا دانشاین است که معلّ  ،شده
آموزان برای نماز جماعت به مسجد بروند و امام جماعت  بنویسند. دانشدر دفترشان 

آموز ھر روز  ن اسم خود را روی دفتر نوشته و آن را امضا کند. سپس دانشیا مؤذّ 
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م است امضا کند و نمره و علامت تا جایی را که مخصوص معلّ  هم آوردجدول را نزد معلّ 
آموز نمونه بگذارد و ھدایا و  رفتار و تربیت اسلامی برای دانشی  هخوب را در زمین

 بدھد.  شانیا جوایزی به
  :وزآم نام دانش

  :خواند نام مسجدی که در آن نماز می
روزھای 

 ھفته
امضاء  عشاء مغرب عصر ظھر صبح

 معلم
  امام امام امام امام امام شنبه

  امام امام امام امام امام یکشنبه
  امام امام امام امام امام دوشنبه

  امام امام امام امام امام شنبه سه
  امام امام امام امام امام چھارشنبه

  امام امام امام امام امام شنبه پنج
  امام امام امام امام امام جمعه
جدول را  ،آموز دختر باید در خانه نماز بخواند و پدرش به جای امام دانش :توجه

 مش نشان دھد. ھر روز آن را به معلّ  ،امضاء کند. او نیز

 بخش آموزان از کارهای زیان برحذر داشتن دانش

 ھای بد  عادت -۱
مانند نوشتن با دست چپ، خم  ،ھای بد را از عادتآموزان  باید دانش ،قم موفّ معلّ 

ھای دفتر و کثیف  ھا روی زمین، کندن برگ شدن به ھنگام نوشتن، انداختن کاغذ پاره
ھای  با جوھر، بدخطی، سخنان زشت و دشنام و نفرین کردن و دیگر عادتھا  آن کردن

ای وحشتناک میان  ر کشیدن است که به گونه، سیگابد، باز دارد. بدترین عادت
ھای گوناگون،  یان باید با شیوهمان و مربّ آموزان رواج پیدا کرده است و معلّ  دانش
ھای سیگار کشیدن  مان باید زیانآموزان را از این کار برحذر دارند. ھمچنین معلّ  دانش

ایجاد  را سیگار زنفرت اآموزان  ای که در دانش را برای آنان توضیح دھند؛ به گونه
آموزان این مطلب را تبیین کنند که دود سیگار باعث بوی  کنند. آنان باید برای دانش

 ،شود کند و باعث می ھا و انگشتان افراد سیگاری را زرد می بد دھان شده و دندان
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ھا جمع شده و باعث مرگ زودرس  در ریهاست که در سیگار موجود ینیکوتین و قطران
قتل عمد است که خداوند آن را حرام کرده است. در این ی  هر به مثابو این کاشود؛ 

که دود سیگار  جھانی پزشکان را مبنی بر اینی  هتواند گزارش کمیت م میمیان معلّ 
شود به اطلاع  ھای خطرناک می باعث سرطان ریه، خون، حنجره و دیگر بیماری

 آموزان برساند.  دانش
آموزان و مردم سیگار  اند نباید جلوی دانش ه شدمانی که گرفتار سیگار اما معلّ 

  :عمل کنند ج پیامبری  بکشند و باید به این فرموده

 » متفق علیه« »إلاّ المجاهر�ن معافي  أمّتيكّل «
مگر کسانی ) در صورت توبه کردن( قابل عفو و گذشت ھستند ،ت منتمام افراد امّ «

 » .کنند که تظاھر به گناه می
 از سیگار کشیدن دست بکشند.  ،مان واجب است که به طور کلیلّ البته بر این مع

آموزان توضیح دھند که فرد سیگاری،  توانند برای دانش مان میمعلّ  ،ھمچنین
ھا  ای را که خداوند مأمور کرده است بدی کند و دو فرشته میھمنشینان خود را اذیت 

مسلماً در دین ما آزار و اذیت دیگران دھد. این امر  ھای او را ثبت کنند، آزار می و خوبی
آموزان را  م توانست با سخنانش دانشاگر معلّ  ،و حرام است. از این رو شود می محسوب

خوانی دارد،  آموزان ببینند که افعال و کردار او با سخنانش ھم قانع کند و سپس دانش
 فته است. می راه راست و درست را در پیش گرشود که چنین معلّ  آن وقت معلوم می

 سینما و تلویزیون  -۲
اخلاق جوامع اسلامی نابود شده ھای مسلمانان،  ار به سرزمیندر پی تھاجم کفّ 

نما  ھای پر زرق و برقی که ظاھری خوش است و به نام آزادی، دموکراسی و دیگر نام
م بند و باری اخلاقی، این جوامع را فراگرفته است. این تھاج دارند و درونی پوسیده، بی

کنیم،  آن را مشاھده میفکری که امروزه در بسیاری از کشورھای عربی و اسلامی 
سینما است  ،ھای اسلامی نفوذ کرد. یکی از تھاجمات دوشادوش استعمار، به سرزمین

 رود.  که خطر بسیار بزرگی برای جوانان مسلمان به شمار می
ھا را در جامعه  اریبند و ب خطرناک بودن سینما به این خاطر است که انواع بی

بخش  دھد و ھدف از آن، کشاندن جوانان به کارھای باطل و بیھوده و زیان ترویج می
تا از نیرو و توان خود در خدمت به دین و سرزمینشان استفاده نکنند. این کار است؛ 
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ه این صھیونیسم جھانی است و جای تعجب است که مسؤولان مملکتی متوجّ ی  هنقش
ھا  کنند. البته اگر این فیلم نمیھا  آن کاری برای از میان برداشتنخطرات نیستند و 

که وضو گرفتن، نماز  یھای مانند فیلمد؛ ، اشکال نداراخلاقی یا دینی باشند ،علمی
آموزان  م، اطاعت از پدر و مادر و دیگر کارھایی را که برای دانشخواندن، احترام به معلّ 

 موزد. ایبھا  آن سودمند است به
ھای سینما، تلویزیون و ویدئو و ماھواره را برای  ق باید زیانم موفّ معلّ  ،براینبنا
مردانگی ی  هبند و بار، روحی ھای بی آموزان تبیین کند و به آنان بفھماند که فیلم دانش

د و دزدی و جرم و جنایت را به آنان رب از بین میآموزان  خواھی را در دانش  و فضیلت
کاری را از  اند راه جنایت دان و جنایتکارانی که اعتراف نمودهآموزد. بسیارند دز می

وجود دارد که این فراوانی ھای  اند. نمونه ھای سینمایی و ویدئویی آموخته طریق فیلم
ھای سینمایی باعث خستگی  کند. افزون بر اینھا تماشا کردن فیلم واقعیات را اثبات می

از سوی دیگر به خاطر شود.  ھا به آن خیره می زیرا در تاریکی چشمشود؛  چشم می
دھد و اتلاف مال و  سالن سینما، احساس خفگی به انسان دست میی  هھوای آلود

 ثروت ھم مزید بر علت است. 
بفھماند که اگر ھا  آن آموزان تبیین کند و به م باید این کارھا را برای دانشپس معلّ 

بسیار مفیدتر است، البته ھا  آن داستان مفید بخرند، براییک کتاب علمی یا یک 
ھای  بند و باری سینما و بی خداوند به لطف خود سرزمین عربستان سعودی را از شرّ 

 آن حفظ کرده است. 

 آزمایی  قمار و بخت -۳
ه در امر آموزش و پرورش باید ھمیشه مراقب شاگردانش باشد و توجّ  ،قم موفّ معلّ 

.. یک .نکته جلب کند که بازی کردن بر سر شکلات و شیرینی و غیره آنان را به این
شود.  نوع قمار است و انسان به خاطر آن دچار خشم پروردگار و ورشکستگی مالی می

ه کند که اگر کسی به بازی کردن بر سر این چیزھای ساده شاگردان را متوجّ او باید 
آبرو و شرف خواھد  حتیو ثروت و مال  بر سرقماربازی  گرفتارعادت کند، در آینده 

شد. این قضیه در مورد فردی اتفاق افتاد که در قماربازی تمام ثروتش را از دست داد 
و حتی دخترش را فروخت؛ اما باز ھم بازنده شد و یک لیتر از خونش را فروخت تا با 

ھای  جان او در یکی از ھتل بیی  هپول آن قمار کند؛ اما باز ھم باخت و مدتی بعد، لاش
 بیروت پیدا شد. 
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کرد.  اگر در قماربازی خیر و مصلحتی وجود داشت، خداوند ما را از آن نھی نمی
  :دنفرمای خداوند در این باره می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  ٱ�َّ نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َمۡرُ ءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
نۡ َ�مَلِ رجِۡسٞ مِّ  ٱۡ�

يَۡ�نِٰ  يَۡ�نُٰ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبُِوهُ فَ  ٱلشَّ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  ٱلشَّ
َ
 ٱلۡعََ�وَٰةَ أ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ وَ  ٱۡ�َمۡرِ ِ�  ٱۡ�غَۡضَاءَٓ وَ  ِ وََ�صُدَّ لَوٰةِ� وعََنِ  ٱ�َّ نتَهُونَ  ٱلصَّ نتُم مُّ
َ
َ�هَلۡ أ

 .]91-90المائدة:[ ﴾٩١
ھا و تیرھای قرعه پلیدند و از  شراب و قمار و بت ،اید ای کسانی که ایمان آورده«

دوری گزینید، باشد که رستگار شوید. ھمانا شیطان ھا  آن عمل شیطانند. پس، از
خواھد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از  می

 »دارید؟! باز دارد. پس آیا شما دست برمینماز 
  :دنفرمای می ج پیامبر

 » رواه مسلم« »لحم خ��رٍ ودمه أنمّا غمس يده فيكمن لعب بالّ�دش� ف«
و خون  ترد بازی کند مانند این است که دستش را در گوشھر کسی با تخته نَ «

 » .خوک فروبرده است
رد، حتی اگر برای بازی و تخته نَ  رسیم که ورق ما به این نتیجه می ،بنابراین

شود و میان بازیکنان دعوا و  منجر به قمار می رایزسرگرمی باشد جایز نیست؛ 
کردند  سرگرمی با ھم تخته نرد بازی می برایکند. باری، دو دوست  ایجاد میکشمکش 

 کشیدند و یکی از می ادیفردو  اختلاف ایجاد شد و ھرھا  آن و در اثنای بازی میان
ھا متھم کرد؛ اما دوستش به طلاقش قسم  دیگری را به جا به جا کردن مھره ھا، آن

و قھر   سخن او را باور نکرد و دشمنی گرییآن د خورد که آن را جا به جا نکرده است؛
 یکدیگر بودند. ی  هدر حالی که ھمسای ؛میانشان به وجود آمد

 دشنام و مشاجره  -۴
آموزان رواج یافته است که ھمدیگر  بسیار بدی میان دانشی  همدتی است که پدید

به دین اسلام ھم ھا  آن پردازند و برخی از دھند و به نزاع و مشاجره می را دشنام می
ن یمانع چناولیا این است که به فرزندانشان توجه کنند و  هوظیفگویند.  ناسزا می

انگاری ننمایند. گذشتگان ما ھرگز با این عادت  و در این باره ھرگز سھل ی بشوندیارھاک
آموز ھمکاری کند تا این عادت  دانش بد سر و کار نداشتند. بھتر است معلم با ولیّ 
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 ،ای برای آن بیابند. یک بار کن شود و با حکمت و پند و اندرز، راه چاره ریشه
گفت.  میکرد و به دین او فحش و ناسزا  آموزی را دیدم که با دوستش دعوا می دانش

اسمت چیست؟ کلاس چندم ھستی؟ در چه  ،پسرم :من به او نزدیک شدم و گفتم
خدا.  :چه کسی تو را آفریده است؟ گفت :خوانی؟ سپس به او گفتم ای درس می مدرسه

ھا و سبزیجات را روزی تو کرده  چه کسی چشم و گوش به تو داده است و میوه :گفتم
 است؟ 

ھا را به تو داده است،  کسی که این نعمت در برابرتو ی  هوظیف :خدا. گفتم :گفت
گفتی؟ پسرک خجالت کشید  چند لحظه قبل چه می :شکرگزاری. گفتم :چیست؟ گفت

تردیدی نیست که خداوند تجاوزگری و  :حرمتی کرد. گفتم دوستم به من بی :و گفت
 :دنفرمای ی کرده است و میپذیرد و از آن نھ حرمتی به دیگران را نمی بی

ْۚ إنَِّ ﴿ َ وََ� َ�عۡتَدُوٓا   .]١٩٠البقرة: [ ﴾١٩٠ ٱلمُۡعۡتَدِينَ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ
 ».دارد و تجاوز و تعدی نکنید؛ زیرا خداوند تجاوزگران را دوست نمی«

 :شیطان، گفتم :اما چه کسی به دوستت وسوسه کرد تا تو را کتک بزند؟ گفت
لعنت بر  :آموز به دوستش گفت آن دانش. ١بایستی به شیطان ناسزا بگویی بنابراین می

شیطانت. سپس به او گفتم تو باید توبه کنی و از خداوند بخواھی گناھت را ببخشد؛ 

االله  له إلاإ أن لا شهدأاالله العظيم و أستغفر« :زیرا فحش و ناسزا به دین، کفر است. گفت

من ھم از او تشکر کردم و از او خواستم که این کار را تکرار  »ج رسول االله وأنّ محمد
دھد او را نصیحت کند. اما در  نکند و اگر یکی از دوستانش را دید که به دین دشنام می

برادر ھا  آن م باید به آنان تفھیم کند کهآموزان، معلّ  مورد دعوا و بگو مگو میان دانش
_______________________ 

 »أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«انسان مسلمان ھنگام خشم بھتر است به خدا پناه ببرد و بگوید  -١

ا﴿فرمایند:  خداوند در این باره می يَۡ�نِٰ ٱيَ�ََ�نَّكَ مِنَ  �مَّ ِ  سۡتَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  لسَّ
ای از شیطان به سراغت بیاید، پس به خدا پناه ببر که او  و اگر وسوسه« ]36[فصلت:  ﴾٣٦ لۡعَليِمُ ٱ

 » خود شنوای داناست.
مةً لوقالها لذهب عنه الغضب أعوذ باالله من كلإّ� لأعلم « به فردی خشمگین گفت: ج و پیامبر

 » متفق علیه« »الشّيطان الرّجيم
 شود و آن این است: دانم که اگر آن را بگوید خشم و عصبانیت از او دور می من سخنی را می«
 ».أعوذ باالله من الشيطان الرجيم«
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ه با برادرش بجنگد یا به او دشنام دھد. مربی یکدیگرند و برای برادر جایز نیست ک
  :دنفرمای در این باره می ،ج سرور ما محمد،بزرگ

 » متفق علیه« »فر�سباب المؤمن فسوقٌ وقتاله «
 » .فسق و قتال با وی کفر است ،ناسزا گفتن به مؤمن«

آموزان حکمفرما  شایسته است که فضای دوستی و برادری میان دانش ،از این رو
را به انجام کارھایی رھنمون کند که محبت و برادری را افزایش ھا  آن م بایدباشد و معلّ 

  :دنفرمای می ج دھد. پیامبر می

 » رواه مسلم« »م�ءٍ إذا فعلتموه تجاببتم؟! أفشوا السّلام بینم على شي�أدلّ  دأولا«
چیزی را به شما بگویم که اگر آن را انجام دادید محبت و دوستی میانتان آیا «

 » .برقرار شود؟ به ھمدیگر سلام کنید

 تشویقات و تنبیهات 
اندک و برحسب نیاز به تنبیھات بدنی متوسل  یجز در موارد ،قم موفّ معلّ 

این کار  رایزدھد،  شود. او پیوسته تشویق و پاداش را بر تنبیه و مجازات ترجیح می نمی
شود. برعکس، تنبیه و مجازات،  آموز در امر یادگیری و تربیت می باعث تشویق دانش

شود  افزایی وی می امری که مانع درک و فھم و دانشگذارد؛  آموز می آثار بدی بر دانش
آموزان، مدرسه  برد. بسیاری از دانش کوشش و پیشرفت را در او از بین میی  هو روحی

آموزان عادت  کنند. دانش مان رھا میو ستمکاری برخی از معلّ را به خاطر سنگدلی 
ما باید کار تعلیم و تربیت را با  ،م سختگیر را ظالم بنامند. بنابرایناند که معلّ  کرده

این یک اصل است و باید مراعات  .بیه و مجازاتپاداش و تشویق شروع کنیم نه با تن
  :شود

 تعریف و تمجید  -۱
مشاھده کرد، باید آموز  ھر گاه تلاش و کوشش و رفتار خوبی را از دانش ،قم موفّ معلّ 

دھد آفرین  آموزی که درس را خوب جواب می او را مورد تشویق قرار دھد و به دانش
آموز فلانی است. این سخنان زیبا و  دانشبھترین  :آموزان بگوید گفته و نزد دانش

نماید و بھترین تأثیر را در  او را تقویت می هکند و روحی آموز را تشویق می لطیف، دانش
ی  هاش را دوست بدارد و زمین م و مدرسهشود معلّ  گذارد و باعث می او برجای می
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در ادب و  هک کند حال دوستانش را تشویق میشکوفایی او فراھم شود. و در عین 
شان تشویق شوند.  ماز طرف معلّ  تااخلاق و رفتار و تلاش، او را الگوی خود قرار دھند 

 قطعاً این کار برای آنان بھتر از تنبیه و مجازات بدنی است. 

 تشویقات مادی  -۲
آید و مشتاق برخورداری از آن ھستند؛  ھا از تشویق مادی خوششان می بچهطبیعتاً 

ھا  آن ھای گوناگون به پاسخ نگذارد و به مناسبت باید این اشتیاق را بیم معلّ  ،از این رو
یف خود در برابر اکه نسبت به وظ خوش اخلاقآموز کوشا و  شدان جایزه بدھد.

ھای مدرسه احساس  خیر و فعالیتپروردگارش مانند نماز خواندن و دیگر کارھای 
شادان و  ،دوستان نزدود را گیرد، خ مش میمادی از معلّ  هکند، و جایز ولیت میمسؤ

ف را در خود اشباع کرده است. ک و تصرّ تملّ  حقّ ی  هغریز رایزیابد؛  خوشحال می
خوبی در زمینه اخلاق و  هنمر دی،باآموزی برای چنین دانشم شایسته است که معلّ 

 منظور کند.  ،درس که در آن ممتاز بوده است

 دعا کردن  -۳
باادب و نمازگزار دعا کند و او را با این عمل تشویق آموز کوشا،  م باید برای دانشمعلّ 

کنم؛ و  درخشانی برای شما آرزو میی  هخدا تو را توفیق دھد، من آیند :نموده و بگوید
 خداوند تو را اصلاح و ھدایت کند.  :انگار و تنبل بگوید آموز سھل به دانش

 لوح تقدیر  -۴
فید است که در مدرسه یک لوح تقدیر بزرگ در معرض دید بسیار به جا و م

سعی و تلاش یا  ،اخلاق و رفتاری  هآموزان نصب شود و نام کسانی که در زمین دانش
آموزان  .. بر بقیه برتری دارند نوشته شود. این کار باعث تشویق دانش.نظافت و غیره

 ھایشان روی این لوح نوشته شود.  گردد تا آنان را الگوی خود قرار دھند و نام دیگر می

 تشویق  -۵
ای  لهأگویی به سؤالات معلم با حل مس آموزان برای پاسخ ھنگامی که یکی از دانش

م باید در صورت خوب جواب معلّ کند،  ای از قرآن کریم اعلام آمادگی می یا تلاوت سوره

 آفرین.  »كاالله في كبار« :اش بگذارد و بگوید تشویق وی، دست روی شانه برایدادن 
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 آموزان به حساب آوردن  خود را جزو دانش -۶
به آنان منسوب نماید، آموزی خوب تلقی کند و خویشتن را  م باید خود را دانشمعلّ 

  :دنفرمای می ج آید. پیامبر بزرگی به حساب میاین کار تشویق 

 » متفق علیه« »من الأنصار نت امرأكلولا الهجرة ل«
 » .شدم، یکی از انصار بودم مھاجر منسوب نمی ،اگر به خاطر ھجرت به مدینه«

 معرفی کردن  -۷
مان معرفی کند؛ البته آموزان و معلّ  دانشی  هآموز خوب را به بقی م باید دانشمعلّ 

 گردد.  این کار موجب تشویق او و دوستانش می

 ھمراھی کردن  -۸
خواھد تشویق کند با خود به مسجد یا  آموزانی را که می دانش ،مچه خوب است معلّ 

احساس افتخار و  خود مآموزان از ھمراھی معلّ  دانش رایزھای علمی ببرد،  گردش
 ند. کن خوشحالی می

 آموز  دانشی  هسفارش کردن خانواد -۹
آموز بنویسد و در آن به ذکر محاسن  دانشی  های را به خانواد تواند نامه م میمعلّ 

آموز  دانشی  هفرزندشان بپردازد و از او تعریف کند. این کار باعث تشویق خانواد
آموز را به  خود دانش ،ھمچنین ؛شود تا به بھترین وجه با فرزندشان رفتار کنند می

 نماید.  رفتاری و پیشرفت ترغیب می نیک
آموزان را در خانه جویا شود و در مورد  م باید اخلاق و رفتار دانشمعلّ  ،بنابراین

تأییدیه را از طرف اولیا و  هف کند تا برگخواندن نمازھایشان تحقیق نماید و آنان را موظّ 
و ادای نمازھایشان به جماعت رفتاری  خود بیاورند که بیانگر نیک هامام مسجد محل

 باشد.  می

 یاری کردن مستمندان  -۱۰
ھای مردمی به  و کمکآموزان را برای جمع کردن ھدایا  م باید تعدادی از دانشمعلّ 

مستمندان انتخاب کند و خودش در این کار با دادن مقداری پول مشارکت نماید تا 
آموزان میان  م و دانشھا زیر نظر معلّ  از او پیروی کنند. این کمک ،نیزآموزان  دانش

م باید شود. معلّ تاب و وسایل مدرسه ھستند توزیع برادرانشان که نیازمند لباس، غذا، ک
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 ،نیزھا  آن ر کند تاآموزان خیّر در حضور دوستانشان از آنان تشکّ  برای تشویق دانش
داوند بدست آورند، و قطعاً خداوند مالی را که کمک کنند و پاداش بزرگی را نزد خ

آموزان  م باید این آیه را برای دانششان تلافی خواھد کرد. معلّ یا اند برای خرج کرده
  :بخواند

ءٖ َ�هُوَ ُ�ۡلفُِهُ ﴿ نفَقۡتُم مِّن َ�ۡ
َ
زِٰ�ِ�َ وَهُوَ خَۡ�ُ  ۖۥ وَمَآ أ  .]٣٩سبأ: [ ﴾٣٩ ٱل�َّ

دھندگان  دھد و او بھترین روزی عوضش را می و ھر چه را در راه خدا ببخشد،«
 ».است

 ھدخرید ھدایا اختصاص د بهاز این صندوق  را تواند مبلغی م یا مدیر مدرسه میمعلّ 
رفتار و کسانی که مطیع پدر و مادر و  آموزان کوشا، پاکیزه و مرتب، خوش و به دانش

 م ھستند، بدھد. معلّ 

 های آن و زیانه تنبی
ناگواری برای عواقب  ،باید از تنبیھات بدنی بپرھیزد؛ زیرا این تنبیھاتم شایسته معلّ 
ای  شود؛ به گونه آموز می م در پی دارد و باعث اتلاف وقت دانشآموز و خود معلّ  دانش

ای شود. امری که باعث ایجاد فاصله میان  م دچار صدمهمعلّ  ،کاری که شاید بر اثر کتک
گویی در مقابل بازپرس در  این کار به پاسخ ن استکممشود؛ و  م میآموز و معلّ  دانش
م آموز بیانجامد؛ امری که به شھرت، جایگاه و نقش معلّ  دانش ھای جزایی و ولیّ  دادگاه

شود که دیگر  زمانی پشیمان می ،مزند؛ آنگاه معلّ  اش صدمه می در خدمت به جامعه
کند. و گاھی این  افرادی را واسطه میسودی ندارد و ناچار برای حل این مشکل، 

شود و در نتیجه، معلم سزای اعمالش را  ھای کیفری حل نمی مشکلات جز در دادگاه
 خواھد دید. آری! منشأ تمامی این مشکلات استفاده از تنبیه بدنی است. 

اند. پس لازم است از چنین  این تنبیھات را منع کردهولان امر، ، مسؤاز این رو
آموزان  ھنگام ضرورت؛ ھمچون تنبیه برخی دانش ھایی خودداری شود، مگر به روش

نگه داشتن حرمت کلاس  برایاین راه در برخورد با آنان مؤثر است یا  تنھامنحرف که 
آموزان را نصیحت و  م، این نوع دانشو نظم آن. البته این تنبیھات زمانی است که معلّ 

المثل عربی را در این  باند. این ضر ھایشان برنگشته راھنمایی کرده است اما از کجروی
  :اند مورد آورده

واء ال«   »یّ كآخر الدّ
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 » .داغ کردن آخرین درمان است«

 های تنبیه بدنی  زیان
 ھا.  اشکال در روند یادگیری و عقب ماندن از ھمکلاسی -۱
 آموز به ھنگام تنبیه، و تأثیر آن بر ھر دو.  م و دانشمعلّ ی  هبرخورد نسنجید -۲
دیگر اعضای  ای چشم ،گوش ،آموز از ناحیه صورت دانشاحتمال ضربه دیدن  -۳

 بدن. 
 ماند.  آموز تنبیه شده از درک درس عاجز می دانش -۴
 شود.  م ھنگام تنبیه قطع میافکار معلّ ی  هرشت -۵
 گو باشد.  آموز و بازرس پاسخ دانشی  هم باید در مقابل دادگاه و خانوادمعلّ  -۶
 م. از این برخورد معلّ ھا  آن آموزان و متأثر شدن اتلاف وقت دانش -۷
 م. آموز و معلّ  از بین رفتن احترام متقابل میان دانش -۸

 ممنوع های  هتنبی
آموز را تنبیه بدنی کند باید از موارد ذیل  ناچار شد که دانش ،ماگر زمانی معلّ 

  :خودداری نماید

 آموز  زدن صورت دانش -۱
ن که ممکزنند  آموز می صورت دانشبه مان رواج پیدا کرده که این عادت میان معلّ 

و سرانجام به دادگاه کشانده شوند و در  ندیب ببیآسآموز  چشم و گوش دانش است
از زدن صورت نھی کرده و  ج پیامبر ،نھایت، غرامت مالی بپردازند. به ھمین خاطر

  :دنفرمای می

 » صحیح الجامع« »١م خادمه فليتقّ الوجه�إذا ضرب أحد«
 » .خدمتکارش را زد باید از زدن صورت خودداری کند ،اگر یکی از شما«

 سنگدلی و سختگیری  -۲
 :گویند او میی  هدھد، دربار آموزان، سنگدلی به خرج می می که در زدن دانشمعلّ 

 » .فلان معلم ظالم است«

_______________________ 
 .١٨٧ث جامع،ص یح جامع،حدی: صحکر. -١
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چه نامی بدتر از این نام است! عاقبت ظلم و سختگیری چیزی جز پشیمانی نیست. 
آموزان، از اولیای آنان و  انشستادانی که به خاطر تنبیه شدید دمان و امعلّ  ندبسیار
از خدا  ،ھا نسبت به جگرگوشه ،مان عزیزاند. پس ای معلّ  ولان امر عذرخواھی کردهمسؤ

ی  هسرچشم ،با نرمی و مھربانی رفتار کنید؛ زیرا مھربانیھا  آن پروا داشته باشید و با
  :دنفرمای می ج ھا است. پیامبر خوبیی  هھم

 » رواه مسلم« »هكلّ من �رم الرّفق �رم الخ� «
 » .شود ھا محروم می خوبی هکسی که از نرمی و مھربانی محروم شود از ھم«

  :دنفرمای نیز می

 » رواه مسلم« »ءٍ إلاّ شانهنزع من شي ءٍ إلا زانه، ولاشي ن الرّافق فيكا ما«
 ؛کند و از ھر چیزی گرفته شود آن را آراسته می ؛نرمی و مدارا در ھر چیزی باشد«

 » .سازد آن را معیوب می

 سخنان زشت  -۳
شود،  ر میای که باعث انزجار و تنفّ  م باید از الفاظ و کلمات زشت و زنندهمعلّ 

آموز  این سخنان شاید در آینده باعث انحراف و بزھکاری دانش رایزخودداری نماید؛ 
کثیف، کثافت، لعنتی، مُجرم و دیگر کلمات  :گوید آموز می دانشمی که به معلّ شود؛ 
 خودی  هبه نوب ،آموز نیز کند؛ دانش دار می آموز را جریحه ای که احساس دانش زننده

کند. مسلم  انش نثار میگیرد و در خانه و مدرسه به دوستان و برادر را یاد میھا  آن
غلط را در پیش ی  هت که این شیومی اسمعلّ ی  هولیت این کار بر عھداست که مسؤ
سخنانی را یاد بگیرند که در شأن معلم نیست. در حدیث صحیح  انآموز گرفته تا دانش

  :آمده است

الإسلام سنةًّ سیئّةً فعليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده من غ�  ... ومن سنّ في«
 » رواه مسلم و غیره« »أن ينقص من أوزارهم سیئاً 

م راه و رسم بدی را به وجود آورد، گناه آن راه و رسم غلط و گناه ھر کس در اسلا«
روند بر دوش او خواھد بود بدون این که از بار  کسانی که پس از او بر آن راه و رسم می

 » .گناه آنان چیزی کم شود
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 کاری ھنگام عصبانیت  کتک -۴
زدم؛ ناگھان صدایی از پشت شنیدم  غلامم را کتک می ،با تازیانه :گوید ابومسعود می

ھنگامی که به من به خاطر خشم نفھمیدم چه گفت. » .بدان ،ابومسعود« :گفت که می
 :ندفرمود ج زمین انداختم؛ آنگاه پیامبر را ج نزدیک شد متوجه شدم که رسول خدا

من ھم » .تواناتر استبدان که خداوند از زور و توانایی تو بر این غلام  ای ابومسعود،«
  ١ای را کتک نخواھم زد. گفتم از این پس ھرگز ھیچ برده

 لگد زدن  -۵
زنند. شاید این لگد به جای حساس  ھا لگد می هام که به بچّ  مان را دیدهبرخی از معلّ 

ول م مسؤشود؛ آن وقت معلّ آموز  و خطرناکی از بدن برخورد کند و باعث مرگ دانش
خواھد بود و پشیمانی سودی ندارد. البته ناگفته نماند که لگد زدن جزو خلق و خوی 

 ھا نیست.  انسان

 خشم شدید  -۶
ق باید سر کلاس اعصابش را کنترل کند و با درک خصوصیات دوران م موفّ معلّ 

می، او باید در کار معلّ اغماض بنگرد. ی  هھا را به دید هکارھا و اقدامات بچّ کودکی، 
رفتار او در آن زمان بسیار بدتر بوده  دیشاآموزی خود را به یاد آورد،  دوران دانش

نشیند و خود را  را به خاطر آورد خشمش فرومی لیمسا این ،م. حال اگر معلّ است
 ج ی بزرگ حضرت محمدتوان او را شجاع واقعی دانست. مربّ  کند و می کنترل می

  :دنفرمای می

 » متفق علیه« »نفسه عند الغضب كيمل يإنمّا الشّديد الذّ لیس الشّديد بالصرعّة، «
اندازد، بلکه قدرتمند کسی است که  قدرتمند کسی نیست که مردم را بر زمین می«

 » .کند خشم خود را کنترل می
باید از تنبیه کردن ھنگام خشم و عصبانیت  ؛م باشد چه پدری چه معلّ مربّ  ،از این رو
آموزان سرکش را بنویسد و  م باید نام دانشبا فرجام بدی روبرو نشود. معلّ  تاپرھیز کند 

شناسم که ھنگام عصبانیت  می را میرا تنبیه کند. من معلّ ھا  آن ،در پایان درس
فرزندش را دنبال کرد تا او را تنبیه کند. پسرک از ترس او پا به فرار گذاشت و ھنگام 

_______________________ 
 رواه مسلم.  -١
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از کار ز، ینپدرش  و بند بردند برای مداوا پیش شکستهفرار پایش لغزید و شکست و او را 
 خود سخت پشیمان شد. 

آموزی کرد و شروع به  مان در حالت خشم، اقدام به تنبیه دانشیکی از معلّ 
ی به او آموزان با نگاه تحقیرآمیز نمود؛ در حالی که دانشناسزاگویی و سخنان کفرآمیز 

ب خشمگین شود و داد و آموزان، مرتّ  دانشم در حضور اگر معلّ  کردند. آری، نگاه می
دواند و این  ریشه میھا  آن آموزان تأثیر گذاشته و در این عادت بد بر دانش ند،کفریاد 

شوند و  دھند و پیوسته خشمگین می الگوی خود قرار می ،م را در رفتار و اعمالشانمعلّ 
 گویند.  ناسزا می

 مقابله با خشم گیچگون
دچار خشم شد، باید فوراً به سراغ داروی شفابخشی برود که م یا معلّ ی اگر مربّ 

گاه و خبره، محمد یپزشک   :دنفرمای آن را تجویز کرده است؛ آنجا که می ،ج آ

  »حیصح« »١ن غضبه�أعوذ باالله، س :م فقال�إذا غضب أحد«
 » .نشیند برم، خشم او فرومی به خدا پناه می :ھر گاه کسی خشمگین شود و بگوید«

 »٢م وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب و إلا فليضطجع�غضب أحدو�ذا «
  »صحیح«

ه کسی از شما خشمگین شد و ایستاده بود، باید بنشیند، و اگر خشم او اھر گ«
 » .باید به پھلو بخوابد ،فروکش نکرد

او به  شیطان است و انسان باید از شرّ  ،امری مسلم است که منشأ خشم و عصبانیت
خدا پناه ببرد تا شیطان از او منصرف شود. تغییر حالت دادن از ایستادن به نشستن 

شود. در این میان وضو  فراوانی دارد و موجب فروکش شدن خشم و غضب میی  هفاید
 آید.  به شمار می بسیار مفید است و دوایی سودمند ،گرفتن

 هشدارهای مفید تربیتی 
م در برخورد با آمیزی وجود دارد که شایسته است معلّ  تقیّ موفّ ھشدارھای تربیتی 

را ھا  آن د و برای استاد احترام قایل نیست،زن موزی که نظم کلاس را به ھم میآ دانش

_______________________ 
 .١٧٠٨ح جامع، ص ی: صحکر. -١
 .٧٠٧: ھمان، ص کر. -٢
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شاء الله  به کار گیرد. این ھشدارھای تربیتی که نتایج خوبی به دنبال دارند و ان
 :شوند تقسیم می دستهآمیز خواھند بود، به چند  موفقیت

 نصیحت و راھنمایی کردن  -۱
ت است که ھای اصولی در تعلیم و تربیّ  یکی از شیوه ،کردننصیحت و راھنمایی 

در برخورد با خردسالان و  ،ج محمد ،ی بزرگنیاز بود و مربّ  توان از آن بی نمی
  :بزرگسالان آن را به کار گرفته است

سفره با پررویی نار کای را که  پسربچه ج پیامبر :نصیحت و راھنمایی خردسالان) أ(
غذا خوردن را به او ی  هکرد؛ نصیحت کرد و شیو درازی می به سھم دیگران دست

  :آموخت و اینگونه خطاب کرد

 » متفق علیه« »ك ممّا يلي�و ك بيمين�يا غلام سمّ االله تعالى و«
 » .نام خدا را بر زبان بیاور و با دست راست بخور و از جلوی خودت بردار ،ای پسر«

 رایزتأثیر است؛  با خردسالان کممبادا کسی از شما بگوید که این شیوه در برخورد 
ام و آثار پرباری ھم به دنبال داشته است؛ پند و اندرز  من بارھا آن را آزمایش کرده

اما با پذیرش نصیحت از آن پشیمان  ،گفت زا میآموزی که به دین ناس دانشبه دادن 
 یکی از این موارد است.  ،شد

رفتم. کودکی را دیدم که در وسط خیابان  می در خیابان راه میھمراه معلّ  ،یک بار
وای بر شما! این جا جای ادرار نیست!  :کرد. دوستم بر سر او داد زد و گفت ادرار می

تو  :د و پا به فرار گذاشت. به دوستم گفتمزده ادرارش را قطع کر آن پسر، وحشت
آیا جایز است به این  :در پاسخ گفتفرصت نصیحت کردن این پسر را از من گرفتی. 

 :نه، جایز نیست. گفت :پسر اجازه بدھیم که جلوی مردم در خیابان ادرار کند؟ گفتم
ھا کودک را به حال خود ر :خواھی چه اقدام دیگری بکنی؟ گفتم غیر از این می

شدم؛ آنگاه به  آوردم و با او آشنا می خود می نزدسپس او را  ند؛ککردم تا دفع ادرار  می
محل عبور و مرور رھگذران است و ادرار کردن در آن جایز  ،خیابان ،پسرم :گفتم او می

دیگر این کار را  پس نیست و دستشویی به این جا نزدیک است؛ تو پسر باادبی ھستی
حکیمانه و سودمند ه، این یک شیو :تکرار نکن؛ امیدوارم که موفق باشی. دوستم گفت

است. در این جا داستان  ،ج محمدبن عبدالله ،تی بشریّ مربّ ی  هاین، شیو :است. گفتم
 را برای او بازگو کردم. » اعرابی«مشھور مرد 
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بھترین نمونه در تأثیرگذاری پند  :نصیحت و راھنمایی در برخورد با بزرگسالان) ب( 
  :و اندرز، داستان مرد اعرابی است که از این قرار است

در مسجد بودیم که  ج روزی با رسول خدا :روایت شده است که فرمود ساز انس
بر سر  ج ناگھان یک اعرابی وارد شد و در داخل مسجد ادرار کرد. اصحاب رسول خدا

 نکن نکن!  :زدند و گفتند ادیفراو 
  :دندرموف ج رسول خدا

  .»تقطعوا بوله تزرموه، دعوه لا لا«
 » .او را به حال خود واگذارید؛ ادرارش را قطع نکنید«

اصحاب، مرد اعرابی را به حال خود رھا کردند تا ادرارش را تمام کرد. سپس رسول 
  :نداو را پیش خود خواند و به او گفت ج خدا

ر االله، والصّلاة، كلذ ءٍ من هذا البول والقذر إنمّا �لشيتصلح  إنّ المساجد لا«
  .»وقراءة القرآن

بلکه جای یاد خدا و نماز و تلاوت قرآن  ادرار و کثافت نیست؛جای  ،مساجد«
 » .است

  :ندبه اصحاب فرمود ج آنگاه رسول خدا

  .»إنمّا بعثتم میسر�ن، لو تبعثوا معسّر�ن صبوّا عليه دلواً من الماء«
اید که بر مردم آسان بگیرید و بر آنان سختگیری  شما برای این مبعوث شده«

 » .نکنید؛ یک سطل آب روی ادرارش بپاشید
رحم کن و به ھیچ کس دیگری رحم  ج به من و محمد ،خدایا :مرد اعرابی گفت

 نکن. 
  :دنفرمو ج رسول خدا

 » متفق علیه« »لقد تحجّرت واسعاً «
 » .تنگ کردی شما آن رارحمت خدا که واسع است، «
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 اخم کردن  -۲
در  ،آموزان آشوب و شلوغی دانشی  هتواند در صورت مشاھد م میمعلّ  ،گاھی اوقات

ترشرویی کند تا نظم و ھیبت کلاس حفظ شود. این کار بھتر از آن است که ھا  آن برابر
 د. را تنبیه کنھا  آن ،انگاری کند اما به محض شلوغ کردن در آغاز با آنان سھل

 سرزنش کردن  -۳
وقت  ردنکتلف آموزان را به خاطر  شود که یکی از دانش می مجبورم معلّ  گاھی

م و دیگر اشتباھاتی که مرتکب مورد و عدم احترام به معلّ  ھای بی کلاس با سؤال
جای خود ساکت و  در ،م او را سرزنش کنداگر معلّ  ،شود، توبیخ کند. در این صورت می

 یمردی را دید که شتر مخصوص قربانی را جلو وقتی ج نشیند. رسول خدا باادب می
 سوار شتر شو.  :ندراند، فرمود خود می

 ] .توانم سوار آن شوم مخصوص قربانی است [و نمی ،این شتر :آن مرد گفت
 سوار شو!  :ندفرمود ج رسول خدا

ردیف  قربانی بر گردن شتر آویزان بود، ھمی  هآن مرد سوار شد و در حالی که نشان
 »تی از بخارییروا« کرد حرکت می ج پیامبر

 آموزان با صدای بلند  ساکت کردن دانش -۴
 کنند، با صدای بلند از آموزان وسط درس صحبت می م دید دانشھنگامی که معلّ 

 خطاب به شخصی که در محضر او آروغ ج بخواھد که ساکت شوند. رسول خداھا  آن
  :ندفرمود ،زد

  »صحیح الجامع« »١كفّ عناّ جشاءك«
 » .نزن غنزد ما آرو«

 روی گرداندن -۵
گوید یا در  یا پسرش دروغ می یآموز م یا پدری متوجه شد که دانشگر معلّ ا

تواند  زند، می ورزد یا دست به کارھای نادرست می اصرار میمورد  ھای بی پرسیدن سؤال

_______________________ 
 . ٤٣٦٧ح جامع، حسن، ص ی: صحکر. -١
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توجھی معلم یا  آموز یا پسر این بی از او روی گردان شود و به او توجه نکند؛ آنگاه دانش
 شود.  کند و از اشتباھات خود پشیمان می پدر را احساس می

 قھر کردن  -۶
نمازھایش را نخواند یا به سینما برود یا سر کلاس دست به  یآموز ھر گاه دانش

 ج کند. و ھمچنان که پیامبربا او قھر تواند  خلاف بزند، معلم یا پدر میکارھای 
  :نباید بیش از سه روز طول بکشدقھر کردن  :دنفرمای می

 » صحیح الجامع« »�لّ لمسلم أن �هر أخاه فوق ثلاثٍ  لا«
 » .برای انسان مسلمان جایز نیست که بیش از سه روز با برادرش قھر کند«

تواند مفید باشد.  آموزان می ھم برای دانش ،قھر کردن، ھم برای فرزندان ،بنابراین
 :گوید شاعر می

ـــة لا ـــر الأحب ـــلى هج ـــبراً ع ـــب ص ـــا قل  ي
 

 تجــــزع لــــذك فــــبعض الهجــــر تأديــــث 
 

 رایز ؛و به خاطر آن جَزع و فَزَع به راه مینداز بر دوری محبوبان صبر کن ،ای دل«
 » .شوند ھا باعث تنبیه و تربیت می برخی از دوری

 توبیخ کردن  -۷
شود و پند و اندرز در او تأثیر نگذارد  یمرتکب گناه بزرگ ،آموز اگر فرزند یا دانش

 تواند او را توبیخ نماید.  م یا پدر میمعلّ 

 چُمپاتمه زدن  -۸
آمد، او را از جایش بلند آموزان به ستوه  م از تنبلی و گستاخی یکی از دانشاگر معلّ 

کرده و وادار کند که روی پاھایش چمپاتمه بزند و دستانش را به طرف بالا ببرد. این 
 نشود و در ھر حال از تنبیه کرد کند و موجب تنبیه او می آموز را خسته می دانش ،کار

 با ضرب و شتم بھتر است. 

 آموز از سوی پدر  تنبیه کردن دانش -۹
او را به مدرسه فراخواند و او را  م باید ولیّ آموز تکرار شود، معلّ  نشدااگر اشتباھات 

میان خانه و  ،موظف نماید تا فرزندش را پس از نصیحت کردن تنبیه کند. و این چنین
 گیرد.  تعاون و ھمکاری صورت می ،آموز مدرسه در تربیت دانش
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 آویزان کردن  -۱۰
یانه را در معرض دید فرزندان به دیوار توانند شلاق یا تاز ی و پدر میم، مربّ معلّ 

  :دنفرمای می ج آویزان کنند تا از تنبیه و مجازات بترسند. رسول خدا

حسنه الألبانی فی صحیح « »علّقوا السّوط حيث يراه أهل البيت فإنهّ أدبٌ لهم«
 » الجامع

ای از خانه آویزان کنید که ھمه آن را ببینند، این کار باعث  تازیانه را در نقطه«
 » شود تأدیب آنان می

اگر افراد خانواده آن را ببینند، این  ،یعنی »يراه أهل البيت« :دنفرمای می ج پیامبر
ودداری کنند، از ترس این که شود که از دست زدن به کارھای زشت خ عمل باعث می

 رند. خوکتک ب
 رایزرا کتک بزنید؛ ھا  آن این نیست که ج منظور پیامبر :گوید ابن الأنباری می

 . اند کاری را به ھیچ کس نداده دستور کتک شانیا

ین معناست که باعث تربیت و آراسته شدن ه اب »١نهّ أدبٌ لهمإف« :دنفرمای این که می
 » فیض القدیر« .شود فرزندان به اخلاق نیکو می

 آموزان  زدن دانش یواش -۱۱
آموز را  توانند دانش مفید واقع نشد، مربی و پدر می ،الذکر ھر گاه وسایل تربیتی فوق

رسد و نمازھایش را  به آرامی بزنند؛ مخصوصاً ھنگامی که سن او به ده سالگی می
  :دنفرمای می ج خواند، پیامبر نمی

عليها إذا بلغوا عشراً، وفرّقوا م الصّلاة إذا بلغوا سبعاً، واضر�وهم �علمّوا أولاد«
 » صحیح رواه البزار و غیره« »المضاجع بینهم في

د و اگر به ده سالگی ییدند نماز را به آنان بیاموزاگر فرزندانتان به ھفت سالگی رس«
را کتک بزنید و بستر خوابشان را از ھمدیگر جدا ھا  آن ،رسیدند به خاطر ترک نماز

 » .کنید
امر بسیار مھمی است؛ مخصوصاً جدا کردن  ،خواب فرزنداناتاق جدا کردن 

را ھا  آن فرزندانش را از انحراف دور بدارد. اما اگر اتاق خواب ،تا پدر ؛دختران و پسران

_______________________ 
 .٤/٣٢٢ر، ج یض القدی: مناوی، فکر. -١
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ھا  آن باید بستر خوابشان از ھم فاصله داشته باشد و برای ھر یک از د،یدراز ھم جدا نک
 د. یاختصاص بدھ  جداگانه یپتوی

ھای جنسی و  ران و مادران باید مواظب فرزندانشان باشند که سریالپد ،ھمچنین
ھا  آن ھای مبتذل سینمایی را تماشا نکنند؛ زیرا این کار باعث انحراف بیشتر فیلم
 شود.  می

 ی که باید اصلاح شود یاشتباها
زیادی میان مردم مخصوصاً در میان مدرسان، کارمندان، کارگران و دیگر  یاشتباھا

در انجام کارھایشان ھا  آن رکاران جامعه وجود دارد که باید اصلاح شود، چوناند دست
 :دنفرمای شوند. خداوند متعال در این باره می در مقابل خداوند متعال بازخواست می

ۡ�َعَِ�  َٔ لنََۡ�  فَوَرَّ�كَِ ﴿
َ
ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ٩٢لنََّهُمۡ أ   .]٩٣-٩٢الحجر: [ ﴾٩٣َ�مَّ

دادند  کارھایی که انجام میی  بارهآنان را در هپروردگارت سوگند که حتماً ھمبه «
 ».کنیم بازخواست می
  :دنفرمای می ،نیز ج رسول خدا

 » حسن رواه النسائی« »أم ضيعّه كأحفظ ذل : راعٍ عمّا استرعاهكّل إنّ االله سائلٌ «
گذاشته است مورد ھا  آن ی هول را در قبال آنچه که بر عھده افراد مسؤخداوند ھم«

 » .اند دھد؛ آیا آن را حفظ کرده یا ضایع نموده محاسبه قرار می

 مان اشتباهات برخی از کارمندان و معلّ 
کنند و  انگاری می سھل ،مانبدان که برخی از کارمندان و معلّ  ،برادر مسلمان

 نیازمند نصیحت ھستند. 
رسانی و  به مردم زیان می رایزگاه در رفتن به سر کارت تأخیر نکن؛  ھیچ -۱

 در دارندم و کارمندی که ھمیشه تأخیر اندازی. معلّ  کارھایشان را به تأخیر می
د به ھمان اندازه که نگیر و حقوقی که می نندک می انگاری سھل ان ھمکارش

حرام است. متأسفانه در ادارات دولتی کسی وجود  شانیاد بر نکن تأخیر می
کند، یا در خلال  میکارمندی باشد که تأخیر  ندارد که مراقب ساعات کار

رود و کار  اش می اش را رھا کرده و دنبال کارھای شخصی ساعت کاری، اداره
ھم وجود داشته باشد که کند؛ و اگر ناظری  اداری و ارباب رجوع را رھا می
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اش را انجام  ھم گاھی اوقات وظیفهخودش ول آن اداره است، رئیس و مسؤ
 دھد.  نمی

ھا، مجلات، ملاقات با دوستان و دیگر  خواندن روزنامه با را ت اداریساعا -۲
شود، تلف نکن مخصوصاً  کارھایی که موجب به تأخیر افتادن کار اداری می

گویی ھستند، یا  در انتظار پاسخ اریبسھای  ھنگامی که ارباب رجوع
از  افتد که یکی مشان ھستند. بسیار اتفاق میآموزان منتظر آمدن معلّ  دانش

آید، و از وی استقبال و پذیرایی کرده و با وی  به دیدار او می یدوستان کارمند
ادارات  نیھمنھد. در یکی از  اش را به کناری می کند و کار اداری گفتگو می

آمد و او را به اتاق خود برد و در را قفل کرد تا مھمانی  دولتی، برای کارمندی
در را باز کرد و مردم در انتظار  ،از مدتی کنندگان وارد اتاق نشوند. پس مراجعه

در  ، روی پاھایشان ایستاده بودند. وادیز و ازدحام دیی شداین کارمند در گرما
ل یتحوکنندگان و  به خاطر راھنمایی مراجعه هکبودند  کسانی ھم ان،ین میا

از  اصلی؛ در حالی که کارمندندگرفت ھایشان، از آنان رشوه می گرفتن پرونده
کنندگان به  از مراجعه ییک هک ھنگام .غافل بودو رنج و عذاب مردم امر این 

 نیھمزد و او را بیرون کرد تا نوبتش برسد؛  ادیفربر سر او  ،وارد شد اتاقش
ملاقات « :کارمند از تابلویی که در کنارش نصب شده و روی آن نوشته بود

 خبر بود.  بی» خصوصی ممنوع است
برخی از رؤسای ادارات ھستند که در برخورد با  ،ھا ول اصلی این مصیبتمسؤ

  :دنفرمای می سکه عثمان حالی در؛ کنند می انگاری کارمندانشان سھل

لطان ما«  .»يزع بالقرآن لا إنّ اله ليزع بالسّ
از گناھان و کارھای ناشایست دست  ،کسانی که از ترس زور و قدرتی  عده«
خودداری ھا  آن به که تحت تأثیر قرآن از ارتکاب استدارند بیش از کسانی  برمی

 » .کنند می
خداوند متعال را ت یھاچه کارمند، در انجام کار ،مچه معلّ  ،چه فرماندار باشی -۳

ای با آنان  کنندگان مھربان باش و به گونه حاضر و ناظر بدان و نسبت به مراجعه
یشان را به طور کامل کارھاگونه با تو رفتار کنند؛  رفتار کن که دوست داری آن

  :دنفرمای می ج رسول خدا رایزانجام بده و آنان را راھنمایی کن، 
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تابه، ولرسوله، ولأئمّة المسلم� كالله ول :قال ج رسول االله الّدين النّصيحة، قلنا لمن يا«
 » رواه مسلم« »وعامّتهم

 :گفت ،ای رسول خدا ؟برای چه کسی :اخلاص و دلسوزی. گفتم ،یعنی ؛دین«
 » .پیشوایان مسلمان و عموم مردم ،ج برای خدا، قرآن، رسول خدا

 کند؛ بلکه عالمی نیست که در مسجد موعظه می هتنھا وظیف ،راھنمایی کردن مردم
 گانکنند کارمندانی که مراجعه ندمان واجب است. بسیارھر مسلمانی مخصوصاً معلّ  بر

ت و رنج و مشقّ  نندگانکمراجعه برای ھا  انگاری را راھنمایی نکرده و این سھل
 ھایی را به دنبال داشته است.  ھزینه
برادران شما ھا  آن کنندگان مغرور مباش؛ تو از ھمین مردمانی و با مراجعه -۴

خدمت کنی و ھا  آن گیری که به خاطر می نیبه ااین حقوق و مزایا را ھستند؛ 
حکیم به پسرش را به کارھایشان را انجام دھی؛ از این رو باید سفارش لقمان 

  :فرماید خاطر داشته باشی که می

كَ للِنَّاسِ وََ� َ�مۡشِ ِ�  وََ� ﴿ �ضِ تصَُعِّرۡ خَدَّ
َ
ۖ إنَِّ  ٱۡ� َ مَرحًَا َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ  ٱ�َّ

 .]١٨لقمان: [ ﴾١٨فَخُورٖ 
ھیچ  ،دخداون رایزر، از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو، با تکبّ «
 ».دارد ر مغروری را دوست نمیمتکبّ 

 کارگر و کارفرما هوظیف
 با اخلاص کار کن و اوقاتت را بدون کار تلف نکن تا دستمزد حلالی بگیری.  -۱
کارفرما را راھنمایی و نصیحت کن و نسبت به او خائن مباش حتی اگر غیر  -۲

  :فرماید می ج مسلمان باشد؛ زیرا پیامبر

 » صحیح رواه الترمذی« »من غشّ فلیس منّا«
 » .ھر کس دست به خیانت بزند از ما نیست«
  :دنفرمای می ج پیامبر رایزبھترین وجه ممکن انجام بده  هکارت را ب -۳

 » حسن رواه البیھقی« »م عملاً أن يتقنه�إنّ االله �بّ إذا عمل أحد«
آن را به وجه  زدرا دوست دارد که اگر دست به انجام کاری  سیک خداوند از شما«

 » .احسن به انجام برساند
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ف وعده نکن تا اطمینان مردم را به دست شا باش و خلات کو در عمل به وعده -۴
  :دنفرمای می ج نشوی؛ پیامبر یبیاوری و دچار گناه بزرگ

 » متفق علیه« »ذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا اؤتمن خانكآية المنافق ثلاثٌ إذا حدّث «
ھر گاه سخن گوید دروغ گوید، ھر زمان وعده دھد  :ز استیچ منافق سهی  هنشان«

 » .کند می خیانتھا  آن خلاف آن عمل نماید، و اگر مورد اعتماد مردم واقع شود به
توانایی کارگر به او دستمزد بدھد؛ به ویژه ھنگامی که ی  کارفرما باید به اندازه

 ج کارگر تأخیر کند، زیرا پیامبر میانشان قراردادی باشد. و نباید در پرداخت حقّ 
  :دنفرمای می

 » متفق علیه« »ظلم مطل الغ�ّ «
 » .آید تعلّل ورزیدن ثروتمند در پرداخت حق دیگران، ظلم به شمار می«

 بخش است کورکورانه، زیانتقلید 
ھا و اشتباھات رایج میان مسلمانان که باید ترک شود، تقلید کورکورانه  یکی از عیب

آید بدون این  است. بعضی از مسلمانان ھر سخن و کرداری را که از غرب و شرق می
 :بگویندھا  آن کنند تا مردم به مانند طوطی تقلید می نند،ک کعمق آن را درکه 

 بزرگ است.  ی، اشتباھالبته این کار ،»!متمدن و پیشرفته«
 محتوی و عمقاز تقلید کورکورانه دوری کن و تا زمانی که از  ،برادر مسلمانم -۱

قبول  ،ای ای و آن را با محک اسلام نسنجیده مطمئن نشدهگفتار یا کرداری 
نامزدی که زن آن  هشاید آن کار حرام باشد، مانند به انگشت کردن حلق نکن؛

دھد، با این پندار که این انگشتری، شوھرش را از اختلاط با  را به شوھرش می
که چنانچه ھمسرش بخواھد با دختران  دارد؛ غافل از این دختران باز می

برای مردان  ،آورد. استفاده از انگشتری این حلقه را درمی ،اختلاط داشته باشد
باشد که برای  ه اگر انگشتری از جنس طلاھای نصاری است؛ به ویژ جزو عادت

روی  مسلمانان را از تقلید و دنباله ج مردان صد در صد حرام است و پیامبر
  :کافران نھی کرده و فرموده است

 » صحیح رواه ابوداود« »من �شبهّ بقوم فهو منهم«
 » .آید ھر کس از گروھی تقلید کند جزو آنان به حساب می«
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ت و خواری مسلمانان شده است، پیروی از ناپسندی که باعث ذلّ یکی از تقلیدھای 
قوانین ضد اسلامی غرب و به کنار نھادن شریعت خداوند متعال است که در عصر 

 ت و سرافرازی مسلمانان شد. و اصحاب و تابعین موجب عزّ  ج پیامبر
از برای مردان حرام است و برای زنان حلال.  رایزانگشتر طلا به دست مکن  -۲

یک انگشتر طلا  ج الله عنھما روایت شده است که رسول خدا بن عباس رضیا
  :ندو فرمود ندو دور انداخت ندرا در دست مردی دید و بلافاصله آن را درآورد

يده فقيل للرجّل بعد ما ذهب رسول  م إلى جمرةٍ من ناّرٍ، فيجعلها في�يعمد أحد«
رواه « »ج واالله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول االله :انتفع به، قال كخذ خاتم :جاالله

 » مسلم
دھد. پس  رود و آن را در دستش قرار می از آتش مییکی از شما به سوی اخگری «

انگشترت را بردار و از آن استفاده  :، به آن مرد گفته شدندرفت ج از آن که رسول خدا
انداخته است ھرگز دور  ج به خدا سوگند چیزی را که رسول خدا :کن، گفت

 » .دارم برنمی

 الذکر  احکام و فواید حدیث فوق
ـ از جانب مردان ـ  ھر کس که کار ناپسندی مانند به دست کردن انگشتر طلا -۱

ببیند در صورت توانایی باید برای از میان برداشتن آن اقدام نماید، ھمانطور را 
  اند: در حدیث ذیل آن را تبیین نموده ج که پیامبر

فليغ�ه بيده، فإن لم �ستطيع فبلسانه، فإن لم �ستطع فبقلبه،  اً منكر م�رأی منمن «
 » رواه مسلم« »يمانأضعف الإ كوذل

در ھر کس از شما کار زشت و ناپسندی را دید باید برای از میان برداشتن آن، «
اگر  ؛با اندرز و نصیحت از وقوع آن جلوگیری نماید ،اقدام کند، اگر نتوانست عمل

 » .ایمان استی  هدرجترین   باید در دل آن را ناپسند بشمارد و این ضعیف ،نتوانست
کند، و این دلالت  طلا را به اخگری از آتش تشبیه می ،در این حدیث ج پیامبر -۲

 آید.  که استفاده از آن برای مردان، گناه کبیره به حساب می کند بر این می
یز است ھمچنان که در متن این حدیث، استفاده از انگشتر و فروختن آن جا -۳

 انگشترت را بردار و از آن استفاده کن.  :گفت ج صحابی پیامبر
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 ج و پس از آن که پیامبر ردکاطاعت را  ج دستور پیامبر ،این که صحابی -۴
ایمان قوی و فداکاری او با ی  هنشان ؛، آن را برنداشتندرا دور انداخت یانگشتر

 مال و ثروت است. 
جوانان مسلمان باید انگشتر نقره به دست کنند؛ زیرا ھم شکل زیبا و  ،بنابراین

ای آن از طلا زیباتر است و ھم قیمتش از طلا خیلی ارزانتر است و  درخشان و نقره
را که انگشتر اسلام آن را برای مردان و زنان حلال کرده است. باری، یکی از برادرانم 

را برای او بازگو نمودم. او  ج حدیث پیامبرطلا به دست کرده بود راھنمایی کردم و 
فوراً انگشتر را از دستش درآورد و آن را به من داد؛ من ھم آن را فروختم و یک  ،نیز

پول را به او پس دادم؛ او از این کار ی  های برای او خریدم و باقیماند انگشتر نقره
او مصداق واقعی این  د ونت نمودمان دیگر در این کار از او تبعیّ خوشحال شد و معلّ 

  :دنفرمای شد که می ج حدیث پیامبر

الإسلام سنةًّ حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من غ� أن ينقص من  من سنّ في«
 » رواه مسلم« »ءٌ أجورهم شي

و  ،راه و روش خوبی را پدید آورد، اجر و پاداش آن راه و روشھر کس در اسلام «
شود، بدون این که از پاداش  نصیب او می ؛کنند اجر و ثواب کسانی که به آن عمل می

 » .آنان چیزی کاسته شود
ھای  ھا و سلاح ھا، زیردریایی مانند ھواپیماھا، تانک ،ما باید در اختراعات نوین -۱

نداشته باشیم و از دین و ھا  آن ھا تقلید کنیم تا نیازی به پیشرفته از غربی
گری و دیگر  نباید در خودآرایی، رقص، لااُبالی امامان دفاع کنیم؛ سرزمین

تقلید نماییم. شاعر در این باره چه زیبا سروده ھا  آن بخش از کارھای زیان
  :است

ــــــدوا الغــــــربيّ   ن بــــــالفجوركــــــ، لقلّ
 

ــــــبّ اســــــتعاروا بالقشــــــور  ل  وعــــــن الّ
 

جای گرفتن مغز و لُبِّ ھا تقلید کردند اما در کارھای بد و ناشایست، و به  از غربی«
 » .حقایق، به امور سطحی پرداختند

ما را از تقلید کارھای زشت و ناپسند، باز داشته است. ابن مسعود در  ،اسلام -۲
  :فرماید این باره می
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عة، كحدأن كي لا« ن كإن أحسن النّاس أحسنت، وإن أساء النّاس أسأت، ول :يقولم إمّ

  .»أحسن النّاس، وألاّ تظلموا إذا أساء النّاسم علی أن تحسنوا إذا كوطّنوا أنفس
من  ،اگر مردم نیکی کردند :ای که بگوید نباشد، به گونه» مّعها«ھیچ کس از شما «

بلکه از نظر روحی  ؛کنم من ھم بدی می ،کنم و اگر مردم بدی کردند ھم نیکی می
اگر مردم بدی  و ؛شما ھم نیکی کنید ،خودتان را آماده کنید که اگر مردم نیکی کردند

 » .شما ستم نکنید ،کردند
کنیم تا از دروغ و خیانت  ھنگامی که ما برخی از مردم را نصیحت می ،متأسفانه

مردم اھل  هھم«آورند که  حجاب بیرون نیایند بھانه می و زنانشان بیدست بردارند 
گویی و  خواھند در دروغ میھا  آن گویی که» .حجاب ند و زنانشان بیا دروغ و خیانت

ھای فاسد و  با این جریان ،حجابی تابع دیگران باشند! برادر مسلمانم کاری و بی خیانت
 ھمگام مباش.  ،بخش ھای کورکورانه و زیان پیروی
پوشیدن شلوار تنگی که عورت  مثلاً، ؛مانند بیگانگان مباش ،در پوشیدن لباس -۳

از ) زنانه یا مردانه کلاه( در گذاشتن آباژور،سازد. ھمچنین انسان را نمایان می
ھا پیروی نکن؛ زیرا این کلاه شعار کفار، یھودیان و نصاری است و در  اروپایی

  :حدیث آمده است که

 » صحیح رواه ابوداود« »من �شبهّ بقومٍ فهو منهم«
 » .آید ھر کس از قومی تقلید کند جزو آنان به حساب می«

ھای صالح و  اصحاب و یاران او و انسان ،ج تو باید از رسول خدا ،برادر مسلمانم
 مسلمان روی بگردانی. ریغھای  درستکار تقلید کنی و از انسان

 مسخنی با خواهران معلّ 
ی برشمردیم، م و مربّ ھایی که در صفحات پیشین برای برادران معلّ  راھنمایی
دارای صفات  ،باید مانند برادران ،شود؛ آنان نیز م را ھم شامل میی و معلّ خواھران مربّ 

 ،خود بپردازند. افزون بر این، کارھای مھم دیگری نیز های باشند و به ادای وظیف ویژه
 وجود دارد که مخصوص خواھران است. 

د و نس خواھر، باید با حجاب کامل وارد مدرسه یا کلاس شوم و مدرّ معلّ  :حجاب
ت چندانی از جذابیّ  رایز؛ داردھای دیگر ترجیح  برای رنگ حجاب مشکی بر رنگ

  :ھنگامی که این آیه نازل شد :گوید سلمه می برخوردار نیست. ام



 ٨٧  وظیفه مربی موفق

 

هَا﴿ ُّ�
َ
� زَۡ�جِٰكَ وََ�نَاتكَِ وَ�سَِاءِٓ  ٱ�َِّ�ُّ  َ�ٰٓ

َ
يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ منِ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ قلُ ّ�ِ

 ۚ  .]٥٩الأحزاب: [ ﴾جََ�بٰيِبهِِنَّ
ھای خود را به  مؤمن که پوششبگو به ھمسران و دخترانت و زنان  ،ج ای پیامبر«

 ».خود فروگذارند
ھای  ھای مشکی پوشیدند که انگار کلاغ زنان انصار آن چنان جامه ،با نزول این آیه

  ١روی سرشان نشسته است. سیاه
ھای  و متانت و وقار و دور از آرایشی خواھر، با حجاب م یا مربّ ھنگامی که معلّ 

آموزان دختر تبدیل   الگوی عملی دانش شود، به ساختگی وارد مدرسه و کلاس می
ت کنند؛ اما برعکس، اگر خانم شود، تا در رعایت پوشش اسلامی کامل از او تبعیّ  می
وارد مدرسه و کلاس شود الگوی آرایش کرده و بدون وقار و متانت  ،حجاب م، بیمعلّ 

بر  ،یزدختر خواھد شد و علاوه بر گناه خویش، گناه آنان ن انآموز  بدی برای دانش
 گردن اوست. 

آموزان دختر را به رعایت حجاب شرعی  باید دانش ،س خواھرم و مدرّ معلّ  -۱
حجاب، شعار زن مسلمان است. علاوه بر این،  :دنبگویھا  آن د و بهنتشویق کن

بزرگداشت او و  هد حجاب به نفع زن مسلمان و ماینباید تبیین کنھا  آن برای
 باشد.  حافظ شرف و ناموس او می

حجاب باید تمام بدن حتی صورت را فرابگیرد و رنگش مشکی باشد و جایز  -۲
 ھای زیر حجاب نمایان شود.  نیست که لباس

  :در حدیث از آن نھی شده است رایزحجاب نباید شبیه لباس مردان باشد،  -۳

 » رواه البخاری« »لعن االله المتشبهات من النسّاء بالرجّال«
 » .آورند نفرین کرده است را درمی خداوند زنانی را که ادای مردان«
ه دیگران ای که توجّ  رنگ حجاب نباید پر زرق و برق و رنگارنگ باشد؛ به گونه -۴

 را جلب کند. 
واجب  ،اند نیز حجاب بر زنان یھودی و نصرانی که با افراد مسلمان ازدواج کرده -۵

 :دنفرمای است؛ زیرا خداوند متعال می

ۚ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَ�سَِاءِٓ ﴿   .]٥٩[الأحزاب:  ﴾يدُۡ�َِ� عَليَۡهِنَّ مِن جََ�بٰيِبهِِنَّ
_______________________ 

 . ٣/٥١٨ر. ک: تفسیر ابن کثیر، ج  -١
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 ».ھای خود را بر خود فروگذارند و به زنان مؤمنان بگو که پوشش«

 زنان مؤمن؛ بلکه گفته است ،یعنی ؛»والنساء المؤمنات« :استدر این آیه نگفته 

 . ار داردیبس تأملت و دقّ ، زنان مؤمنان، که جای یعنی ؛﴾ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وَ�سَِاءِٓ ﴿
آموزان دستور دھد که در ھفت سالگی روسری  م خواھر باید به دانشمعلّ  -۶

 ،در این سن ،بپوشند تا به پوشش حجاب در دوران بلوغ عادت کنند. ھمچنین
  :دنفرمای می ج پیامبر رایزنماز را به آنان بیاموزد؛ 

ها وهم أبناء عشر م بالصّلاة وهم أبناء سبع سن�، واضر�وهم علي�مروا أولاد«
 » حسن رواه احمد و غیره« »المضاجع سن�، وفرّقوا بینهم في

به فرزندانتان دستور نماز خواندن بدھید و در ده سالگی به  ،در ھفت سالگی«
 » .را از ھم جدا کنیدھا  آن را بزنید و بستر خوابھا  آن خاطر ترک نماز

اد آزار یزاین است که سر و صورت زده نشود و  ،منظور از کتک زدن در این حدیث
 .ندینب



 
 

 

 کتاب  هخلاص

 * وظیفه مربّی موفّق
 * خصوصیّات مربّی موفّق

 * وظیفه معلّم
 * برخی از وظایف معلّم

 برای فرزندان ج ھای مھم پیامبر * توصیه
 چگونه شکل گرفت؟* حکومت اسلامی 

 ھای تربیتی موفّق * روش
 * تنبیھات و تشویقات

 * ھشدارھای مفید تربیتی
 * سخنی با خواھران معلّم و مدرّس

م در آموزش و تربیت باید حکیم و کاردان باشد و کار و شغلش را دوست بدارد معلّ 
و  آموزان و ھمکارانش محبوب باشد و با حکمت و مھربانی به ارشاد و نزد دانش

  :خداوند متعال را نصب العین خود قرار دھدی  هراھنمایی آنان بپردازد و این فرمود

ِ  ٱدۡعُ ﴿ ِ  ٱۡ�َسَنَةِ�  ٱلمَۡوعِۡظَةِ وَ  ٱۡ�كِۡمَةِ إَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ  ٱلَِّ� وََ�دِٰلهُۡم ب
َ
 ﴾ِ�َ أ

 .]١٢٥النحل:[
ای که نیکوتر  با آنان به شیوهبا حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و «
 ».کنمجادله  ،است

ت و دین و ملّ ی  هکارھا است و آیندترین  م باید بداند که کار او یکی از شریفمعلّ 
 انجامآموزان  ھا و تعلیم و تربیتی است که در قبال دانش کشور، وابسته به راھنمایی

تشان ھستند و به آبا و امّ سازد که دوستدار دین و  و از آنان جوانان مؤمنی میدھد می
داند  کنند. کسی چه می ھای زیادی را فتح کردند افتخار می اجدادشان که سرزمین

ھای  ارتش یا صاحب پُست هکسی رئیس جمھور یا فرماند ،آموزان شاید از میان دانش
 ،حاضر؛ به ویژه در عصر شود می وابستهھا  آن امت اسلامی بهی  هشود که آیند مھمی

 ،ساز با صھیونیسم جھانی قرار داریم و برای این نبرد نبردی سرنوشت هتانکه در آس
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د و شھادت نیک نسل مؤمن، نیرومند و شجاع ھستیم که از مرگ نھراس تیتربنیازمند 
 آرزوی خود بداند. ترین  ھای اشغالی را بزرگ در راه خدا و آزادسازی سرزمین

ت اسلامی محبوب شخصیّ  م باید در میان ھمکاران و شاگردانش از یکمعلّ 
او را  ،رفتاری انجام وظیفه، کرامت و خوش ،در ایثار و فداکاریھا  آن برخوردار باشد تا

 ز،ین شاگردان و ھمکارانش بر قلب و روحاو ی  هالگوی خود قرار دھند و صفات پسندید
  :م باید آیات و احادیث زیر را نصب العین خود قرار دھدنقش ببندد. معلّ 

﴿ ِ ۡ�َعَِ�  َٔ لنََۡ�  كَ فَوَرَّ�
َ
ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ٩٢لنََّهُمۡ أ  .]٩٣-٩٢الحجر: [ ﴾٩٣َ�مَّ

آنان پرس و جو خواھیم کرد؛ از آنچه  هاز ھم ،به پروردگارتسوگند پس «
 ».کردند می

 .]٧٤الفرقان: [ ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  ٱجۡعَلۡنَاوَ ﴿
 ».و ما را پیشوای پرھیزکاران بگردان«

 م راعٍ و�كلّ «
ّ
 » متفق علیه« »م مسؤلٌ عن رعيتّه��

 » .شوید ول ھستید و در قبال زیر دستانتان بازخواست میشما مسؤی  هھم«
 ول است. آموزان مسؤ مدرسه و در قبال دانش در ،ممعلّ 

 » متفق علیه« »من حمر النعّم كرجلاً واحداً خٌ� ل كاالله ب يفو االله لأن يهد«
اگر خداوند یک نفر را توسط شما ھدایت کند، برای تو از شتران  ،به خدا سوگند«

 » .گرانبھا و ارزشمند بھتر است

صدقةٍ جار�ةٍ، أو علم ينتفع به، أو ولٍد  :�سان انقطع عمله إلاّ م ثلاثٍ إذا مات الإ«
 » رواه مسلم« »صالحٍ يدعوله

ی  هصدق :شود میاعمال او جز در سه چیز بسته ی  هھر گاه انسان بمیرد، پروند«
کنند،  ..، علمی که [مردم] از آن استفاده می.مانند ساختن مسجد و مدرسه و ،هجاریّ 

 » .کند فرزند صالحی که برای او دعا می
 ،داشته آموزان به دانش هکی س پس از مرگش، از آموزشِ دانش مفیدمدرّ  ،از این رو

 سود خواھد برد. 

  .»وزدنا علماً اللهّم علمّنا ما يفعنا بما علمّتنا «
چیزی را به ما بیاموز که برای ما سودمند است، و ما را از آنچه آموزش  ا،یخدا«
 ».ما را افزون کن مند گردان و دانش ای بھره داده



 ٩١  خلاصه کتاب

 

دٍ وعلی   له وسلّمآوصلّی االله علی محمّ
 پایان

 





 
 

 

  دعاهایی از قرآن کریم

مۡرِناَ رشََدٗا ﴿
َ
نكَ رَۡ�َةٗ وهََيّئِۡ َ�اَ مِنۡ أ ُ  .]١٠[الکهف:  ﴾١٠رَ�َّنَآ ءَاتنَِا مِن �َّ

 ».ااز جانب خود به ما رحمتی بخش و راه نجاتی برایمان فراھم فرم ،پروردگارا«

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]٢٠١البقرة: [ ﴾٢٠١ ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
به ما نیکی عطا کن و ما  ،در این دنیا به ما نیکی رسان و در آخرت نیز ،پروردگارا«

 ».را از عذاب آتش دور نگه دار

ۚ إِ  رَ�َّنَا﴿ نكَ رَۡ�َةً ُ نتَ َ� تزُغِۡ قلُوَُ�نَا َ�عۡدَ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ َ�اَ مِن �َّ
َ
ابُ نَّكَ أ  ٱلوۡهََّ

 .]٨آل عمران: [ ﴾٨
پس از آنکه ما را ھدایت کردی، دلھایمان را دستخوش انحراف مگردان،  ،پروردگارا«

 ».و از جانب خود، رحمتی بر ما ارزانی دار که تو خود بخشایشگری

ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفرِۡ رَ�َّنَا ﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�نِٰ سَبَقُوناَ ب ِينَ  ٱۡ�ِ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ
 .]١٠الحشر: [ ﴾١٠ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ 

اند بیامرز و  ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته ،پروردگارا«
 ».رار مدهای ق گونه کینه ھیچ ،در دلھایمان نسبت به کسانی که ایمان آوردند

نبَنَۡا �َ�ۡكَ ﴿
َ
نَۡا �َ�ۡكَ � �َّنَا عَليَۡكَ توََ�َّ  .]٤الممتحنه: [ ﴾٤ ٱلمَۡصِ�ُ رَّ

بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و بازگشت به سوی  ،ای پروردگار ما«
 ».توست

ۚ رَ�َّنَا ﴿ ناَ
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ ٓ إنِ � � كَمَا َ�َلۡتَهُ رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡناَ َ�َ  ۥوََ� َ�ۡمِلۡ عَليَۡنَآ إِۡ�ٗ

ِينَ  ٓۚ َ�اَ وَ  ٱغۡفرِۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�فُ وَ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّلنَۡا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  امِن َ�بۡلنَِاۚ رَ�َّنَ  ٱ�َّ نتَ  ٱرَۡ�ۡنَا
َ
أ

ناَمَوۡلٮَنَٰا فَ   .]٢٨٦رة: البق[ ﴾٢٨٦ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
ھیچ بار  خطا رفتیم بر ما مگیر، پروردگارا،اگر فراموش کردیم یا به  ،پروردگارا«

گرانی بر دوش ما مگذار؛ ھمچنان که بر دوش کسانی که پیش از ما بودند، نھادی. 
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آنچه که یارای آن را نداریم بر ما بار مکن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشای؛  ،پروردگارا
 ».پس ما را بر گروه کافران پیروز کن سرور ما تویی؛

ِ  ٱۡ�تَحۡ  رَ�َّنَا﴿ نتَ خَۡ�ُ  ٱۡ�َقِّ بيَۡنَنَا وَ�َۡ�َ قوَۡمِنَا ب
َ
 .]٨٩الأعراف: [ ﴾٨٩ ٱلَۡ�تٰحِِ�َ وَأ

 ».میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بھترین داورانی ،پروردگارا«

لٰمِِ�َ رَ�َّنَا َ� َ�ۡعَلۡنَا فتِۡنَةٗ للِّۡقَوۡمِ ﴿  ﴾٨٦ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ وََ�ِّنَا برَِۡ�َتكَِ مِنَ  ٨٥ ٱل�َّ
 .]٨٦-٨٥یونس: [

قرار مده و ما را به رحمت ما را برای قوم ستمگر وسیله آزمایش  ،پروردگارا«
 ».خویش، از گروه کافران نجات ده

�َّنَا﴿  .]١٢الدخان: [ ﴾١٢إنَِّا مُؤۡمِنُونَ  ٱلۡعَذَابَ َ�نَّا  ٱۡ�شِفۡ  رَّ
 ».ایم عذاب را از ما دفع کن، ما ایمان آورده ،پروردگارا«

نَا مُسۡلمَِِ� ﴿ � وَتوََ�َّ فۡرغِۡ عَليَۡنَا صَۡ�ٗ
َ
 .]١٢٦الأعراف: [ ﴾١٢٦رَ�َّنَآ أ

 ».صبر عظیم به ما عطا کن و ما را مسلمان بمیران ،پروردگارا«

 /قطعه شعرهایی از شیخ عبدالظاهر ابوالسمح
 كنت المغيث وحدأ يلهإ

 .تنھا تو فریادرسی ،پروردگارا

ـــا في ـــری م ـــن ي ـــا م ـــمع ي ـــمير ويس  الضّ
 

ـــــــعكـــــــأنـــــــت المعـــــــدّ ل   لّ مـــــــا يتوقّ
 

به ھنگام وقوع ھر  ،شنوی بینی و می می ،گذرد میھا  ای کسی که آنچه در نھان
 ای، تنھا تو پناھگاھی. غیر منتظرهی  هحادث

ــــــدائد  ييــــــا مــــــن يرجــــــ هــــــاكللشّ  لّ
 

ــــــه   ــــــا مــــــن إلي ــــــزعكالمشــــــتي  ی والمف
 

و ای کسی که  ،شود دست امید به سوی تو دراز می ،ھا ای کسی که ھنگام سختی
 تنھا تو پناھگاه ھستی. ،ھا را پیش تو آورند کوهناله و شِ 

ـــه في ـــزائن رزق ـــن خ ـــا م ـــول  ي ـــ«ق  »نك
 

ــــــد  ــــــإنّ الخــــــير عن ــــــنن ف  أجمــــــع كأم
 

ما را روزی عطا  ،نھفته است» کُن«ی  هش در واژا ھای روزی ای کسی که گنجینه
 ھر خیر و برکتی در دست توست. رایزکن 

 وســـــيلةٌ  كإليـــــ یفقـــــر يســـــو مـــــالي
 

ـــــــ  ـــــــار إلي ـــــــع كفبالافتق ـــــــری أدف  فق
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تو ندارم، با ابراز بینوایی و  نزدچیزی برای آوردن  ،ام دستی جز فقر و تنگ
 برم. ام را از بین می دستی ام به تو، فقر و تنگ نیازمندی

ـــــ يســـــو مـــــالي  حيلـــــةٌ  كقرعـــــی لباب
 

ـــــــأ  ـــــــئن رددت ف ـــــــرع يّ فل ـــــــابٍ أق  ب
 

کدام در را  ،ای جز این ندارم که درِ رحمت تو را بکوبم، اگر از در تو طرد شوم چاره
 بکوبم.

ــــذّ  ــــن ال ــــمه يوم ــــف باس ــــو وأهت  أدع
 

ــــإن   ــــلك ــــير كان فض ــــن فق ــــع كع  يمن
 

فقیرت گرفته شود چه کسی را بخوانم و نامش را ی  هاگر فضل و بخشش تو از بند
 زبان گردانم؟!ورد 

 أن تقــــــنّط عاصــــــياً  كحاشــــــا لجــــــود
 

 الفضــــــل أجــــــزل والمواهــــــب أوســــــع 
 

کنی،  شمار است که ھرگز آدم گنھکار را مأیوس نمی بخشش و کرم تو آن چنان بی
 کران. ھایت بی فضل و کرم تو فراوان است و نعمت

ــــــ ــــــی النّب ــــــلاة عل ــــــمّ الصّ ــــــه يّ ث  وآل
 

 مـــــن جــــــاء بــــــالقرآن نــــــوراً يســــــطع 
 

و پیروان واقعی او، پیامبری که قرآن را که نوری  ج بر پیامبر درود و رحمت
 درخشان است به ارمغان آورد. 

 أنت عوني يلهإ
 خدایا تو یاور منی

ـــــــــــ ـــــــــــيس في يإله ـــــــــــونٌ  كإلاّ  ل  ع
 

مــــــان ن عــــــونيكــــــف   علــــــی هــــــذا الزّ
 

 جز تو یاوری ندارم پس در این عصر و زمانه یاورم باش. ،پروردگارا

ـــــــــــ ـــــــــــيس لي يإله ـــــــــــر كإلاّ  ل  ذخ
 

ــــــف  ــــــدانك ــــــت الي ــــــری إذا خل  ن ذخ
 

 ام باش. ام، توشه توشه ای ندارم پس آنگاه که بی جز تو من توشه ،پروردگارا

ــــــــــ ــــــــــيس لي يإله ــــــــــن كإلاّ  ل  حص
 

 إذا رامٍ رمــــــــــاني ين حصــــــــــنكــــــــــف 
 

رود  جز تو پناھگاھی ندارم. پس آنگاه که تیر دشمنان به سویم نشانه می ،پروردگارا
 پناھگاھم باش.

 جــــــــــــاهٌ  كإلاّ  لــــــــــــيس لي يإلهــــــــــــ
 

 إذا هـــــــاجٍ هجـــــــاني ين جـــــــاهكـــــــف 
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 ،جز تو جاه و منزلتی ندارم، پس آنگاه که بدگویان به من طعنه زنند ،پروردگارا
 آبرویم را حفظ کن.

 أنــــــت تعلــــــم مــــــا بنفسيـــــــ يإلهــــــ
 

ــــــاني  ــــــه جن ــــــيش ب ــــــا يجب ــــــم م  وتعل
 

 نفوذدانی که چه ھیجانی به دلم  دانی که در دلم چیست و تو می تو می ،پروردگارا
 کند. می

ـــــب ـــــماً  لي  فه ـــــاً وحل ـــــيم رض ـــــا رح  ي
 

ـــــــــــ  ـــــــــــا زلّ قلب  أو لســـــــــــاني يإذا م
 

خشنودی و بردباری را به من عطا کن آنگاه که دل و زبانم دچار  ،پس ای مھربان
 شوند. لغزش می

ــــــــــــ ــــــــــــيس لي يإله ــــــــــــزّ  كإلاّ  ل  ع
 

 ن حصــــن الأمـــــانيكــــو ين عــــزّ كــــف 
 

 جز تو نیرو و توانی ندارم؛ پس تو نیرو و توان و پناھگاه آرزوھایم باش.  ،پروردگارا

 تدعوا مع االله أحداً  لا
 ھیچ کس را با خدا مخوانید.

ـــــدعو ســـــو ـــــن ي ـــــوا لم ـــــرحمن يقول  ال
 

ـــــــــــعاً في  ـــــــــــدان متخشّ ـــــــــــة العب  ذلّ
 

 :خواند، بگویید ت میغیر خدا را با خواری و ذلّ  ،به کسی که ھمچون بردگان

ــــــير  ــــــاً غ ــــــا داعي ــــــد لاإي ئ ــــــه ألا اتّ  ل
 

حمن  ـــــــــــرّ ـــــــــــادة ال عاء عب ـــــــــــدّ  إنّ ال
 

 ،آھسته و آرام برو، بدون تردید دعا کردن ،خوانی ای کسی که غیر خدا را می
 پرستش خداوند رحمن است.

ــــــــ  عبــــــــده وفقــــــــيره كأنســــــــيت أنّ
 

 القــــــــرآن ودعــــــــاؤه قــــــــد جــــــــاء في 
 

در قرآن آمده است که او را ای که تو بنده و نیازمند او ھستی و  آیا فراموش کرده
 بخوانی.

 ربـــــــةكأالله أقـــــــرب مـــــــن دعـــــــوت ل
 

ــــــط ثــــــان وهــــــو المجيــــــب بــــــلا   توسّ
 

خوانی. او کسی  ھایت او را می کسی است که برای زدودن غمترین  خداوند نزدیک
 کند. دعای بندگان را اجابت می ،است که بدون واسطه

 ســــــــنة؟ هــــــــل جــــــــاء دعــــــــوة في
 

ـــــــيطان؟   أم أنـــــــت فيـــــــه تـــــــابع الشّ
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آمده است که غیر از خدا کس دیگری را بخوانید یا این که در  ج آیا در سنت پیامبر
 این کار تابع شیطان ھستید؟!

عيـــــه علـــــی هـــــدكإن   يً نـــــت فـــــيما تدّ
 

ـــــــــــان  ـــــــــــواطع البره ـــــــــــا بس  فلتأتن
 

کنی، پس دلایل  پنداری که بر راه راست حرکت می اگر در ادعای خود چنین می
 روشن را برایمان بیاور.

ـــــــــحابة غـــــــــيرهواالله   مادعـــــــــت الصّ
 

ــــــــه   ــــــــون ب ب ــــــــانكــــــــيتقرّ  ذی الأوث
 

 ب جویند.ھیچ بُتی را نخواندند تا به خدا تقرّ  ج یاران رسول خدا ،به خدا سوگند

ـــــل ـــــل ك ـــــذا الفع ـــــنّ ه ـــــديهموك  ان ل
 

ــــــــشر  ــــــــمانك ــــــــه للإي وا من ــــــــرّ  اً، وف
 

 آن به ایمان پناه بردند. شد و از شرّ  این کار نزد آنان شرک محسوب می

ب بـــــالهویلـــــيس  ـــــل والتّقـــــرّ  التّوسّ
 

ـــــــان  ـــــــبرّ والإحس ـــــــالتّقی وال ـــــــل ب  ب
 

 و ھوس نیست، بلکه با تقوا و نیکی و احسان است. ابا ھو ،ل و نزدیک شدنتوسّ 

 تــــــــاب االله يفصـــــــل بيننــــــــاكهـــــــذا 
 

ـــــلوا بفـــــلان؟   هـــــل جـــــاء فيـــــه توسّ
 

کند؛ آیا در آن آمده است که به فلانی توسل  میان ما داوری می ،این کتاب خدا
 کنید.

ـــــــل في ـــــــحٌ كال إنّ التّوسّ ـــــــاب لواض  ت
 

ــــــــــــه نوعــــــــــــان   وإذا فطنــــــــــــت فإنّ
 

ل بر ل در کتاب خدا واضح و آشکار است، اگر ھوشیار باشی توسّ توسّ  ،بدون تردید
 دو نوع است. 

 /الشیخ عبدالظاھر ابوالسمح
 مکرمهمدیر دارالحدیث مکّه 

 
 
 





 
 

 

 فهرست آیات 

 صفحه هیسوره،آ اتیآ
 

 ۷۸ ۱۶،کمل ...آمنتم من فی السماء

  ۶۶،۷۴،۱۲۹ ۱۲۵نحل، ...الی سبيل ربك ادع

 ۷۵ ۴۴-۴۳طه، ...اذهباالی فرعون انه

  ۲۶ ۸۲انعام، ...نواولم يلبسواالذين آم

  ۸۴ ۴-۱بقره، ...الكتاب لاريبالم،ذلك 

  ۵۲ ۱۳حجرات، ...ان اكرمكم عنداالله

  ۳۰ ۱۸لقمان، ...يحب كل مختالان االله لا

  ۳۰ ۱۹لقمان، ...نكرالاصوات لصوتان ا

  ۲۹ ۱۷لقمان، ...ان ذلك من عزم الامور

  ۷۲ ۵فاتحه، .اياك نعبدواياك نستعين

 ۶۹ ۶۲حج، ...ذلك بأن االله هوالحق و

  ۱۳۲ ۲۰۱بقره، ...ربناآتنافيالدنيا

 ۱۳۲ ۱۰ھف،ک ...تنامن لدنك رحمهربنا آ

 ۱۳۲ ۱۰حشر، ...غفرلناولإخوانناربناا

 ۱۳۳ ۸۹اعراف، ...ح بينناوبينربنا افت

 ۱۳۴ ۱۲۶اعراف، ...غ عليناصبراً ربنا افر

  ۱۳۴ ۱۲دخان، ...اكشف عناالعذابربنا 

  ۱۳۲ ۴ممتحنه، ...ليك توكلناوربناع
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 ۱۳۳ ۲۸۶قره،ب ...ربنالاتؤاخذناان نسينا

 ۱۳۳ ۸۶-۸۵ونس،ی ...لاتجعلنافتنهربنا

 ۱۳۲ ۸آل عمران، ...زع قلوبناربنالات

 ۵۰ ۶۱نور، ...وتاًفسلموافإذادخلتم بي

 ۵۳ ۵۳احزاب، ...م فانتشروافإذاطعمت

 ۵۱ ۲۸نور، ...دوافيهااحدافإن لم تج

 ۶۶ ۱۵۹آل عمران، ...فبمارحمه من االله

 ۲۲ ۸۴ونس،ی ...توكلواان كنتمفعليه 

 ۵۶ ۳۲احزاب، ...فلاتحضعن بالقول فيطمع

  77 65نساء، ...فلاوربك لايؤمنون حتی

  ۱۱۷،۱۳۰ ۹۳-۹۲حجر، ...فوربك لنسأنهم اجمعين

 ۱۹ ۳۱... آل عمران،قل ان كنتم تحبون االله

  ۴۵ ۳۰نور، ...قل للمومنين يغضوامن

 ۲۴ ۲م،یابراھ ...كتاب انزلنه اليك

 ۱۵ ۲۱احزاب، ...لقدكان لكم فی رسول

 ۵۴ ۲۹نور، ...ليس عليكم جناح ان

  ۸۹ ۵۰-۴۹حجر، ...نبی عبادی انی انا

  ۱۳۰ ۷۴فرقان، .قين اماماواجعلناللمت

 ۵۶ ۵۳احزاب، ...واذاسألتموهن متاعا

 ۲۶ ۱۳لقمان، ...واذقال لقمان لابنه و

 ۱۸ ۴۵بقره، .واستعينوابالصبروالصلوه

  ۲۹ ۱۷لقمان، .اصابكواصبرعلی ما 
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 ۸۷ ۶۰انفال، ...وأعدوالهم ما استطعتم

 ۳۰ ۱۹لقمان، .واغضض من صوتك

 ۳۰ ۱۹لقمان، .واقصد فی مشيك

 ۹۸ 36... فصلت،واما ينزغنك من الشيطان

  ۲۹ ۱۷لقمان، ...وأمربالمعروف وانه عن

  ۲۷ ۱۵لقمان، ...وان جاهداك علی ان

 ۵۱ ۲۸نور، ...وان قيل لكم ارجعوا

  ۲۷ ۱۴لقمان، ...ووصيناالانسان بوالديه

  ۲۵ ۲۴-۲۳اسرا، ...وقضی ربك الا تعبدوا

 ۶۷ ۴۶بوت،کعن ...ولاتجادلوااهل الكتاب

 ۲۹،۱۱۹ ۱۸لقمان، .للناس ولاتصغرخدك

 ۹۸ ۱۹۰بقره، ...ولاتعتدواان االله لايحب

 ۹۰ ۵۶اعراف، ...لارض بعدولاتفسدوافيا

 ۳۰ ۱۸لقمان، .ولاتمش فی الارض مرحا

 ۳۸ ۸ده،یما ...ولايجرمنكم شنءان قوم

 ۷۱ ۴محمد، ...ولويشاءاالله لانتصر منهم

  ۲۴ ۱۰۷اء،یانب ...وماارسلناك الارحمه

 ۱۰۳ ۳۹سبأ، ...ومآانفقتم من شیء

 ۷۵ ۴۴ده،یما ...ومن لم يحكم بما انزل االله

 ۲۵ ۸۵آل عمران، ...ومن يبتغ غيرالاسلام

  ۱۲۸ ۵۹احزاب، ...ونساء المومنين يدنين

 ۳۶ ۱۵۷اعراف، ...ويحل لهم الطيبات ويحرم
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 ۹۶ ۹۱-۹۰ده،یما ...ياايهاالذين آمنوا

 ۳۹ ۱۳۵نساء، ...ياايهاالذين آمنوا

 ۱۲ ۳-۲صف، ...ياايهاالذين آمنوا

 ۵۷ ۵۸نور، ...ياايهاالذين آمنوا

  ۴۸ ۲۹-۲۷نور، ...ياايهاالذين لاتدخلوا

 ۱۲۶ ۵۹احزاب، ...ياايهاالنبی قل

 ۲۹ ۱۷لقمان، .يابنی أقم الصلوه

 ۲۸ ۱۶... لقمان،يابنی ايهاان تك مثقال

 ۲۷ ۱۳لقمان، ...يابنی لاتشرك باالله ان
 



 
 

 

 فهرست احادیث

 صفحه محدث وراوی ثیاحاد
  ۴۲،۱۲۱ هیمتفق عل ...آيه المنافق ثلاث:اذا

  ۷۷ مسلمرواه  ...اءتنی بهافقال لها:اين

 ۳۳ ن نووییاربع .احفظ االله تجده تجاهك

  ۳۳ ن نووییاربع .احفظ االله يحفظك

  ۴۹،۵۵ هیمتفق عل ...اذااستأذن احدكم ثلاثاً 

  ۶۱ هیمتفق عل ...اذاتثاءب احدكم فليضع

 ۵۳ ریثکابن  ...اذادخلت علی اهلك فسلم

  ۳۳ ن نووییاربع ...اذاسألت فأسأل االله و

 ۲۱ رواه الترمذی ..واذاسألت فأسأل االله 

 ۳۱ هیمتفق عل ...اذاسمعتم اصوات الديكه

  ۱۰۶ ح الجامعیصح ...اذاضرب احدكم خادمه

 ۱۰۹ حیصح ...اذاغضب احدكم فقال:اعوذ

  ۱۳۱ رواه مسلم ...اذامات الانسان انقطع

 ۲۳ حسن رواه ترمذی .اعقلهاوتوكل

 ۸۷ رواه مسلم ...الاان القوه الرمی الا

 ۲۶،۶۹ رواه ترمذی .الدعاء هوالعباده

 صحیح حسن
  ۴۵ رواه مسلم ل...ی:قالدين النصيحه
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 ۱۱۹ رواه مسلم ...الدين النصيحه قلنا

  ۵۱ ح رواه احمدیصح ...السلام عليكم

 ۳۵ ح رواه احمدیصح ...السواك مطهره للفم

 ۸۹ ح رواه ابوداودیصح ...اللهم انی

 ۱۳ رواه مسلم ...اللهم انی اعوذبك

  ۳۷ رواه ترمذی و... ...المسلم الذی

 ۱۸،۲۹ ح رواه احمدیصح ...المومن الذی يخاط

  ۸۵ رواه مسلم ...المومن القوی خير واجت

 ۱۴،۱۱۷ ییحسن رواه نسا... ان االله سايل كل راع

  ۱۲۰ ھقییحسن رواه ب ...ان االله يحب اذاعمل

  ۴۳ رواه مسلم ...ان االله يقول يوم

 ۱۱۲ هیمتفق عل ...ان المساجدلاتصلح لشیء

 ۱۱۸ سعثمان ...اله ليزع بالسلطانان 

  ۲۴ ح الجامعیصح .انماانارحمه مهداه

 ۱۴ ح رواهیصح ...بمنزله انما انالكم

 و ابوداود احمد

 ۱۱۲ هیمتفق عل ...انمابعثتم ميسرين لو

  ۹۹ هیمتفق عل ...انی لأعلم كلمه لو قالها

  ۱۹،۱۰۰ رواه مسلم ...اولاد ادلكم علی شیء

  ۵۲ رواه بخاری ...علی اياكم والدخول

  ۶۵ حسن رواه احمد ...ايماامرأه استعطرت

 ۴۶ رواه مسلم ...بينماانااصلی مع النبی



 ١٠٥  فهرست احادیث

 

  ۴۶ خانیرواه الش ...بينمانحن فی المسجدمع

 ۳۰ رهیح رواه ترمذی وغی... صحتبسمك فی وجه

  ۴۰ هیمتفق عل ...ببعض تصدق علی ابی

  ۱۴ بخاری ...حدثواالناس بمايعرفون

 ۳۶ رواه بخاری ...االله عبداً سمحاً رحم 

  ۹۹ هیمتفق عل ...سباب المومن فسوق وقتاله

 ۲۲،۱۱۶ ح رواه البزاریصح ...علموااولادكم

 ۱۱۶ حسنه الألبانی ...علقواالسوط حيث

 ۱۱۵ ریض القدیف .فانه ادب لهم

 ۴۱ ییاخرجه مسلم و نسا ...فلاتشهدنی أذن

 ۷۰ هیمتفق عل ...اتدعوهمفليكن اول م

  ۹،۱۳۱ هیمتفق عل ...االلهفواالله لأن يهدی 

 ۱۱۴ ح جامعیصح .كفّ عنّاجشاءك

 ۹۴ هیمتفق عل ...كل امتی معافی الا

 ۳۸ رواه ترمذی وحسنه محقق جامع كل بنی...

  ۱۰،۱۳۰ هیمتفق عل ..كلكم راع وكلكم مسؤول

 ۱۱۲ هیمتفق عل ...دعوه لاتقطموا لاتزرموه،

 ۸۴ البغویرواه  ...نثرالرمل روهلاتنث

 ۳۶ ح رواه احمدیصح .ارلاضررولاضر

 ۲۸ هیمتفق عل ...لاطاعه لأحدمعصيه

  ۱۲،۳۶ هیمتفق عل ...لايؤمن احدكم حتی يحب

 ۸۴ رواه بخاری ...لايجهربعضكم علی بعض
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  ۱۱۴ ح جامعیصح ...لايحل لمسلم أن يجهر

  ۳۷،۶۱ رواه مسلم ...لايدخل الجنه من كان

 ۱۲۴ ابن مسعود ...لايكن احدكم امعه يقول

 ۶۵ ح رواه طبرانییصح ...لأن يطعن فی رأس

 ۱۲۷ رواه بخاری ...لعن االله المتشبهات من

رت واسعاً   ۱۱۳ هیمتفق عل .لقدتحجّ

لون  ۲۲ ح رواه احمدیصح ...لوانكم توكّ

 ترمذی
أی ين بالرّ  ۳۹ رواه داود ...لوكان الدّ

 و محقق جامع الاوصول
  ۱۰۲ هیمتفق عل ...لولاالهجره لكنت امرأ

 ۱۰۸ هیمتفق عل ...ليس الشديد بالصرعه

 ۲۶ هیمتفق عل ...ليس ذلك انما الشرك

 ۳۱ رواه بخاری ...ليس منا السوء العايد

 ۶۳ حسن رواه احمد ...ليس منامن يجل كبيرنا

 ۴۵ رواه مسلم ...ماتركت فتنه بعدی

 ۱۰۸ رواه مسلم ...ماكان الرافق فی شیء

 ۲۰ ترمذیح رواه یصح ...ماكان شخص أحب

  ۱۲۷ حسن رواه احمد ...مروا اولادكم بالصلاه

 ۱۲۱ هیمتفق عل .مطل الغنیّ ظلم

  ۹ ح رواه طبرانیی...صحمعلم الخير يستغير له

 ۲۰ ح رواه احمدیصح ...من احب أن يتمثل



 ١٠٧  فهرست احادیث

 

 ۵۱ رواه مسلم ...من اطلع فی بيت قوم

 ۳۵ هیمتفق عل ...من اكل ثوما او بصلا

  ۱۲۲،۱۲۵ح رواهیصح ...من تشبه بقوم فهو

 ابوداود

 ۸۷ رواه مسلم ...من تعلم الرمی ثم نيسيه

 ۵۵ هیمتفق عل ...من ذا؟ فقلت:انافقال

 ۳۲،۱۲۳ رواه مسلم ...اً منكر من رای منكم

 ۱۲۴ رواه مسلم ...من سنّ فی الاسلام سنه

 ۴۴ م وکصححه الحا ...من عادمريضاًيحضر

 وافقه الذھبی 

 ۱۲۰ ترمذیح رواه یصح .من غش فليس منّا

 ۷۲ حسن رواه احمد ...من قال علیّ مالم أقل

 ۴۱ رواه بخاری ...من كان يؤمن باالله و

 ۹۷ رواه مسلم ...من لعب بالنّردشيرفلما

 ۱۰۶ رواه مسلم ...من يحرم الرفق يحرم الخير

  ۱۱۰ جامع حیصح ...غضب احدكم وهوواذا 

 ۳۳ رواه ترمذی ...واعلم ان الامه لو

 حیو حسن صح 
 ۶۰ هیمتفق عل .والكلمه الطيبه صدقه

 ۴۱ رواه بخاری ...واالله لايؤمن واالله لايؤمن

  ۴۲ هیمتفق عل ...وتميط الاذی عن الطريق

 ۱۷ هیمتفق عل ...ومايزال الرجل يصدق و
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 ۱۰۷ رواه مسلم ......ومن سنّ فی الاسلام

 ۱۱۱ رواه احمد ...ياعلیّ لاتتبع النطره
 ۴۴ جامعح یوحسنه الألبانی فی صح 

  هیمتفق عل ...و ياغلام سمّ االله تعالی

 ۱۲۲ رواه مسلم ...يعمدااحدكم الی جمره من



 
 

 

 (با ترجمه فارسی) فهرست احادیث

 صفحه  ث ازیحد
  

 ۱۶ لیالجرح و التعد
 ۱۲۷،۵۰،۵۵،۵۸ ریثکر ابن یتفس

 ۱۰۷ رواه مسلم
 
 
 





 
 

 

 نمایه

   ۸۷ تپه صفاومروه ۱۲۵ آباژور 
     ۸۲ د قرآنیتجو ۸۲ ابناءالاسلام

  ۹۷ تخته نرد ۱۵ ابن ابی حاتم
  ۸۴ ت بدنییترب ۱۱۶ ابنالأنباری

 ۷۵ ریفکت ۵۲ حیابن جر
 ۸۸ راندازییت ۷۵ ریابن جر

 ۹۷ رھای قرعهیت ۵۲ ابن رباح
 ۵۵ سجابر ۸۳ ابن رواحه

  ۵۳ جابرابن عبدالله ۴۹ د خدرییابو سع
 ۷۲ جماعت سلفی ۲۱،۳۴،۵۲،۷۵ بابن عباس

 ۸۲-۸۳ جنگ احزاب ۱۲۲،۷۸ 
 ۱۱ جوامع اسلامی ۲۷،۲۹،۵۳،۵۵،۵۷ ریثکابن 

  ۱۱ جوامع غربی ۱۶ عهیابن لھ
 ۱۱ ستییمونکجوامع  ۸۴،۱۰۷-۱۲۵،۱۰۸ ابن مسعود

 ۷۷ هیجوان ۱۶ ابن وھب
 ۶۷ جودت ۴۹ ابو موسی

 ۸۶ حج ۱۵ وھبابن 
 ۱۲۲ حلقه نامزدی ۸۳ نایاب

 ۹ حمرالنعم ۷۷ احد
 ۵۹ خطبه الحاجه ۷۰ استادمحمدقطب

 ۴۰ خفّ  ۳۹ استسلام
 ۷۱ نیخلفای راشد ۶۱ الحمدالله

 ۷۰ رمهکه مکث میدارالحد ۳۲ رکامربه معروف ونھی ازمن
 ۹۰ ھفکداستان اصحاب  ۱۲۶،۸۳ ام سلمه
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 ۹۰ ÷سییداستان ع ۱۲۵ امّعه
  ۱۵ سکداستان مال ۱۱۲ سانس

  ۱۱۲ داستان مشھورمرداعرابی ۲۰،۴۶ سکانس بن مال
  ۹۱ اران غاریداستان  ۵۲ انصار

 ۹۱ ÷وسفیداستان  ۱۲۲،۱۲۳ انگشتر طلا
 ۹۱ ÷ونسیداستان  ۶۰،۱۰۲ یکالله ف کبار

  ۶۸ دروزی ۹۶ روتیب
 ۷۱ دعوت سلفی ۸۸ مارستان نوریب

 ۲۵ راسیکدمو ۷۳،۱۲۲ نیتابع
 ۴۰ کگوشت خو ۸۲ الاسلامیرابطه العالم 
 ۹۷ کگوشت وخون خو ۸۷ رمی جمرات

 ۶۹،۷۰ لااله الا الله ۱۲۸ ھودی و نصرانییزنان 
  ۱۶ ث بن عسدیل ۸۷ ان صفاومروهیسعی م

 ۲۶،۲۷-۱۲۰،۳۱،۲۸ لقمان ۲۴ سمیولارکس
 ۷۵ ماانزل الله ۷۲،۷۳ سلف صالح

 ۲۴ ستییسکمار ۶۷ هیسور
 ۱۶ کمال ۹۱ ج امبریپی  رهیس

 ۷۳ مباح ۱۰۸ واقعی شجاع
 ۳۰،۵۰ مجاھد ۹۷ شراب

 ۴۶،۶۷،۷۸،۱۰۹ ج محمّد ۷۳ زبن بازیخ عبدالعزیش
 ۱۱۲ ج محمدبن عبدالله ۸۴ میصدق الله العظ

 ۶۹،۷۱ نهیمد ۱۳۱ هیصدقه جار
 ۱۱ مربی موفق ۹۰ انیصوف
 ۶۸،۶۷ ÷میمر ۹۵،۱۳۰ سم جھانییونیصھ
  ۸۷ مزدلفه ۷۲ فه منصورهیطا
 ۱۶ شدّادقرشیمستوردبن  ۸۸ لشهیعا

 ۴۶ مسلم ۱۶ عبدالرحمن حبلی



 ١١٣  نمایه

 

  ۸۷ مشاعر ۵۳ عبدالله بن مسعود
 ۶۹ معاذ ۱۱۹ سعثمان

 ۷۷،۴۶ سم سلمیکه بن حیمعاو ۶۲،۸۱،۹۶ عربستان سعودی
 ۱۰۴ ستهیمعلّم شا ۸۷ عرفات

  ۱۲،۱۵،۱۷،۱۸،معلّم موفّق ۷۵ عطاء
 ۹۳،۹۶،۱۰۰،۱۰۸ ۵۲ احیعطابن ر

 ۶۸،۶۹،۸۸ هکم ۶۹ عقبه اول ودوم
  ۲۳ ملحدان ۲۳،۴۹ سعمر

 ۲۴ ییملی گرا ۱۶ عمروبن حارث
 ۸۷ منی ۴۰ عمره دختررواحه

 ۲۲ ÷موسی ۶۸ ÷سییع
 ۷۵ موسی وھارون ۶۹ نیع

 ۷۱ ن وانصاریمھاجر ۸۶ غسل جنابت
 ۸۱ ناشی فی رحاب القرآن ۸۶ غسل روزجمعه

 ۴۳،۱۲۱ نشانه منافق ۷۵،۷۶ فرعون
 ۶۷،۶۸ نصرانی ۷۲،۷۳ هیفرقه ناج

 ۲۲،۱۲۵ نصاری ۲۴ فرماسونری
 ۴۰ رینعمان بن بش ۹۳ قتل عمد

 ۶۱ الله کرحمی ۸۳،۸۴،۶۸ قرآن
 ۱۶د بن عمرومعافری یزی ۶۷،۷۲،۷۸،۸۲،۸۹ میرکقرآن 

 ۶۱ مکصلح بالیم الله ویکھدی ۹۰،۱۰۲ 
 ۲۳،۱۲۵ انیھودی ۷۳ قرآن وسنت

 ۹۶،۹۷ قمار
 ۹۸ قمار بازی

 ۵۰ قتاده
 ۳۸،۶۲ برک
 ۱۵ لیتاب مقدمه جرح وتعدک
 ۷۵ فراصغرک
 ۲۴ ستییمونک


	تقدیم به
	فهرست مطالب
	مقدمه
	وظیفه مربّی موفّق
	ویژگی‌های مربّی موفّق در امر تعلیم و تربیت
	وظیفه معلّم
	برخی از وظایف معلّم
	توصیه‌های لقمان حکیم به فرزندش
	برخی از رهنمودهای آیات سوره لقمان
	توصیه‌های مهم پیامبر ج برای فرزندان
	نکاتی که از این حدیث شریف استنباط می‌شود

	برخی از آداب اسلامی
	1- پاکیزگی
	2- رفتار و برخورد مردم
	3- انصاف و پذیرش حق
	4- اعتراف به خطا و اشتباه
	5- عدالت و حق‌گویی
	6- فرمانبرداری از دستورات دین
	7- عادل بودن در وصیّت
	8- رعایت حقوق همسایگان
	9- وفای به عهد و پیمان
	10- آداب عیادت از بیماران

	بعضی از آداب عیادت از بیماران
	11- آداب نگاه کردن
	12- آداب پند و نصیحت دیگران

	آداب ملاقات و اجازه گرفتن
	درس‌هایی که از آیات و حدیث فوق می‌توان گرفت
	وارد شدن بدون اجازه چه وقت جایز است؟
	شیوه درست اجازه گرفتن شرعی
	اجازه گرفتن فرزندان، خدمتکاران و خویشاوندان
	برخی از آداب معلّمان
	آداب و اخلاق دانش‌آموزان
	معلّم مسلمان، دعوتگر است
	حکومت اسلامی چگونه شکل گرفت؟
	روش دعوت سَلَفی
	یک اندرز عمومی
	فعالیت‌های مدرسه
	1- سخنرانی و پند و اندرز
	2- داستان

	برخی از فواید این داستان
	3- روزنامه دیواری
	4- مسابقات دینی و سرگرمی
	5- اردوها و بازدیدها
	6- ملاقات با اولیای دانش‌آموزان

	مسابقات مدرسه
	1- مسابقه حفظ قرآن کریم
	2- مسابقه حفظ احادیث شریف
	3- مسابقه زبان عربی
	4- مسابقه حفظ اشعار

	چگونه قرآن کریم را تدریس کنیم؟
	تربیت بدنی
	1- نماز
	2- روزه
	3- حج
	4- اسب ‌سواری
	5- مسابقه دو

	روش‌های تربیتی موفّق
	1- بیم و امید
	2- داستان‌های هدف‌دار

	پایبندی به نماز جماعت در مسجد
	برحذر داشتن دانش‌آموزان از کارهای زیان‌بخش
	1- عادت‌های بد
	2- سینما و تلویزیون
	3- قمار و بخت‌آزمایی
	4- دشنام و مشاجره

	تشویقات و تنبیهات
	1- تعریف و تمجید
	2- تشویقات مادی
	3- دعا کردن
	4- لوح تقدیر
	5- تشویق
	6- خود را جزو دانش‌آموزان به حساب آوردن
	7- معرفی کردن
	8- همراهی کردن
	9- سفارش کردن خانواده‌ی دانش‌آموز
	10- یاری کردن مستمندان

	تنبیه و زیان‌های آن
	زیان‌های تنبیه بدنی
	تنبیه‌های ممنوع
	1- زدن صورت دانش‌آموز
	2- سنگدلی و سختگیری
	3- سخنان زشت
	4- کتک‌کاری هنگام عصبانیت
	5- لگد زدن
	6- خشم شدید

	چگونگی مقابله با خشم
	هشدارهای مفید تربیتی
	1- نصیحت و راهنمایی کردن
	2- اخم کردن
	3- سرزنش کردن
	4- ساکت کردن دانش‌آموزان با صدای بلند
	5- روی گرداندن
	6- قهر کردن
	7- توبیخ کردن
	8- چُمپاتمه زدن
	9- تنبیه کردن دانش‌آموز از سوی پدر
	10- آویزان کردن
	11- یواش زدن دانش‌آموزان

	اشتباهايی که باید اصلاح شود
	اشتباهات برخی از کارمندان و معلّمان
	وظیفه کارگر و کارفرما
	تقلید کورکورانه، زیان‌بخش است
	احکام و فواید حدیث فوق‌الذکر
	سخنی با خواهران معلّم

	خلاصه کتاب
	دعاهایی از قرآن کریم
	قطعه شعرهایی از شیخ عبدالظاهر ابوالسمح/

	فهرست آيات
	فهرست احاديث
	احادیث محدث وراوی صفحه
	حسن صحيح
	احمد و ابوداود
	ترمذی
	و محقق جامع الاوصول
	ابوداود
	وافقه الذهبی
	و حسن صحیح


	فهرست احاديث (با ترجمه فارسی)
	حدیث از صفحه

	نمايه

